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 اهداء

از هیچ نوع همکاری های مادی و  ،اهداء می نمایم که در عرصه رسیدن به مدارج تحصیلی بنده این نوشته را به کسانی

معنوی دریغ نه ورزیده اند؛ بخصوص برای داعیان مخلص و گمنام جهان اسلام که بخاطر اعلای کلمة الله با وجود 

مشکلات اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی که داشتند، همیشه در اندیشۀ و تفکر موضوعات مهم جهان اسلام بوده و 

 پرداخته اند تا غبار شکوک و شبهات را از ساحت دین مقدس اسلام بزدایند!به جواب قلم بدستان  مغرض 

 دل آقا"وقار" پوهنیار
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 سپاس گذاری

جادارد که در این بخش از همه استادانم در مقطع ماستری بخش تفسیر و حدیث پوهنتون سلام و بخصوص استاد 

ز هیچ اعالیقدرم پوهندوی دکتور صاحب فضل هادی وزین، تشکری  و سپاس فراوان نمایم؛ زیرا در نوشتن این تحقیق 

 و همکاری های لازم دریغ نورزیده و از آگاهی های عالمانۀ خویش بنده را مستفید ساختند، نوع مشوره دهی، رهنمائی 

جناب دکتور صاحب محمد اسماعیل لبیب بلخی و جناب شیخ القرآن و الحدیث هریک ن مناقشم داو همچنان از استا

 از سپاس و قدردانی بخصوصیاستاد محمد نعیم جلیلی بخاطر ملاحظات شان در تصحیح و غنامندی این اثر علمی ابر 

برای خودم توفیق علم با عمل و برای استادان عالیقدرم عمر دراز، صحت و عافیت را  می نمایم، در آخر از بارگاه الله

 خواهانم!

 دل آقا "وقار"ار پوهنی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج

 

 

 خلاصۀ بحث

های  است که در دهه یکی از مباحث مهم دنیای معاصر در باب علم تفسیر و فلسفۀ دین، موضوع کثرت گرایی دینی

 اخیر از منظر قرآن کریم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

هنگامی که سخن از کثرت گرایی دینی به میان می آید، سوال اصلی این نیست که آیا چنین کثرتی در نفس الامر وجود 

نی بهره ۀ معرفتی دیگری، یعدارد یانه؛ زیرا کثرت بالفعل ادیان قابل انکار نیست؛ پس ما در این بحث به دنبال مسئل

از حقیقت در قرآن هستیم. پلورالیسم در لغت به معنای کثرت گرایی و مقصود از آن در  متکثرمندی همزمان ادیان 

عای شان، اثبات مدمختلف است. طرف داران نظریۀ پلورالیسم برای  متعدد و فلسفۀ دین، پذیرش حقانیت همزمان ادیان

مجید را بدون در نظر داشت سیاق و سبب نزول آن، مورد استناد قرار داده اند تا از این طریق ظواهر برخی از آیات قرآن 

 در جوامع اسلامی جای باز کنند. برای آن جلوه دهند و به آن  هم خوان  خود را نظریۀ

در تطابق با  یتحقیق حاضر تحت نام) کثرت گرایی دینی از دیدگاه قرآن( با روش توصیفی تحلیلی به شکل کتاب خانه ا

نها تحقانیت این نتیجه رسیده است که روش تحقیق در تفسیر موضوعی، این موضوع را مورد بحث قرار داده و به 

س حقانیت در انحصار دین مقد ،که بعداز بعثت پیامبر آخرالزمان به نبوت ،یک دین واحد در زمان واحد استمنحصر به 

این دیدگاه به دلیل عدم توجه به سیاق و سبب نزول آیات، ضعیف و مردود  و استدلالات قرآنی طرف داران بودهاسلام 

 است.شمرده شده 

صل ، فو کلیات که فصل اول آن شامل مفاهیم :در ضمن یک مقدمه و سه فصل به انجام رسیده است بحثچارچوب این 

 و فصل سوم آن داران این دیدگاهادعا های قرآنی طرف کثرت ادیان از نظر قرآن، و دوم آن شامل مباحث:کثرت در هستی 

انحصار ، نقف قرآن در رابطه به کفار و مشرکی، مو تفاوت تعدد ادیان با حقانیت همزمان ادیان از منظر قرآنشامل مباحث: 

 به پایان می رسد. با نتیجه گیری پیشنهادات و فهارس، که رد بر آن  و، شبهات وارده حقانیت در اسلام

 رد شبهات. و قرآنی، کثرت گرائی دینی، ادعا های مپلورالیز  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

الَحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد خاتم النبیین، و أشرف المرسلین و علی آله و صحبه اجَمعین، 

 و من تبَِعَهُم باحِسانٍ الِی یومِ الدین.

هایی است که در جنگ و ستیز میان پیروان ادیان ریخته  مذاهب و ادیان جهان، پر از خونبستر تاریخ روابط پیروان   

هودیان ی زیرابه کار می بردند؛  اروپای مسیحی تعصب دینی را بیش از هر مورد دیگر در مخالفت با یهود ،شده است

ر ثبت غیرمسیحی در بیانیه حقوق بشمسیح شمرده می شدند. تسامح لیبرالی برای اعتقادات عیسی به عنوان قاتلان 

ی ن رو مجهان قرار می گرفتند؛ از ای یشد، ولی هنوز هم یهودیان به عنوان قاتلان مسیح مورد لعن در همه کلیساها

ی در سراسر دینپلورالسیم  ۀتشکیل دولت یهود، کار فکری در جهت طرح و گسترش اندیش ۀتوان گفت هم زمان با اید

ها آغاز گردید، تا  داران آن و اندیشمندان یهودی و طرف 1های فکری سیاسی چون فراماسونری اروپا از سوی جریان

های اروپایی و مسیحی را فراهم آورند. به دیگر سخن، کثرت  زمینه پذیرش حمایت از دولت یهود در اروپا و ملت

گرایی دینی کوششی است برای ساختن بنیادی در الهیات دینی مسیحی برای تسامح و تحمل ادیان دیگر، به ویژه 

میوه شیرین کثرت گرایی را پیش از همه یهودیان و به تعبیر درست تر صهیونیسم سیاسی چیدند، و در که یهودیت، 

پلورالیسم سیاسی و پلورالیسم دینی بود که توانستند در جوامع اروپایی و مسیحی مورد پذیرش و حمایت  ۀو اندیشپرت

 واقع شوند. 

غرب استعمارگر و توانمند از نظر تکنولوژی و قدرت صنعتی و نیازمند تأمین مواد خام و تشنه گسترش سلطه 

. از مهم ترین موانع موجود استاه ورود در سایر جوامع دینی استعماری بر جهان غیرمسیحی، نیازمند هموارکردن ر 

 برای دولت مثبت دو نتیجۀپلورالیسم دینی هم زمان  ۀ، نظریمی باشدبر سر راه آنان تعصب دینی پیروان سایر ادیان 

؛ نخست آن که پیروان ادیان را به تسامح و تساهل در برابر مسیحیان ردهای استعماری و تئوری پردازان حامی آنان دا

دادن  امور اجتماعی و جای ۀ، و دیگر اینکه پذیرش پلورالیسم به مفهوم بیرون راندن دین از حوز دارداستعمارگر وا می 

حیان استعمارگر ، و این هر دو در گشایش درهای جوامع دینی غیرمسیحی برای مسیاستآن در ذهن و اندیشه افراد 

 . رددارول 

ما در جهانی زندگی می کنیم که در ابعاد مختلف، متکثر است: زبان هاي متعدد، فرهنگ  طرح مسألۀ تحقیق: 

هاي متفاوت، نژادها و رنگ هاي مختلف، اندیشه هاي گوناگون، گرایش ها و میل ها و سلیقه هاي ناهمگون و غیره 

                                                           
و زور و زر،  قدرت و برادری دارند ولی در حقیقت انگیزه اصلی ایشان تصاحب اخوت شود که در ظاهر ادعای مرامهای سری گفته میفراماسونری، به انجمن -1 

 . ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد.باشدمی استعماری غربی()قوت های امپریالیسم بهو خدمت 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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لحاظ  هجوامع بشري ب ،مسألۀ ادیان استف تکثر وتعدد به خودگرفته است، ... بی تردید یکی از چیزهایی که وص

نمی توان کثرت موجود و بالفعل ادیان را انکار کرد. هنگامی که سخن از تعدد و تکثر  ،دینی، متنوع و متکثر هستند

ن دارد یا نه، بلکه در ایآید، سؤال اصلی این نیست که آیا چنین کثرتی در عالم خارج از ذهن وجود  ادیان به میان می

در "پلورالیسم" .هستیمدر قرآن مندي ادیان متکثر از حقیقت  بحث به دنبال مسائل معرفتی دیگري، از جمله بهره

 دین، پذیرش حقّانیتّ ادیان مختلف است. ۀگرایی و مقصود از آن در فلسفمعنای کثرتلغت به 

ر بدون دداران پلورالیسم برای مشروعیتّ دینی بخشیدن به مدّعای خود، ظواهر برخی از آیات قرآن مجید را  طرف

و  ،خوان با آن جلوه دهند خود را هم ۀاند تا بدین سان نظریّ مورد استناد قرار دادهنزول آن  سببنظر داشت سیاق و 

شند؛ فلهذا پیشتر و بیشتر از نقد همۀ نظریات معاصر در پی  پخش و نشر این نظریۀ خود در جوامع اسلامی می با

 فکری، به نقد این نظریه از دیدگاه قرآن می پردازیم. 

طوریکه کثرت گرائی دینی از جمله موضوعات جدید و مسائلی است که مخالفین می خواهند از  اهمیت تحقیق:

م نموده و تحت این نام حقانیت دین مقدس اسلا این وسیله در بخش استعمار فکری  منحیث حربه تیز و برُان استفاده 

شوند که در پی می باعث گمراهی مسلمانان نا آگاه و عدم علاقۀ  مندی کسانی و هم چنان  ،را زیر سوال ببرند

جستجوی حقیقت و هدایت اند و می خواهند که به دین مقدس اسلام مشرف شوند؛ بناءً  بخا طر روشن شدن موقف 

 دازیم.می پر حقیقی را انجام داده و  به تفسیر موضوعی قرآن قرآن در این باره ت

از توضیحات فوق اهمیت تحقیق مورد نظر ما معلوم می گردد، تا باشد که این کوشش کوچک و ناچیز بنده را الله 

 عزوجل باعث روشن گری و هدایت کسانی گرداند که استعداد رشد و هدایت را داشته باشند.

 :حقیقت اسباب اختیار موضوع

بخاطر اینکه فارغ التحصیل مقطع ماستری تفسیر و حدیث نمی تواند موضوع عام ثقافتی را برای تحقیق تیزس  -1

خود انتخاب نماید، من نیز این موضوع)کثرت گرائی دینی از دیدگاه قرآن( را برای تحقیق خود انتخاب نمودم؛ زیرا 

 یک بحث داخل چوکات تفسیر موضوعی قرآن است. و یک موضوع وابسته به قرآن 

بخاطری این موضوع را برای تحقیق انتخاب نمودم که تا هنوز منحیث رسالۀ ماستری انتخاب نشده بود و در  -2

 این مورد تحقیقات منظمی که از دیدگاه قرآن بوده باشد در داخل افغانستان به زبان دری نیز وجود نداشت.

طری انتخاب نمودم که از جملۀ موضوعات جدید فکری و وارداتی غرب است باید به آن پاسخ این موضوع را بخا -3

 داده شود.

 است. تا از این طریق به همان سوالاتی پاسخ داده شود که اذهان نسل جدید مسلمان را بخود مشغول ساخته -4
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یلی حل بد قرآن تحقیق صورت گیرد، وبخاطری که از جملۀ موضوعات داغ فکری است باید بالای آن از دید گاه  -5 

 مطرح کرده جوان مسلمان آن را بشناسد.در بین پیروان ادیان را که اسلام عزیز بنام اصول زندگی مسالمت آمیز 

 سوالات تحقیق:

 چه معنی دارد؟ یا پلورالیزم دینی چیست و و  (التعددیه الدینیه)کثرت گرائی دینی،  -۱

 همزمان ادیان از نظر قرآن چیست؟ حقانیتو  تفاوت میان تعدد -۲

 آیا از نظر قرآن پیروان ادیان مختلف بر طریق نجات و رستگاری اند یا فقط پیروان یک دین ؟ -۳

 نۀ تحقیق:یپیش

تا هنوز در داخل کشور ما افغانستان  کدام تحقیقی «  کثرت گرائی دینی در قرآن»در این باره  و تحت این عنوان  

کتب و « هالتعددیه الدینی»ولی  در زبان  عربی تحت عنوان ؛ بخاطر تیزس ماستری  نیز ثبت نشدهصورت نگرفته  و 

حسن السید عزالدین بحرالعلوم، تفسیر آیات  عددیة الدینیه فی الفکر الاسلامیالت مانند: نوشته شده استمقالات 

عددیة الدینیة رؤیة نقدیة د. محروس لسید حسین نصر محمد عین الیقین، الت التعددیة الدینیة: البحث عن کتاب

 محمد محروس، دعوة التقریب بین الادیان دکتور احمد بن عبدالرحمن.

پلورالیزم دینی سید حسین حسینی، تحلیل و نقد پلورالیزم علی ربانی گلپایگانی،  مانند:در زبان فارسی دری نیز  و

 کند کاوی در سویه های پلوالیزم محمد حسین قدردان قراملکی،کثرت گرائی نجات شناختی مصطفی ملکیان و غیره 

 :لحاظ فرق داردته های فوق از چند بحث من با نوشکه ، است نوشته شدهلورالیزم و کثرت گرائی پیرامون پ

 همبرخی از برای اهل کشور خودم است  زیرا کتاب های که به عربی است  بحث  و تحقیق من به زبان دری و -۱

 از آن استفاده کرده نمی توانند.که به زبان عربی آشنائی ندارند وطنان من 

ع نموده  ام که به نحوی به از تمام قرآن عظیم الشان آیاتی را جم وتحقیق من یک بحث تفسیر موضوعی بوده  -۲

بعداً آنرا مطابق اصول تفسیر موضوعی  تفسیر و تحلیل نموده ام؛ ولی نوشته  کثرت گرائی دینی ربط داشته باشد و

 یا بحث های فقهی وعقیده وی می باشد. های فوق بحث های ثقافتی آزاد و

که حق موضوع را ادا نمی کند و یا صرف در  هم یا خیلی مختصر اند مقالاتی  که در زبان فارسی نوشته شده آن -۳

 معنی واژه های تکثر گرائی و تبین انواع آن می باشد. ۀبار 

من در این تحقیق از روش های وصفی، تحلیلی، تاریخی و مقایسوی استفاده می کنم و مجموع این  روش تحقیق:

 عبارت است از:روش ها را در تطابق با روش تحقیق در تفسیر موضوعی بکار می برم که 
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 اختیار عنوان                                                                                                    -۱

 عرض آن به قرآن  -2

 جمع آوری آیات حول موضوع مورد بحث -3

 استخراج مفاهیم از آیات جمع آوری شده -4

 مطالب، مباحث به مباحث فصول و فصول به ه تقسیم بندی آیات جمع آوری شده ب -5

 ترجمۀ آیات -6

 تفسیر آیات قرآن کریم توسط آیات قرآن کریم. -7

 تفسیر آیات توسط احادیث نبوی -8

 توسط اقوال صحابه و تابعین تفسیر آیات قرآن -9

 استفاده از مراجع اصلی-11 

 مراجعه به کتاب های لغت. -11 

 تخریج احادیث -12

 فهارستوضع  -13

 تحقیق:اهداف 

 شناخت مفهوم و اصطلاح کثرت گرائی دینی. -۱

 شناخت موقف قرآن در رابطه به تعدد ادیان و رفع ابهامات موجود در این مورد. -۲

 شناسائی اهداف و دید گاه های طرف داران کثرت گرائی دینی و  رد بر آن در پرتو آیات قرآنی. -۳

گرائی دینی به حیث یک بحث داغ  فکری در عصر حاضر مطرح می باشد ایجاب می با توجه به این که  کثرت  -۴

 کند تا موقف قرآن کریم و بالتبع موقف دین اسلام درین مورد بطور مستدل و علمی بیان شود.

 ضرورت تحقیق:

رف طر ب از جهت خطر این نظریه بر اسلام، ضرورت ایجاب می کرد باید در این رابطه تحقیق نموده و شبهات را -1

 نمائیم.

 و بر آمدن ایشان در پی ترویج آن، که جلوش گرفته شود. متأثر شدن تعدادی از منتسبین اسلام از این نظریه -2
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وب( و غیره... )گوگل، فیسبوک، یوتیو انترنتی انتشار و ترویج این نظریه از طریق وسایل ارتباط جمعی الکترونیکی -3

 باید پرداخته شود.که مستند با دلائل قرآنی به جواب آنها 

 نقد این نظریه؛ زیرا بنیان دین را منهدم ساخته و حق را در لباس باطل و باطل را در لباس حق جا می دهد. -4

خانه  بدر این تحقیق تا هنوز به کدام مشکل خاصی بر نخورده ام؛ صرف می توان گفت که کتامشکلات تحقیق: 

به حل سوالات معاصر فکری همچون  پلورالیزم دینی  ی کهدمعتمد و محتوای علمی بلن های افغانستان از کتب

ان تفاسیر نویسنده گ سابقۀ زیادی در جهان اسلام نداشته و نظریۀ کثرت گرائی دینی چندانبپردازد، خالی است؛ زیرا 

اهل تسنن در نظریات تفسیری خود به آن نپرداخته اند، که می توان چندی از این از جملۀ معاصر فکری بخصوص 

ین امام شهاب الد مفسرین معاصر را نام برد: سید قطب در فی ظلال القرآن، ابو الاعلی المودودی در تفهیم القرآن و

علمای اهل تشییع که به جواب این  در صفوة التفاسیر؛ ولی از جملۀآلوسی در روح المعانی، محمد علی صابونی 

د حسین طبا طبائی در تفسیرالمیزان، عبدالله جواد آملی سوالات در تفاسیر خود پرداخته اند می توان از سید محم

ل را علمای اهو همچنان مرتضی مطهری درکتاب عدل الهی نام برد؛ زی ویدر تفسیر تسنیم و کتاب دین شناسی 

به تفسیر قرآن پرداخته اند که مباشرتاً با نظریه پردازان کثرت گرائی دینی و طرف داران آن  تشییع در عصر و فضائی

 پس باید به جواب این چنین سوالات معاصر فکری در خلال نظریات تفسیری خود می پرداختند. ؛واجه گردیده اندم

این بحث در ضمن یک مقدمه و سه فصل به انجام رسیده است که فصل اول آن شامل مفاهیم،  خطه و پلان تحقیق:

در هستی از نظر قرآن، کثرت ادیان از نظر قرآن، تاریخچه، تطور و انواع پلورالیزم، فصل دوم آن شامل مباحث:کثرت 

الفاظ قرآنی که ظاهراً در آن احتمال کثرت گرائی وجود دارد و فصل سوم آن شامل مباحث: اعتراف قرآن به تعدد 

ادیان به معنی حق بودن همه ادیان نیست، موقف قرآن در رابطه به کفار و مشرکان، اسلام تنها دین حق برای بشریت، 

 رد بر آن مستدل به آیات قرآن است، که با نتیجه گیری پیشنهادات و فهارست به پایان می رسد. وارده و شبهات

از الله عزوجل خواهانم تا این کوشش ناچیز بنده را در راه خودش مقبول و منظور نموده و قلم رسا و توانائی را برایم 

 وجل بنده های خوبی دارد ولی ما بجز او کسی را نداریم!  ! الله عز ا نماید که همیشه در خدمت دین استعمال شوداعط
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 است که در "دینی پلورالیزم" ۀهان را به خود مشغول ساخته، نظریدر جهان اسلام، اذ که اخیراً  موضوعاتییکی از 

 گفته می شود.  "الدینیهالتعددیه "در زبان عربی به آن و  ،شود زبان فارسی کثرت گرائی دینی خوانده می

محل  ۀباحث کثرت گرائی دینی تعیین کنندتعریف روشن مفردات پلورالیسم، می تواند در وضوح و روشنی مطالب م

پس قبل   سر بر  آورده )1Pluralism  Religious)ۀبستر الهیات مسیحی در غرب با واژ این نظریه از چون باشد؛  نزاع

 از همه به تعاریف لغوی و اصطلاحی پلورالیزم دینی می پردازیم:

 (Pluralismکثرت گرائی)تعریف  –مبحث اول 

اصل نظریۀ کثرت گرائی از طرف غربی ها به جهان اسلام : کثرت گرائیو اصطلاحی معنی لغوی  –ب اول مطل           

 گویند جادارد که واژۀ "پلورالیزم" را در لغت و اصطلاح معنی کنیم:وارد شده و در زبان انگلیسی به آن پلورالیزم می 

، که  ندارائه کرده ا مختلفشناسان معانی لغت پلورالیسم،  ۀدر مورد واژ :)پلورالیزم(معنی لغوی کثرت گرائی –الف 

  چندی از آن را در این جا ذکر می نمایم:

1- ( Pluralism )  :در یک جامعه، به عنوان مثال افراد از نژاد های وجود گروه های مختلف مردم به معنی

 .2مختلف، یا از اعتقادات مختلف سیاسی یا مذهبی

می باشد و پلورالیسم یا کثرت « کثرت»و « تجمع»به معنی  (Plural) از پلورال( Pluralism ) پلوراليسم ۀواژ  -۲

ر بگرائی که نقطه مقابل حصر گرائی است، به معنی پذیرش کثرت، تعدد پذیری و تکثر انگاری است و در برا

  3نفی کثرت که یا تأیید وحدت است و یا تأیید قلتّ قرار دارد.

ام، ی، تعدد مقآئین کثرت، کثرت گرائی، چندگرائ به معنای: تکثر، چند گانگی،( Pluralism ) پلوراليسم -۳

( Pluralityلیتی)پلورا)و  (ی کثرت گرا، کثرت گرایانه( به معنPluralistپلورالیست))، تعدد شغل آمده است

 4.(ی: تعدد، تکثر، کثرت، چند گانگی، کثرت نسبیبه معن

                                                           
 .۳3۳هـ ش، چاپ خانه: مطبعۀ مسلکی، کابل، ص۱۳31جستار های در دین شناسی تطبیقی، سید احمد اشرفی، چاپ اول تابستان : دیده شود -1 

. مؤسسۀ نشر جهان دانش روبروی Sallywehmeierویراستار: A.shomby(، تألیف:Oxford Advanced Learner’s Dictionaryفرهنگ انگلیسی آکسفورد) -2 

 .971هـ ، ص1382دانشگاه تهران، خیابان فخررازی چاپ دهم 

 . ۴33، ص ۱۳3۳فرهنگ حیم انگلیسی به فارسی،سلیمان،مکان نشر: تهران، ناشر: فر هنگ معاصر،سال نشر: -3 

 . 077هـ.ص۱۳13ناشر: فرهنگ معاصر، سال انتشار  فرهنگ معاصر، محمد رضا باطنی، مترجم: زهرا احمدی نیا، -4 



 

7 

می شود که این طور معنی شده استعمال « التعددیه»ۀی واژ یا کثرت گرائ و در زبان عربی به عوض پلورالیسم و

دِی  ، و یا تعدد بیان گر کمیتی است که از چند واحد تشکیل شده باشد1تعدد به معنی کثرت است):است ة: . والتعََدُّ

د است که از  مصدر صناعيّ  ی است مؤنث که نصبتش به کثرت می شود، و یا اسم دی ة الت عدُّ "مثل: گرفته شده، تعدُّ

الثقافی ة"
2)3. 

شناسان برای پلورالیسم ارائه کرده اند، می توان گفت که پلورالیسم به معنی  زبان با توجه به معانی ایکه فرهنگیان و 

 زدائی، می باشد. تکثر گرایی یا جمع گرائی، وحدت زدایی، انحصار زدائی، تک انگار

پلورالیسم یا کثرت گرایی عبارت از روند و شیوه ای است که انسان  اصطلاحی کثرت گرائی)پلورالیزم(:معنی  –ب 

در زمینۀ تعریف کثرت . را از تک گرایی و تک اندیشی به تعدد گرایی، کثرت گرایی و همه پذیری وا می دارد

 :گرایی نظریه پردازان، اندیشه های گونه گونی را ارائه کرده اند که جا دارد به یک تعداد آن ها بپردازیم

 .4است رمتعدد و متكثّ  یها راهـود نـدارد، بلكـه تنها يك راه نجات و رستگاري وج کثرت گرائی به معنی است که: -1

کثرت گرایی عبارت است از اولویت نظری چند گانگی بر یگانگی و گوناگونی بر همگونی. بدین ترتیب، هر زمینه -2

رار می ق«یگانه انگاری»های انسانی را که در نظر بگیریم، منطق مفهومی کثرت گرایی آنرا در مقابل  ای از پژوهش

 . 5دهد

است. برای مثال، اگر در  «وحدت گرایی»ح به معنای گرایش به اصول متعدد و در مقابل لا پلورالیسم در اصط -3

 . 7، خواهیم بود«6مونیست«تبیین پدیده ای، از اصول متعدد بهره بجوئیم، پلورالیست و اگر از یک اصل استفاده کنیم 

حق باز داشته و در کردن ین تع ی حول آن می چرخد، آن است که انسان را ازنقطۀ مرکزی که موضوع کثرت گرائ -5

 .8شکاکیت غوطه ور می سازد

هایی که دارای  های نژادی مختلف یا گروه در عرف جامعه شناسی، پلورالیسم عبارت است از جامعه ای که از گروه

 تلف باشند، تشکیل یافته است. زندگی سیاسی و دینی مخ

                                                           
 .۳15مؤلف: احمد بن علی الفیومی ثم الحموی، ابوالعباس الناشر: المکتبة العلمیة، بیروت. صح المنیر فی غریب الشرح الکبیر المصبادیده شود:  -1 
 .۱۴3۴هـ ، ص  ۱۴۲1تب، الطبعة: الأولى، د احمد مختار عبدالحمید عمر، الناشر: عالم الك، معجم اللغة العربیة المعاصرة -2

د.محروس محمد محروس بسیونی استاذ مساعد قسم الدعوة و الثقافة الإسلامیة جامعة قطر،مجلة الجامعة طبیه: للاآداب و العلوم ، التعددیه الدینیه رؤیة نقدیة -3 

 .۴۱5هـ ق ص۱۴۳3، ۱۲الانسانیه، السنة السادسة، العدد

  .69،ص  1378 ترجمۀ عبدالکریم گواهی،  هيك،مباحث پلورالیزم دینی، جان  :دیده شود -4 

 .41،ص 1384مک لنن،گرگور، مترجم:نسرین طبا طبائی، محل نشر: تهران، وزارت امور خارجه، سال: کثرت گرائی، :دیده شود -5 

کلاً از یک جوهرتشکیل می شود. از این رو، یگانه انگاری هم مخالف  واقعیت غاییدر فلسفه، آموزه ای که )«یگانه»، به معنی  monosمونیسم؛ از واژۀ یونانی -6 

 دانش نامۀ آزاد فارسی. (.دوگانه انگاری)دوئالیسم( است و هم مخالف کثرت گرایی)پلورالیسم

 188 .ص  ، 1381قرآن و پلورالیسم، محمد حسین، قدردان قراملکی، تهران، اندیشه جوان،  :دیده شود -7 

 .۴۱3التعددیه الدینیه رؤیة نقدیة د.محروس ص :دیده شود -8 
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، می توان گفت که کثرت گرایی فرایندی است که ما را از انحصارگرایی بیرون لابا توجه به تعاریف بانتیجه و خلاصه: 

تر و نزدیک ا باهم نزدیککثرت گرایی انسان ها و اندیشه های انسانی ر  سوق می دهد؛ و یا رانده و به شمول گرایی 

ورالیزم وم گردید که: پلولی در نتیجه معل ؛هدف همۀ آن ها رسیدن به سعادت استبه گفتۀ پلورالیست ها که  ،ساخته

 هرگز انسان را به سعادت نمی رساند.است که غوطه ور شدن در شکاکیت به معنی 

طوریکه در فوق معنی کثرت گرائی  :(Religious Pluralism) کثرت گرائی دینی یا -مطلب دوم 

 (را دانستیم حال نوبت می رسد به پسوند دینی آن که به  آن می پردازیم:Pluralismیا)

. 1با پرستش آن ها مرتبط استاعتقاد به وجود یک خدا یا خدا یان و فعالیت های که  :(Religion)دین تعریف

گرفته شده که عبارت از ترس و وحشتی است که Religioدر لغت انگلیسی از کلمۀ لاتینی« دین(»Religionکلمۀ:)

معبود و پیروی از وصایای وی بوده که  دین به معنی خدمت و عبادت(.2انسان در برابر معبودش احساس می کند

 .3(شخص متدین همیشه در فکر رضایت معبود خویش می باشد

کلمۀ دین از جهت اطلاقات آن در زبان عربی و انگلیسی فرق می کند؛ زیرا در لغت عربی کلمۀ دین  معنی لزوم و 

د، از این لحاظ تعریفی که در معاجم عربی انقیاد را می دهد، و عبارت از اساسی است که التزام و پایبندی را می طلب

قیده، عبرای دین ارائه شده تعریف حقیقی و مناسب برای دین بوده و مطابق طرز تفکر اسلامی می باشد؛ طوریکه 

تحت  ،عربیزبان عبادات، اخلاق و معاملات را شامل می شود، و این یک تعبیر نادرست و نا آشنا نیست؛ زیرا معاجم 

تفکر اسلامی، فهم عرب و زبان شان جمع و تصنیف گردیده است، و یک تصویر روشنی از تعبیر لغوی دین مطابق 

 . 4مفکورۀ اسلامی می باشد

دین از نظر اندیشمندان اسلامی یک قانون الهی است که خداوند آن را برای خردمندان فرستاده  در اصطلاح شرع: دین

 . 5صلاح دنیا و رستگاری در آخرت برسنداست تا با پیروی از آن به 

کند تا آن را به مردم پر واضح است که منظور از این دین، دین حقی است که خداوند به پیامبران خود وحی می

 برسانند و مردم هم به آن ایمان بیاورند و به مقتضای آن عمل کنند.

                                                           
 .1175ص(، Oxford Advanced Learner’s Dictionaryفرهنگ انگلیسی آکسفورد)دیده شود:  -1 

انیة جامعة الدین والإنستفسیر آیات التعددیة الدینیة: لسید حسین نصر) دراسة موضوعیة تحلیلیة(، اعداد الطالب: محمد عین الیقین،کلیة أصول  دیده شود: -2 

 .36. ص۲7۱3والی سونجو الإسلامیة الحکومیة سمارنج

 3- Webster 2014-Dictionary by Merriam های مرجع به خصوص وبستر یک شرکت مستقر در ایالات متحده آمریکا است که به چاپ و انتشار کتاب-مریِم

 پردازد. نری میدیکش

 .۴۱0رؤیة نقدیة د.محروس، صالتعددیه الدینیه : دیده شود -4 

 بتصرف.۲3م، ص: ۱117الاسکندریة، ط–الدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الادیان محمد عبدالله دراز، دار المعرفه الجامعیة  دیده شود:-5 
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 دینی  -3ایسم      -2پلورال    -پلورالیسم دینی: پلورالیسم دینی از سه بخش تشکیل شده است: ا

(Plural- ism- religious) و پسوند« پلورال»معانی واژه«ism »در سطور قبل بیان شد. 

به دنبال مورد نظر،  ۀبرد پلورالیسم است که برای روشن شدن حوز  ی کاربیانگر یکی از حوزه ها« دینی»کلمه

 ذکر می شود.« پلورالیسم»ۀواژ 

منظور از پلورالیزم دینی این است که: حقانیت در دینی خاصی منحصر نبوده، بلکه همۀ ادیان اعم از آسمانی و ) -1

. منادیان پلورالیزم 1(زمینی، توحیدی و شرکی، و حتی مکاتب غیر دینی و الحادی همچون کمونیزم را در بر می گیرد

هر کدام راهی معتبر و نرد بانی ». و2ندهای مستقیم گام بر می دار  گویند، همۀ ادیان حق بوده، در صراطدینی می 

می رسانند. تنها یک راه و شیوۀ نجات و رستگاری  فهد عنی هستند و پیروان صادقشان را بهاستوار به سوی آسمان م

لهذا ترجیح یک دین بردین دیگر نوعی تحکم .« 3دارندوجود ندارد، بلکه راه های متعدد و متکثری در این زمینه وجود 

 4و تحجر به حساب می رود.

کثرت گرایی دینی نظریه ای است در مقابل انحصارگرایی و شمول گرایی، در باب حق بودن ادیان و برحق بودن  -2

ان از حق بودن ادی کثرتی که در عالم دین ورزی پدید آمده است، حادثه ای است طبیعی کهآن است  دینداران، و بر

و برحق بودن دینداران پرده بر می دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با 

 . 5بختی آدمیان سازگار است و سعادت جویی و نیک هدایتگری خداوند

اطل که حق را در لباس باطل و بالبته این چنین نظریات بسیار گمراه کن بوده و با زبان نرم مستشرقانی همراه است 

را در لباس حق جا می دهند، و ما در پی آن هستیم که در فصول بعدی به نقد این چنین نظریات پرداخته و این را 

( بجز از از بعثت پیامبر آخر الزمان) محمددثابت بسازیم که در هر زمان به جز یک دین حق نبوده و در این زمان بع

 دین حقی وجود ندارد. دین اسلام دیگر کدام

 

 

 

                                                           
 ۳3۳جستار های در دین شناسی تطبیقی، ص -1 

 .۲۲-۲۱صص ۱۳03املکی، تهران، کانون اندیشه، سال نشر: کند و کاوی در سویه های پلورالیزم، محمد حسین قدردان قر :دیده شود -2 

 .31ص  ۱۳01مباحث پلورالیزم دینی، جان هیگ، ترجمۀ عبدالکریم گواهی، ناشر: تبیان نوبت چاپ: اول، سال چاپ: -3 

 .۳3۴جستار های در دین شناسی تطبیقی،ص: دیده شود -4 

 .132،ص1374تحلیل و نقد پلورالیسم ، علی، ربانی گلپایگانی، قم، انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،  :دیده شود -5 
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 دینی پیشینۀ تاریخی ظهور و تطور کثرت گرائی –مبحث دوم 

 Hormann)1وتسهلیسم را گویی نخستین بار هرمان ل اصطلاح پلورا پیدایش اصطلاح کثرت گرائی: –مطلب اول 

Lotza()۱3۱0- ۱33۱در کتاب خود به نام مابعد الطبیعه به منظور م ۱3۴۱(فلیسوف و طبیعی دان آلمانی در سال م

نمایاندن کثرت عناصر و عوامل در طبیعت، وارد فلسفه غرب کرد. او بر این باور بود که اشیاء عالم هر چند متکثرند؛ 

ی ناما بر یکدیگر تأثیر وتأثر و فعل و انفعال دارند. پس مستقل نیستند؛ زیرا تأ ثیر فرد مستقل بر فرد مستقل دیگر مع

ندارد؛ بنا بر این باهم پیوند معنوی دارند. و به عبارت دیگر، آنچه می بینیم  حالت های گوناگون یک وجود اصیل 

یز ناست که مبدأ کل و محیط بر همه اشیاء است، این نگاه پلورالیستی به طبیعت در گذر زمان به معرفت دین 

 .2سرایت کرد

می گوید همه چیزها در جهان به رغم اختلاف هایی که دارند یگانه و  فلسفه پلورالیستیک اسپنری در طبیعت را که

 .3هم گوهرند، نیز می توان زمینه ساز اندیشه پلورالیسم دینی در غرب بر شمرد

-۱333)4لیبرالیسم و پلورالیسم سیاسی نیز بر پلورالیسم دینی تأثیر چشمگیری داشته است. منتسکیواندیشۀ 

اریخ نگاران اندیشه های سیاسی او را نخستین متفکر قرن هجدهم نام نهاده اند در م(فیلسوف فرانسوی که ت۱055

قانون و مذهب، هریک شأن جداگانه دارند  رسوم، ،به این نتیجه می رسد که اخلاق، آداب« روح القوانین»کتاب خود

ای فرهنگی و بود که به حوزه ه« تفکیک قوای سه گانه»و تنها باید با یکدیگر تناسب داشته باشند. او پایه گذار اصل

 .5معرفت دینی نیز ره سپرد، بدین سان به نظر می آید که او پلورالیسم) اصالت تکثر فرهنگی( را باور داشت

 پلورالیسم دینی در غرب با یک حرکت تدریجی از ملایمتاریخی و تطور کثرت گرائی دینی:  سیر -مطلب دوم 

 د ادیان حق رسیده است.زه به شدیدترین وجه آن؛ یعنی تعداخلاقی( آغاز و امرو ترین وجه آن)پلورالیسم 

کس جهان)یانیس بسکیو نوس( در شمار نخستین کسانی است که از گفت و گوی بین ادیان سخن و اسقف اعظم ارتد

گفت. گام دوم در رشد نظریۀ پلورالیسم طرح پلورالیسم نجات بخشی و معذوریت پیروان جاهل ادیان غیر مسیحی 

                                                           
ماه پس از دریافت  ۴آغاز کرد و  دانشگاه لایپزیگ وتسه در ساکسونی آلمان متولد شد. پدرش پزشک بود. وی تحصیلات دانشگاهی خود را در فلسفه و طب درل -1 

 ، ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد.دریافت کردم  ۱3۳3دکترای فلسفه، دکترای پزشکی را نیز در 

 .۱1۳ص ۳ج، ۱۳۴۴سیر حکمت در اروپا، محمد علی، فروغی، تهران، انتشارات زوار :دیده شود -2 

 .57هـ ،ص ۱۳07سیری در اندیشۀ سیاسی غرب، عنایت، حمید، ناشر: انتشارات امیر کبیر، نوبت چاپ چهارم، سال چاپ: : دیده شود -3 

بود که  عصر روشنگری در فرانسه سیاسیشود، یکی از متفکران شناخته می مونتسکیو که بیشتر با نام) دو لا برد و دو مونتسکیو ارونب لوئی دو سکوندا،-شارل) -4 

به دادستانی پرداخت و سر آخر وکیل  ۱073خواند و در سال  حقوق. از نژادگان و اشراف و در زمره حقوق دانان بودندزاده شد. همه قبیله او  بوردو در ۱331به سال 

 ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد..حقوقی مجلس برگزیده شد رایزنی پس از مرگ پدر به ۱0۱۳دادگستری شد. در سال 

 .۱3۱ص ، ۱۳0۲مبانی اندیشه های اجتماعی غرب؛ از رسانس تا عصر منتسکیو، محمد، مدد پور،  تهران، انتشارات تربیت، : دیده شود -5 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B2%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B2%DB%8C%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86
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تیکان مسلمانان معذور را ( دومین شورای وا۱13۳از سوی شخص پاپ اعلام گردید.  در سال) م(۱35۴ )بود که در سال

 .1موحد خواند

 و ارزنده امام( بزرگ ترین نظریه پرداز معاصر پلورالیزم، حرکت واتیکان را ۱1۲۲( متولد سال)J. H. Hick)2جان هیک

ناقص ارزیابی کرد، چه آن که بیانیۀ یاد شده، مسلمانان غیر معذور و غیر مسلمانان را در نمی گرفت. از این رو وی 

شکستن دیوار انحصار گرائی دینی، وجه فرجامین پلورالیسم و نظریه پلورا لستیک حقیقت شناختی)بهره به هدف 

 نام نهاد.« 3پرنیکی در الهیاتانقلاب ک»و این نظریۀ خود رارستگاری( را پی ریخت مندی تمام ادیان از حقانیت و 

عرب  وران و شبه قارۀ هند راه یافت. اندیشۀ اندیشه های پلورالیستی پس از غرب و دنیای مسیحیت به جهان عرب

تعبیر می کردند به دو گروه موافق و مخالف تقسیم گشتند. چهره هایی چون « علمانیت»که از ایده پلورالیسم به

از مدافعان و تئوری پردازان معاصر دنیای عرب در جهت تبیین و بسط اندیشۀ « 5نصر حامد ابوزید»و « 4حسن حنفی»

 .6اند آن دینی و حقیقت شناختیپلورالیسم 

در شبه قارۀ هند به دلایل چندی که جای طرح و پیگیری آنها نیست؛ پلورالیسم بیش از دنیای عرب با اقبال مواجه 

بود؛ چنان که گاه این گمانه پدید می آید که در این سوی دنیا هم زمان با غرب و یا حتی جلوتر از آن، اندیشه های 

 نظریه پلورالیسم مسیحی مطرح بوده است. خویشاوند و همسو با

                                                           
 .۲7-۱۱دیده شود به کند کاوی در سویه های پلورالیزم، محمد حسن قدردان، قرا ملکی، ص  -1 

به کلیسای پروتستان در انگلیس پیوست. وی  ۱1۴7به دنیا آمد و در  یورکشایر در( میلادی )۱1۲۲ در : John Harwood Hickانگلیسی به) جان هاروود هیک) -2 

دکتری  دانشگاه آکسفورد رفت و پس از آن از دانشگاه ادین بورگ خواند، پس از گذراندن مدتی از خدمت سربازی برای تحصیل فلسفه به حقوق دانشگاه هال ابتدا در

در  ۲7۱۲ی در نهم فوریه انتخاب شد و  دانشگاه بیرمنگام به استادی ۱130فه گرفت. هیک بعداً سه سال به عنوان کشیش خدمت کرد. در فلس

 ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد. .درگذشت بیرمنگام شهر

یم که ماباید دریاب»مرکز منظومۀ دینی قرار دهیم ونه مسیح و مسیحیت را:یعنی طوریکه خورشید مرکز منظومۀ شمسی است و نه زمین، ما نیز باید خداوند را  -3

ا گون نور را باز می در جهان ایمان مرکز خداوند است و نه مسیحیت و یا هر دین دیگر. او خورشید است، منبع اولیۀ نور و حیات که همه ادیان به شیوه های گون

. و هم چنان دیده شود به ۱035یمانوئل کانت، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، انتشارات خوارزمی، سال نشر:دیده شود به: بنیاد مابعدالطبیعه، ا «تابانند.

 .33کتاب انقلاب کپرنیکی کانت از دیدگاه شهید مطهری، ص

حنفی در جوانی  .متجددانه است اسلام های برجستهٔ وی از چهره است دانشگاه قاهره در فلسفه کرسیاستادصاحب مصر قاهره در ۱1۳5متولد ) ()حسن حنفی -4 

 ۱130به تحصیل پرداخت. وی از سال  پاریس در دانشگاه سوربن حنفی بعدها در مرتبط بوده است، اخوان المسلمین های انقلابی فعالیت سیاسی داشته و بابا انگیزه

ویکی پیدیا  .حضور داشته است آلمان و کویت ،بلژیک ،ایالات متحده آمریکا ،فرانسه هایاستاد مدعو در دانشگاه چنین به عنوان بوده و هم قاهره استاد فلسفه در

 دانشنامۀ آزاد.

برای های فنی او به زندان افتاد. پس از دریافت آموزش اخوان المسلمین سالگی، او به اتهام هواداری از ۱۲دنیا آمد. در سن  طنطا نصر حامد ابو زید در نزدیکی - 5

، کارشناسی ارشد خود ۱10۲شروع به تحصیل کرد و درجه کارشناسی خود را در  دانشگاه قاهره است. در همان زمان، او درکار کرده قاهره ارتباطات سازمان ملی در

تأویل قرآن در نظر ابن » ای با نامبا رساله ۱13۱و درجه دکترایش را در « مسئلهٔ مجاز در قرآن و تفسیر عقلی قرآن در نظر معتزله»ای با عنوان نامهبا پایان ۱100را در 

ست های شدیدی از سوی دهای دینی داشت و از این روی با مخالفتنصر حامد ابو زید نگاهی نوگرایانه به آموزه ،در رشتهٔ زبان و ادبیات عربی بدست آورد« عربی

 ویکی پیدیا دانش نامۀ  آزاد. .اندرکاران رسمی دین اسلام روبرو بود

 ویژه نامه قرآن و ادیان و فرهنگ ها. ۳۱هـ شماره۱۳3۱دینی)پلورالیسم( مبانی، زمینه ها و انگیزه ها، سید حسین هاشمی، پژوهش های قرآنی قرآن و کثرت گرائی  - 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
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را  بر   " 1کرشیناناپروفیسور راد"گان هندی چون ه آموخت پلورالستیک در نیمه نخست قرن بیستم دانشهای  گرایش

آن داشت که در صدد تلفیق آئین هندو و مسیحیت در مذهب عام تری بر آیند تا در نتیجه مذهب جدیدی فراهم 

اقدام پشتوانه ها و پیش فرض هایی از پلورالیسم حقیقت شناختی و نجات بخشی و گوهر ادیان بی گمان این . 2آورند

 جهات، ممکن و میسر نیست. مرا با خود داشته است؛ و گرنه تلفیق دو آئین غلط با نا ساز گاری در تما

ا روا داری متقابل است؛ زیر « قاعده زرین» م( در دفاع از نگرش پلورا لیستی و تبیین آن نوشت:۱1۴3)در سال 3گاندی

نای ، و سپس مبهمه ما هرگز عقاید یکسانی نداریم  و همواره تنها بخشی از حقیقت را از زوایای مختلف می بینیم

فکر می کنم که در دنیا جز یک دین وجود ندارد و تنها یک دین. » فلسفی اندیشه خویش را بدین گونه بر می شمرد:

و همان گونه که شاخه ها شیره از منبع  تنومند است که شاخه های بسیاری دارد هم چنین معتقدم که آن درختی

واحد می گیرند، همه ادیان نیز جوهر خود را از همان چشمه اخذ می کنند که سرچشمه است. اساس دین یکی است؛ 

ف ناپذیر و وص زیرا خدا یکی است و خدا یک کل کامل است، نمی تواند شاخه های زیاد داشته باشد. بلکه تجزیه

ناپذیر است، در نتیجه بی اغراق می توان گفت که خدا به اندازه انسانهای روی زمین دارای نام است، نامی که بر 

  .4«وی می نهیم چندان مهم نیست، او یکی است و ثانی ندارد

اط های مستقیم صر  :چون که با عناوینی پیش بر گردانده اند،  پیشینۀ اندیشه های پلورالیستی در ایران را  تا نیم قرن  

کیوان »ه از تعدد ادیان حق و انحصار یا عدم انحصار آن در اسلام سخن به میان می آمده و کسانی چون ک و ...

                                                           
رهمن فقیری متولد در خانوادۀ ب(. ۱130ـ۱13۲جمهور هند خدمت کرد )فیلسوف و سیاستمدار هندی. در مقام دومین رئیس (۱105ـ۱333راداکِریشْنان، سَروِپالی ) -1 

یط ترین سطوح محایش را در پایینبه تحصیل پرداخت. اوایل عمر را در فقر شدید گذراند و پس از فراغت از تحصیل، زندگی حرفه شد و در کالج مسیحی مَدرسَ

دست یافت. راداکریشنان در دانشگاه میسور عنوان معلمی درخشان و پژوهشگری درخور توجه به شهرتی چشمگیر دانشگاهی آغاز کرد، اما چندی نگذشت که به

 ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد. .را تصاحب کرد معتبر جورج پنجم در رشتۀ فلسفۀ دانشگاه کلکته العادهبر کرسی استادی نشست و سپس کرسی فوق

،قم، مرکز پژوهش ۱۳3۱تاب اندیشه در مطبوعات ایران، فروردین پاردایم پیچیدگی، روش نوین در جامعه شناسی امروز، گفت وگو با اوگا و مدرن، باز  ود:دیده ش -2 

 .3۱ص 5های صدا و سیما، شماره:

ها بود که رهبر سیاسی و معنوی هندی/  (۱1۴3 ژانویهٔ  درگذشت م۱331 اکتبر ۲ زادهٔ  )Mohandas Karamchand Gandhi (مهانداس کارامچاند گاندی -3 

، کردو خشونت را برای رسیدن به مقاصد رد می ترور اش استفاده از هر نوعرهبری کرد. او در طول زندگی امپراتوری بریتانیا استعمار را در راه آزادی از هند ملت

 ویکی پیدیا دانش نامه آزاد. .استتا امروز تأثیر گذاشتههای مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و روی بسیاری از جنبش

 .۲77،ص ۱۳01پیام آور روا داری، مهاتما گاندی، را مین جهان بگلو، ترجمه ابو الفضل محمودی، قم، دفتر تبلیغات اسسلامی،  -4 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1
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شهید »، «4مهندس بازرگان»، «3علامه طباطبایی»و سپس « 2شیخ مجتبی قزوینی»از نگاه پلورالستیک و « 1قزوینی

دین حق به ادیان موجود جهان می نگریسته اند. البته اگر از منظر درون دینی به مسأله منظر وحدت  از« 5مطهری

بنگریم، پلورالیسم اخلاقی از همان آغاز نزول قرآن در میان مسلمانان مطرح بوده است؛ چنان که بحث از حقانیت 

ین ن وجه آن در قرآن آمده است. بنابر اتری اسلام به مثابه آخرین پیام آسمانی از سلسله ادیان الهی و وحیانی با آشکار

این یک انحراف جدید »او می گوید:  ؛طوریکه را درباره اسلام نمی توان پذیرفت« 6ویلفرد کنت ول اسمیت»نظریه 

است که کسی فکر کند مسیحیت بر حق است یا اسلام، این امر اساساً میراث عصر روشنگری است؛ دوره ای که 

های عقلی و انگاره های عقیدتی فرض نمود؛ به گونه ای که برای نخستین بار بر ادیان  غرب ادیان را همچون نظام

دیانت اسلامی با نظر داشت سایر « 7برچسب مسیحیت و آیین بودایی زده شد و درست و نادرست نامیده شدند.

ه و گرایش به خود فرا می خواندادیان و نام بردن از آنها خود را حق مطلق می دانسته و پیروان دیگر ادیان را به پیروی 

 .8نیست نیمیت می گفت در مورد اسلام پذیرفتاست. بنابر این آنچه ویلفرد اس

 و این موضوع از خلال بحث در آیات قرآنی روشن خواهد شد که تنها دین بر حق در روی  زمین همانا  دین و شریعت 

 اسلام است.

 

 

 

                                                           
 ۱۲00حجه سال الهارشنبه بیست و چهارم ذر عصر روز چد« منصورعلی شاه»عباس بن اسماعیل بن علی بن معصوم شاهزاده منصورالملک صفوی، ملقب به  -1 

 ویکی پیدیا دانش نامه آزاد. .یزد گردی( در قزوین متولد شد ۱۲۳7میلادی و  ۱33۲برابر سوم ژوئیه  هجری شمسی ۱۲۳1هجری قمری )دوازدهم تیر ماه 

 ( مرجع قبلی..است ایرانی شیعه روحانی (مشهد ،۱۳۴3 درگذشتهٔ  - قزوین ،۱۲01 زادهٔ ) )شیخ مجتبی قزوینی معروف به مجتبی قزوینی -2 

 وی روحانی، عارف، فیلسوف و نویسنده ایرانی بود(. علامه طباطبایی معروف به (قم ۱۳37آبان  ۲۴درگذشته  – تبریز۱۲3۱زاده اسفند  سید محمدحسین طباطبایی -3 

ی علی اکبر هاشم ،ایسیدعلی خامنه ،سید محمد بهشتی ،مرتضی مطهری ،عزیزالله خوشوقت توان بهآمد. از شاگردان وی میشمار میبه حوزهٔ علمیه قم از مدرسان

اصول فلسفه و روش  و شیعه در اسلام ،نهایةالحکمة ،تفسیر المیزان. اشاره کرد محمدتقی مصباح یزدی ، ومحمدرضا مهدوی کنی ،ناصر مکارم شیرازی ،رفسنجانی

 ویکی پیدیا دانش نامه آزاد. .از آثار اوست رئالیسم

حزب نهضت آزادی  ، مؤسسجبهه ملی ایران ، عضوسیاست مدار مهندس بازرگان معروف به ،زوریخ در ۱۳0۳دی  ۳7 – تهران در ۱۲33 ) مهدی بازرگان تبریزی) -4 

بود و مدتی  دانشگاه تهران دانشیار نمایندهٔ نخستین دورهٔ مجلس شورای اسلامی بود. او نخستین ت موقت،دول وزیرنخست ،قرآن پژوهشگر ،استاد دانشگاه ،ایران

 مرجع قبلی. .شد دانشکده فنی دانشگاه تهران سال رئیس 3بعد استاد و به مدت 

مولفه  ، عضو هیئتتفسیر قرآن و کلام اسلامی و فلسفهٔ اسلامی ، استادشیعه روحانی (تهران در ۱۳53اردیبهشت  ۱۱ – فریمان در ۱۲13بهمن  ۱۳) مرتضی مطهری -5 

شورای  بعد از انقلاب به ریاست .بود دانشکده الهیات دانشگاه تهران استاد ۱۳50انقلاب سال  وی قبل از بود. نظام جمهوری اسلامی ایران پردازاننظریه و از اسلامی

به همراه گروهی از رجال سیاسی انقلابی، در  یدالله سحابی ای در منزلپس از پایان جلسه ۱۳53اردی بهشت  ۱۱شنبه و در شام گاه روز سه .منصوب شد انقلاب

قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان طرفه  گروه فرقان یکی از افرادتاریکی شب و هنگام خروج از محل جلسه در کوچه پارک امین الدوله، هدف گلولهٔ 

 مرجع قبلی..درگذشت

، تحصيلات در کانادا، دانشگاه گرنوبل، دانشگاه مادريد، دانشگاه آمريکايي 1916ژوئيه  21دانشگاه تولد فوق ليسانس، فلسفه، دکترای الهيات، استاد کانادايي  -6 

 سایت اطلاعاتی راسخون. .قاهره، دانشگاه تورتنو، وداها، کمبريج و پرينستون

 .212، ص 1372فلسفه دین، جان، هیک، ترجمه بهرام راد، تهران، انتشارات بین المللی الهدی،  -7 

 قرآن و کثرت گرائی دینی)پلورالیسم( مبانی، زمینه ها و انگیزه ها، سید حسین هاشمی.: دیده شود -8 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 انواع کثرت گرائی: -مبحث سوم

حات و آموزه های فلسفی و دینی و اجتماعی و سیاسی دارای گونه ها و انواع مختلف لدیگر مصط گونه که همان

هستند، کثرت گرایی نیز در ذات خود بخش های متنوعی را در بر می گیرد. کثرت گرایی در باب های گونه گونی 

دف گوید. باید گفت که هچون: کثرت گرایی دینی، کثرت گرایی سیاسی، کثرت گرایی اجتماعی، و ... سخن می 

متذکره، انسان را به حوزۀ همه شمول گرایی و همه پذیری دعوت می  عرصه های غایی و نهایی کثرت گرایی در همۀ 

 :کند. حال، هر گونه را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم

. سی در کثرت گرایی می باشدکثرت گرایی اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساکثرت گرائی اجتماعی: –مطلب اول 

در کثرت گرایی اجتماعی بحث بر سر این است که تمام نهاد های اجتماعی به نحوی در پیشبرد و رهبریت جامعه 

نقش دارند. اداره و مدیریت جامعه به دست نهاد های اجتماعی است و مسئلۀ رهبریت تنها در دست یک فرد نیست، 

  .اجتماعی داشته باشند بلکه همه گان حق دارند که مشارکت

یکی از عوامل شکل گیری کثرت گرایی اجتماعی را وحدت بیش از اندازه در تمرکز قدرت می  "1سید حسن حسینی"

وحدت گرایی بیش از اندازه که به تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروه خاص انجامیده »:گویدداند. چنانچه می 

 سطی توسط کلیسا به نمایش گذاشته شد و اتفاقا مهمترینو  است، استبداد دینی یا دولتی که نمونه بارز آن در قرون 

 .2«های پلورالیستی در غرب شد عامل پیدایش گرایش

دي در حقیقت آزادي فر و  ،بودههاي فردي و اجتماعي  ویژگي اصلي چنین جوامعي آزاديها  اعتقاد خود پلورالیستبه 

هایي وجود احزاب و گروه  و اجتماعي است كه شرائط تحقق موارد مذكور در فوق را فراهم مي آورد. بدون چنین آزادي

 ولتآمیز د هاي استبداد رفتار هاي سیاسي جز به عنوان آرایه هاي بدلي براي جا انداختن و جود دموكراسي و توجیه

 . 3توانند داشته باشند مردان، نقش دیگري نمي

وران فوق، می توان گفت که کثرت گرایی اجتماعی عبارت از همه شمول سازی قدرت  با استنباط از گفته های اندیش

عی و دینی و است یعنی انسان های امروزی دیگر از انسان های قرون وسطی نیستند که همۀ پدیده های اجتما

سیاسی در دست یک فرد یا نهاد دینی بدهند، بل می خواهند که همۀ انسان ها در قدرت و تنظیمات اجتماعی سهیم 

 .باشند

                                                           
معاصر ایرانی بود. برخی به او لقب  پژوهشگر و نویسنده ،مترجم ،شاعر (۱۳3۳فروردین  1درگذشته  –تهران  ۱۳۳5فروردین  1)زادۀ  سید حسن حسینی -1 

 ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد. .در بخش آئینی بود المللی شعر فجرجشنواره بین او برگزیده اولین دوره "سیدالشعرای شعر انقلاب" داده اند.

 .24ـ23صهـ ش، 1382 چاپا پلورالیسم در دین، سید حسن حسینی، تهران، سروش،پلورالیسم دینی ی -2 

 .31، شماره 1381بازتاب اندیشه، مهر ،33مفهوم کثرت گرائی، همایون نعمت اللهی، به نقل از روز نامۀ حیات نو، ص: دیده شود -3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%81%D8%AC%D8%B1
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 کثرت گرائی سیاسی: –مطلب دوم 

در تفکر کثرت گرایی سیاسی بحث بر این است که قدرت تنها در دست یک فرد بوده نمی تواند، بل همۀ مردم حق 

مشارکت سیاسی داشته و به نحوی در قدرت سهیم باشند. در این بخش، احزاب، نهاد های مدنی، انجمن  دارند که

ها، اتحادیه های گروهی، سازمان های سیاسی و ... نقش اساسی را در تشکیل حکومت و سیاست بازی می کنند. 

 ت. مزاد بر آن، نماینده ها از طرفاشتراک مردم در انتخاب نیز یکی دیگر از مسائل مهم در کثرت گرایی سیاسی اس

بنا براین، در این  ؛اندازی دستگاه حکومت و نهاد های سیاسی، نقش ارزنده دارند مردم انتخاب می شوند و در به کار

این مجامع به همان »طرفداران این عقیده می گویند:  م،ه های نظریه پردازان توجه می کنیزمینه به گفته ها و اندیش

شان حتی از دولت هم مهم  داری افراد و اعضای دارند که دولت دارد و بعضی از مجامع از لحاظ وفاقدر اهمیت 

، لذا باید این مؤسسات، خود، حکومت برخود داشته باشند و دولت بین آنها صورت حکم یا روابط (مانند کلیسا)ترند 

 د:ین جماعت برسه فرقه تقسیم می شونا .غایی را داشته باشند

 .طیون که مؤسسات و مجامع دیگر را مافوق دولت می شمارندافرا -1

 .تفریطیون که مؤسسات و مجامع دیگر را مادون دولت می شمارند-2

 .1اعتدالیون که دولت را از حیث اهمیت با سایر مؤسسات و مجامع مساوی می دانند-3

ن گروه ها شود، تا ای توزیعهای متعدد و متنوع  پلورالیسم سیاسی به این معنا است که اقتدار همگانی در میان گروه 

مکمل یکدیگر بوده دولت به حفظ توازن طبیعی میان آنها بسنده کند و حاکمیت مطلق در دست دولت یا هیچ فرد یا 

، 2نهادی نباشد. پلورالسم سیاسی را یکی از اصول بنیادی دمکراسی لیبرال می دانند، و این البته به گفته ماکس وبر

 شناس معروف آلمانی، نمونه ای آرمانی جامعه پلورالیستی است که گویا تحقق نیافته است.  جامعه

می گوید: گاهی مقصود از نظام سیاسی پلورالیستی نظامی است که دارای چند مرکز قدرت قانونی  3دیوید رابرتسون

 . 4است که در آن همه امور مردم در دست دولت نیست

                                                           
 .76علی، ربانی همان،ص تحلیل و نقد پلورالیسم، دیده شود به  -1 

سیاست  و حقوق دان ،تاریخ دان ،اقتصاد سیاسی ، استادشناسجامعه) :Karl Emil Maximilian "Max" Weber( آلمانی به )کارل ماکسیمیلیان امیل وبر) -2 

های پژوهش  و نظریات ایده های او عمیقا بر شودپردازان در زمینه توسعه جامعه مدرن غربی قلمداد میآلمانی بود و در زمره یکی از مهم ترین نظریه  مدار

آید، خود را نه یک شمار میدر زمره معمار عمده دانش اجتماعی به اگوست کنت و کارل مارکس و امیل دورکیم تاثیر گذاشت، او برغم اینکه در کنار اجتماعی

 ویکی پیدیا دانش نامۀ آزاد. .نگار می دانستیک تاریخ جامعه شناس که

شرکت کرده  ۱173های المپیک تابستانی بازی بود. وی در (بریتانیا اهل سواردوچرخه( ۱13۳آگوست  ۱۱ – ۱33۳؛  David Robertsonانگلیسی) دیوید رابرتسون) -3 

 مرجع قبلی. .است

 .242،ص 1371فرهنگ سیاسی معاصر،دیوید رابرتسون، ترجمه عزیزکیاوند، تهران، نشر البرز،: دید شود -4 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8
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ی را چنین تعریف کرده اند: حکومتی است که در امور سیاسی جامعه، مشارکت کلیه برخی دیگر حکومت پلورالیست

ارگانهای موجود در یک کشور را امکان پذیر نماید. در چنین نظامی، قوانین اساسی باید به شکلی تنظیم گردد که حق 

 .1بماند ها، تابعان کلیسا، و غیره محفوظ ها، احزاب، سندیکاها، انجمن سیاسی برای کلیه گروه

ته های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دانس ل گروهلانای اعتنای دولت به کثرت و استقگاهی پلورالیسم سیاسی به مع

ر این شود. ب ها بر دیگران تأکید می شده است که بر همزیستی مسالمت آمیز نهادها و تقدیم حقوق بعضی گروه

 قدرت خود را حفظ لالت کلی دولت، استقید در کنار نظار اساس، قدرت دولت نباید انحصاری باشد و همه نهادها با

   .2کنند

در یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی می توان کثرت گرایی سیاسی را اشتراک همۀ گروه ها و نهاد های سیاسی در 

 چنان، گفته می شود که کثرت گرایی سیاسی نظام و قدرت سیاسی را از حالت متمرکز حکومت و قدرت دانست. هم

بودن به غیر متمرکز سوق می دهد که باعث شکست دیکتاتوری و پایه های حکومت استبدادی و تک گرایی سیاسی 

 .می شود

 وجوددر کثرت گرایی دینی، اندیشه بر آن است که در جهان ادیان مختلف  کثرت گرائی دینی : -مطلب سوم 

بر آن، در حوزۀ کثرت گرایی دینی  زیدبرسد. م به سعادت و کمال دنیوی پیروان آن دارند که هر کدام می خواهد

ه از مطلق ست کا بحث بر سر این است که حقیقت غایی و هدف نهایی منحصر به هیچ دین و آئینی نیست، پس بهتر

ادیان به یکدیگر احترام قائل باشند و از آموزه ها و اندوخته های مثبت یکدیگر استفاده  ۀگرایی دینی پرهیز کرده و هم

 .ندینما

ه لاید چن می گویند: یک حق نداریم بلکه حق های بسیاری داریم و این به دلیل چند ضلعی ودینی کثرت گرایان 

ن است، که زبان و ذهن را گبودن واقعیت است. وهمین پیچیدگی و تو در تو بودن واقعیت چنان غامض و حیرت اف

کشاند. از این روست که باورهای صدق و کذب پذیر ف می لا به تناقض می افکند، یا دست کم به گوناگونی و اخت

زاره است. یعنی اگر کسی گ «معقولیت»و « صدق»مبتنی بر دو رکن « حقانیت» .متنوع و مختلفی پدید آمده است

 صدق آن را به کمک روش عینی کشفآن است که اولاً آن گزاره را صادق می داند، ثانیاً، ای را حق بداند به معنای 

                                                           
 .241حقوقی(، فرهیخته، شمس الدین، تهران، نشر زرین، بیتا، ص  -فرهنگ فرهیخته)سیاسی: دیده شود -1 

 .59فرهنگ سیاسی، داریوش، آشوری، تهران، مروارید، بیتا، ص  :دیده شود -2 
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تواند از اعتقادش به صدق آن گزاره به نحو عینی دفاع کند، در نتیجه این اعتقاد، معقول یا موجه می یا کرده است، 

 . 1است

چكيده سخن آن است كه همه اديان حق بوده و معتقدان به تمامي ( Religious Pluralism) در كثرت گرايي ديني

يـز از تنش و جنگ ميان اديان مي بايد صاحبان و معتقدان اديان، به نجات و رستگاري ميرسند. از ايـن روي، بـراي پره

 .بردارند (Exclusivism) اديان نظريات، خـود را تعـديل نمـوده و دست از انحصارگرايي

آمیز میان پیروان ادیان، گرچه محصول قرن بیستم های حقانیت و زندگی مسالمتمواجهه با ادیان متعدد و بحث

های شد، تفاوتشود با نوع نگاهی که در گذشته میبه کثرت ادیان در عصر حاضر مینیست، اما نوع نگاهی که 

شود، محصول دنیای غرب مدرن و الهیات مسیحی متعددی دارد. آنچه اکنون در مواجهه با کثرت ادیان مطرح می

 :یافت وجود دارد ره های مدرنیته و الهیات مسیحی، در مواجهه با کثرت و تعدد ادیان، چهاراست، مبتنی بر نگاره

گرایی دینی: دیدگاهی است که تمام باورهای دینی و ادیان را برخاسته از تاریخ و فرهنگ آن جامعه طبیعت -1

 .شوندبا تعدد فرهنگ و تاریخ، ادیان هم متعدد می پسنه امری متعالی و قدسی.  داند، می

ه در دانست و معتقد بود کمنحصر در کلیسا میانحصارگرایی دینی: محصول کلیسای کاتولیکی بود، نجات را  -2

 .2بیرون از قلمرو کلیسا، نجات و رستگاری وجود ندارد

را مطرح کرد و معتقد بر حقانیت مسیحیت است و برای  3«نام مسیحیان گم»ۀگرایی دینی: ایدشمول  -3

 .5آن آگاه باشندطور کامل از ماهیت بدون اینکه به را می دهد، 4غیرمسیحیان امکان دستیابی به فیض

 .دهدمتدینان ادیان متعدد می ۀفتوا به حقانیت، صدق و نجات همطراح آن جان هیک است و  :گرایی دینیکثرت -4

 :باید سه مقام بررسی ادیان را از یکدیگر تفکیک کرد دینی برای بررسی پلورالیسم

 ی ادیان و مذاهب متعدد برحق هستند؟مقام صدق: آیا همه -الف 

 ؟یابند یا فقط پیروان یک دینت مینجات بخشی: آیا پیروان دیگر ادیان هم نجامقام  -ب 

 : با پیروان ادیان متعدد چه رفتاری داشته باشیم؟(آمیززندگی مسالمت)مقام اخلاق  -ج 

                                                           
 .179-182،ص 1381کثرت گرایی نجات شناختی، مصطفی، ملکیان، تهران، انتشارات اقبال، :دیده شود -1 

 .335، قم،ص ۱۳1۲الهیات مسیحی، بخش دوم مفاهیم اصلی الهیات، آلیستر مک گراث، مترجم: محمدرضا بیات، دانشگاه ادیان،  :دیده شود -2 

 .412، تهران، ص۱۳03ی احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، طرح نو، چاپ اول، ل پترسون و دیگران، ترجمهکعقل و اعتقاد دینی، مای -3 

شر، دچار سقوط ی بمتفاوت با الهیات اسلامی است. برمبنای الهیات مسیحی، خاصتاً با تقریر آگوستینی، انسان بعد از گناه اولیهدر الهیات مسیحی « فیض» -4 

نسل انتقال بهموجب این گناه، آدمی دچار سوءفهم و عدم توانایی درک راه صحیح شده است و ثانیاً این پیامد نسلمدهای گناه اولیه این است که اولاً به شد، اما پیا

تواند راه صحیح را تشخیص بدهد و ثانیاً توانایی نجات خود را ندارد. بنابراین خداوند خود متجسد شد )عیسی( تا از طریق به گاه اولاً نمییابد. لذا انسان هیچمی

 .3۴3ص یحی، یابد.الهیات مسسا و غسل تعمید انتقال مییق کلیی گناه انسان شود و این فیض الهی است که انسان نجات یابد، و این فیض از طررفتن، کفاره3صلیب 

 . 731، قم، ص۱۳35درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی،کتاب طه، چاپ دوم، : دیده شود -5 



 

18 

یان، اد ۀقام صدق، مدعی است که همتفکیک این سه مقام، در بررسی پلورالیسم حائز اهمیت است. جان هیک در م

ها آن بودن منجیبه برحق بودن تمام ادیان و گرایی مسیحیت، با نقد انحصارگرایی و شمولد، و هستن منجیحق و 

 .1ورزد تأکید می

ان با آمیز پیروان ادی پلورالیسم بپردازد، زندگی مسالمت ۀآن داشت تا به طراحی اید عامل اصلی که جان هیک را بر

ای که برخاسته از فضای فرهنگی و اجتماعی شد و نظریهو مدرن دیده نمیای که در غرب مسیحی دیگر بود؛ ایده یک

 های جهانی اول و دوم و نیز برخوردهای غرب مسیحی با یهودیان بود.ابتدای قرن بیستم و وجود جنگ

 رغم تأکید بر حقانیتاین در حالی است که در شرق جهان و نیز خاصتاً در جهان اسلام، موضوع تعدد ادیان علی 

ه تری نسبت ب حتی یهودیان در جهان اسلام، فضای آزادانه ،ریزی نبود اسلام، هیچ زمانی تهدید و عامل قتل و خون

گاه خون غیرمسلمانان مباح دانسته نشد، کلیسا و های صلیبی نیز هیچفضای مسیحی داشتند و حتی در جنگ

 .آمیز خود ادامه دادند ادن جزیه، به زندگی مسالمتها تخریب نشدند، با مدارا با آنان برخورد شد و ضمن دکنیسه

چونکه کثرت گرائی دینی از خود انواعی دارد و در یک مطلب مختصر نمی گنجد پس جادارد که یک مبحث علیحده 

 به آن تخصیص داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۲1، تهران، ص ۱۳33پدیدارشناسی، محمود خاتمی، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ دوم،  :شوددیده - 1
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 انواع کثرت گرائی دینی – مبحث چهارم 

ن است دارا شناسانه در باب حق بودن ادیان و محق بودن دین دین شناسانه و اي معرفت گرایی دینی نظریه کثرت»

ه نزاع توان دید ک نازدودنی و نارفتنی است، آسان می اً ظاهر ورزي پدید آمده،  و بر آن است که کثرتی که در عالم دین

که اولاً آیا دین حقی داریم؟ ثانیاً نصیب ما از این حق  استمهم حقیقت و فهم حقیقت  ۀقاً و نهایتاً بر سر دو مقولیعم

کی گویند حق ی هاي بسیار داریم. حصرگرایان می گویند یک حق نداریم، بلکه حق ها می چقدر است؟ پلورالیست

 1«.است و غیر آن هر چه هست باطل است

 دام مبتنی بر مبادي ومبانی خاصمطرح شده است که هر کدر بارۀ پلورالیزم دینی مختلفی  نظریات و رویکردهای 

از دو  نظریۀ پلورالیزم صرف در این جا از مجال این رساله بالاست؛ پس نکه نقد و بررسی همه انواع آن چو  خود است.

 دینی نام برده و هرکدام را مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار می دهیم:

 دینی بر اساس ادیان نا خالص.پلورالیزم   -ب  پلورالیزم دینی بر اساس ادیان حق.   –الف 

 پلورالیزم دینی بر اساس تعدد ادیان حق:نظریۀ  – مطلب اول

این دیدگاه ضمن اذعان بر تعدد  حکم به حقانیت همۀ ادیان است.در ،ویکردهاي رایج در باب کثرت ادیانیکی از ر 

انند راه می تو  در عرض هم حق اند و ي ادیانمواقعیت ادیان درخارج به این نکتۀ بسیار مهم نیزتأکید می شود که تما

پیروان آن اهل  به طور مثال همان گونه که دین اسلام حق محض است و رستگاري انسان را تأمین نمایند. نجات و

. این دیدگاه امروزه در اند و اهل نجاتیهود نیز بر منهج حق  ادیان دیگر مانند؛ مسیحیت و رستگاري اند، نجات و

در این جا  .2دارانی دارد فکران دینی در جوامع اسلامی طرف متکلمان مسیحی و برخی از روشن میان اندیشمندان و

 .به بررسی ونقد برخی از مبانی این رویکرد از پلورالیزم می پردازیم

ین است.در صدف د یکی از مهم ترین مبانی این دیدگاه تفکیک بین گوهر و: صدف دین تفکیک بین گوهر و -اول 

امر  عالی والتزام به مبدء مت آن اعتقاد و ب وگوهر دین یکی بیش نیست وبراین نکته تاکید می شود که لُ این نظریه 

پیروان همۀ ادیان توحیدي به او عشق می ورزند واو را پرستش می  قدسی است که بین همۀ ادیان مشترك است و

 جزء افزوده احیاناً  امور عارضی اند و یل نبوده وهم وجود دارد که اص تعالیم وگزاره هاي دیگري، ،ادیان اما در؛ کنند

 ،.التزام وعدم التزام به این نوع تعالیم تأثیري در رستگاري انسان ندارند3هاي متکلمان دین خاص به شمار می آیند

                                                           
 .،صص الف و ب )دیباچه( 1371هاي مستقیم، عبدالکریم، سروش،تهران: انتشارات صراط، چاپ اول،  صراط -1 

 .۳3۴دین شناسی تطبیقی،ص :دیده شود -2 

 .393مرجع قبلی ص :دیده شود -3 
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 ناصرع این دیدگاه از طریق تفکیک عناصر فطري ادیان از تعالیم وگزاره هاي عارضی،معتقد است، :عبارت دیگربه 

؛ دمۀ ادیان به صورت مشترك وجود دار ه در...اعتقاد به پیامبران جاودانگی انسان و ،اعتقاد به خدا فطري مانند؛

 د.صول اولیۀ ادیان به حساب نمی آیا ءغیرفطري نیز وجو دارد که جز  اما در ادیان مجموعه اي از تعالیم عارضی و

 فطري دین از تعالیم عارضی می با تفکیک تعالیم اصلی و مروجان معروف این نظریه جان هیک یکی از طرفداران و 

وضعی قرارگرفته ایم که باید در ارتباط  در ما آمده است، امروزه که جهان به صورت یک واحد ارتباطی در» :نویسد

ین دخود با ادیان دیگر،عنصرفطري دین خود را از عقایدموروثی متمایز سازیم ...در گذشته نظام کلامی والهیات هر 

درحالی که الهیات جهانی باید برمحور عنصر تعالیم  تقلیدي. یعنی عقاید عارضی و برمحور عنصر نهادي آن دین بود،

وي بانگاه هستی شناسی به دین و صرف نظر از آموزه  1«اولیۀ آن دین وبر مدار ایمان فطري به خداوند استوار شود.

گزاره  و ،ی شود که گوهر دین متحول کردن شخصیت انسان ها استهاي دینی و کلامی ادیان،به این نتیجه رهنمون م

تجسددردین مسحیت  حکم صدف دین را دارند.به همین دلیل هشدار می دهد که آموزه هاي دینی مانند؛ ،هاي دینی

این .چون نظریه هاي علمی صادق یا کاذب دانست آموزه هاي دینی را نبایدهم تأکیدقرارداد. مورد حد را نباید،بیش از

آموزه ها مادامی که بتوانند،دیدگاه ها ولگوهاي مابراي زیستن رامتحول سازند،صادق اند...به عبارت دیگر به نظر 

می رسد هیک بیش از آن که به حقایق کلامی که در قالب قضایا بیان می شود،تعلق خاطرداشته باشد،به جنبه هاي 

رو واجد اهمیت است که حیات خود محورانۀ انسان را به حیاتی وجودي وتحول آفرین دین تعلق خاطر دارد.این از آن 

این » :حقانیت دعاوي متعدد ادیان می نویسد ۀگر از موافقان این دیدگاه در بار یکی دی 2خدا محورانه تبدیل می کند.

کج  خطصدها  نکته را بایدبه گوش جان شنید وتصویر ومنظر عوض کرد وبه جاي آنکه جهان را واجد یک خط راست و

تطابق هایی با هم پیدا می ها و  توازي  وشکسته ببینیم،باید آن را مجموعه اي از خطوط راست دید که تقاطع ها و

برخی ابن عربی را در جهان اسلام در شمار قائلین به حقانیت تمامی ادیان  .3«بل حقیقت در حقیقت غرقه شد»کنند؛

 .4دانسته اند
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 :ارزیابى و نقد

مطلق  درون به کمال این که آدمی از ازگوهر ادیان توحیدي را تعالیم فطري وعقلی تشکیل می دهد و این که بخشی -1

جاي تردید نیست و تا زمانی که غباري بر این گنج نهانی ننشیند،موجب معرفت  پرستش می کند،را او  یاق دارد وتاش

طرت در این مسیر از نوع ادراکات کلی سلوك عقل وف اما باید توجه داشت که پرستش او می شود، الهی وعشق و

ه اما این ک معرفت کلی است. است.به این معنا که آن چه که از طریق ادراکات عقلی وفطري نصیب آدمی می شود،

فطرت از شناخت آن ها ناتوان  نواهی او چیست.؟ عقل و اوامر و است و انجام دادن چه کاري موجب تقرب به خدا

عدم التزام به بایدها  به دیگرسخن؛ عدم تصدیق پیامبران و .ران از این رهگذر ثابت می شودنیاز بشر به پیامب است و

 به بهانۀ کفایت عقل نه تنها تعبد و کرنش با معرفت به حقانیت آن ها، نبایدها که از زبان رسولان خدا بیان شده، و

که عقل، انسان را به طاعت وانقیاد الهی  بلکه این سوال را مطرح می سازد که چگونه است انسان را مخدوش می کند،

 .اما از شریعت و دستورات او سر پیچی می کند فرا می خواند،

اران د ، ارزش ذاتى نداشته نباید مورد تأکید دیناست: یکى اینکه آموزه هاى دینى، دو نکته بیان شده در این نظریه -2

 ظمى نیستند که صدق و کذب پذیر باشند.هر دو مطلب به لحادیگر آنکه این آموزه ها بسان آموزه هاى عل ،قرار گیرند

 اعتقاد به درستى آموزه هاى ، و به لحاظ تاریخى و عینى نیز کاربرد ندارند. بدوننظرى، قابل مناقشه و تأمل است

ندیشنده اداران ، تأثیر تحول آفرینى داشته باشند؟ انسان به حکم این که موجودى  ، چگونه ممکن است آنها بر دیندینى

، ممکن البته این باور ؛، تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت، تا به درستى آموزه اى باور نداشته باشداستمند  و باور

است پشتوانه ى منطقى و برهانى داشته باشد، و ممکن است بر آمده از تقلید و شهرت و مانند آن باشد و یا از شهود 

در هر حال ، این باور و ایمان است که مبداء تحول درونى مى گردد. یعنى  و تجربۀ درونى نشاءت گرفته باشد. ولى

سوي دیگر نیم نگاهی  از .1معرفت دینى از راه هاى مختلفى به دست مى آید ؛ آرى ،دین سرچشمه اى معرفتى دارد

ز مختلف بوده و ا احترام پیروان ادیان مورد تأکید و طور جدیبه تاریخ ادیان نشان می دهد که آموزه هاي دینی به 

جنگ هاي مذهبی در طول تاریخ به حقانیت دعاوي ادیان بر  سرّ نزاع و است و منظر آن ها از ارزش ذاتی برخوردار

 .می گردد

قش ن که به غیرشناختاري بودن گزاره هاي دینی اعتقاد دارد و« بریث ویت»جالب است که خود هیک در نقدنظریۀ

تنها » :می نویسد ،اخلاقی آن ها بر مخاطبان می داند نه معرفت بخشی و واقع نمائیتأثیر  باورهاي دینی را صرفاً در
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 اخلاص نشأت می گیرد که به زندگی مبتنی برعشق و ۀقدرت خداوند از شیو  محبت و هنگامی اعتقاد به حقیقت،

راي این که ب آن بپردازیم.تفسیر  نه صرفاً به گونه اي نمادي به توجیه و حقیقی آن اعتقاد توجه کنیم و صورت ظاهر و

امی به عنوان احکاحکام دینی باید  ،رسدببه نظر  هم عقلانی هم جذاب کنیم و زندگانی خاص و متمایز را، ۀیک شیو 

  1«نه صرفا ساخته هاي وهم وگمان. ونگریسته شوند  ،مبتنی بر واقعیت

رحمت واسعۀ الهی  استناد به هدایت و ،دیکی دیگر از مبانی این رویکر  رحمت و هدایت واسعۀ الهی: -دوم 

اي  جان هیک در مصاحبه است. عشق خداوند نسبت به بندگانش سازگار است.کثرت گرائی دینی با هدایت گري و

 عدالت تثلیث انجام داده با استنادبه حکمت و ۀآموز  م در مورد الوهیت مسیح و 1994که با دکتر حسین نصر،در سال 

عدالت بی پایانش اجازه دهد  با حکمت و چگونه ممکن است خداوند سأله اشتباه باشد،اگر این م» :خدا می گوید

 آن جستجو می کنند،به مدت دو هزاریکی از ادیان بزرك جهانی که میلیون ها انسان رستگاري خویش را از طریق 

ث را حتی به مذاهب دامنۀ بح« رحمت الهی»و صفت « هادي»برخی با استناد به اسم  «.سال به بیراه رفته باشد

اگر واقعاً امروزه از میان همۀ طوایف دیندار که به » :بر حقانیت همه آن هااستدلال کرده اند داده وسرایت وفرقه ها 

ه یا اگر تنها اقلیت دوازد و اند بقیه همه ضالّ یا کافر هدایت یافته اند و مسلمانانتنها  میلیاردها نفر می رسند،

و دیگران همه مطرود و مردودند)به اعتقاد یهودیان( در آن صورت هدایت گري  اند، میلیونی یهودیان مهتدي

 لطف باري)که دست نده است وگهدایت او بر سر چه کسانی سایه افنعمت عام  کجا تحقق یافته است و خداوند

ین ت؟ با ااسم هادي حق کجا متجلی شده اس مایۀ متکلمان در اثباث نبوت است(از کی دستگیري کرده است؟ و

حقیري از آن در  و بخش لرزان و منطق،همواره منطقۀ عظیمی از عالم و آدم تحت سیطره و سلطنت ابلیس است،

که  ادیانی نیکان در اقلیت محضند و کفالت خداست، وگمراهان غلبۀ کمی و کیفی بر هدایت یافتگان دارند و

 اینک مردم دنیا یا دین مسخ شده و های شیطان ،به کمترین زحمتی به دستبراي هدایت خلق فرستاده ،خداوند

ن همی ند.ابی نصیب از رحمت خداوند آخرت، در نیکی ندارند و یا اصلاً بهره اي از هدایت و هاي تحریف شده دارند،

ملاحظات بدیهی است که آدمی را وا می دارد تا پهنۀ هدایت و سعادت را وسیع تر بگیرد وکید شیطان را به تعلیم 

 «.2حقانیت قائل شود و روح پلورالیسم همین است ضعیف ببیند و براي دیگران هم حظیّ از نجات وسعادت وقرآنی 
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 :ارزیابی ونقد

ز رهنمائی به راهی است که انسان عبارت ادر اصطلاح  ارشاد است و هدایت از جهت معناي لغوي به معناي دلالت و 

است.گاهی نشان دادن راه دستیابی به مقصد است)ارائۀ طریق( وگاهی هدایت به دو گونه  .1مقصد  می رساندبه را 

هدایت در « غوایت»و« ضلالت»هدایت دو مقابل دارد: ؛2دیگر رساندن راهیان به هدف )ایصال به مطلوب(

را  است وکسی که آن« مهتدي»مربوط به راه است.کسی که راه را به درستی می پیماید،رهیافته و برابرضلالت،

مال داري استع فدایت در مقابل غوایت به معناي هداما ه؛ است« ضالّ »یا به درستی طی نمی کند،گمراه و نشناخته

می توان هدایت را به معنی ،شناخت هدف  یک معناي جامع، انسان غاوي همان انسان بی هدف است. در ، می شود

  .3وراه دستیابی به آن دانست

راَطَ المُْسْتقَِيمَ{}اهْدِناَ آیۀ:تفسیر انوار القرآن تحت   محور هدايت پنج انسان براي خداوند»می نویسد (5)فاتحه/الصِّ

 آيد: نايل جاوداني سعادت قله محورها، به اين به تواند با توسلاو ميكه  فرموده عنايت

 غذا و نوشيدني. نياز به احساسباشد، چون برخوردار مي تولد از آن از ابتداي انسان كهفطري: الهام ـ هدايت 1

 هدايت دو نوع هر دو در اين وحيوان انسان كه است . گفتنياست اول هدايت و مكمل متمم : كهحواس ـ هدايت 2

 مشتركند.

 .است قبلي برتر از دو هدايت عقل: كه ـ هدايت 3

 .خطا ناپذير است هدايتي : كهدين ـ هدايت 4

خداوند  كه است اخير از هدايت نوع و همين است. ديني تر از هدايت مخصوص الهي: كه و توفيق ياري دايتـ ه 5

 .4«است داده فرمان آن دائميخواستن ما را به آيه در اين متعال

 :در خصوص این رویکرد ملاحظات انتقادي وجود دارد حال پس از تبیین مفهوم شناسی هدایت،

 هیچ جاي تردید نیست و ،شامل همۀ موجودات از جمله انسان است،هدایت فراگیر خدا در این که رحمت و -1 

، اللهاین استدلال از عمومیت رحمت و هدایت فراگیر  در مبشران این رحمت واسعۀ خداوندهستند. پیامبران

 نتخابا انسان با ویژگی اختیار و ۀاستنتاج در بار حالی که این  رستگاري همۀ انسان ها استنتاج شده است.در نجات و
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لعربی، بیروت ا، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، ادارة الطباعه المنیریه، دار احیاء التراث ير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفس -2 

 .1۲، ص۱لبنان، ج 
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مسیر  ،یک امر اختیاري است که انسان ،خدازیرا بهره مندي از هدایت ؛ درست باشد گري، منطقاً نمی تواند،

همۀ اسباب و راه هایی که انسان را به مقصد هرچند خداي  .کندانتخاب خود تعیین می  زندگی را براساس اراده و

 در عین حال این خود آدمی است که می تواند دیدگان عقل و فراهم ساخته است، به او تقیم می رساند،صراط مس و

 د وببند دل خویش را فرو چنین می تواند چشم خرد و هم هدایت الهی بهره مندشود و از نور ضمیرخود را بگشاید و

هیچ  این بنابر را از هدایت حق محروم سازد.در نتیجه خود  شیطانی بسپارد و دل به غرائز و وسوسه هاي نفسانی و

زیرا هدایت اختیاري دو رکن ؛ رستگاري انسان با قید اختیار وجود ندارد ملازمه اي بین هدایت واسعۀ الهی و نجات و

راه هایی است که آدمی را به مقصد می  فعل الهی همان فراهم ساختن اسباب و .دارد؛ فعل الهی و فعل بشري

دستگیري به صورت تشریع و در قالب قوانین سعادت بخش از سوي خداي سبحان به واسطۀ  هدایت و رساند.این نوع

 اختیار خود انسان است تا در اختیار انسان قرار گرفته است.رکن دیگر هدایت اختیاري از طریق اراده و پیامبران

 حاکمیت قوانین الهی را نپذیرد، ت نکند وآگاهی به طرف نور و راه الهی حرک زمانی که انسان خودش از روي اختیار و

ضلالت  از این جا ضعف این استدلال که انحراف و اجبار کاري در حق او انجام نمی دهد. از روي جبر و خداوند

  د.شو روشن می  رحمت واسعۀ الهی ناسازگار تلقی می کند، اکثر افراد بشر را با هدایت و

 ،ته شدگفمسألۀ نسبت دادن اضلال به خداي سبحان است.چنان که  است،نکتۀ ظریف دیگري که لازم به تذکر  -2

گیري واعطاي توفیق به انسان سالک جهت رسیدن به مقصد است  هدایت به معناي دست، اضلال مقابل هدایت است

ی ماما اضلال به معنی ندادن توفیق و رها ساختن انسان به حال خویش است که این امر عد؛ که یک امر وجودي است

بیراهه رفتن را ابتدا خود انسان به سوء اختیار خود فراهم می کند و  است نه وجودي. به این معنا که این رهاشدن و

 .1ودگفته می ش« اضلال»آنگاه موجب سلب توفیق از سوي خداي سبحان می شودکه به این سلب توفیق اصطلاحاً 

هدایت بالفعل همۀ انسان ها نیست، اگر چنین باشد، باید لازمۀ صفات رازق  لازمۀ صفت هادی بودن خداوند -3

زنده جان ها بالفعل سیر و تندرست باشند و گرسنه بودن و شافی بودن او هم این باشد که همۀ انسان ها بلکه همۀ 

اوند که هدایت خدبیماری در روی زمین وجود نداشته باشد، در حالی که چنین نیست؛ بلکه حقیقت این است  یاای 

دوگونه است: یکی هدایت تشریعی که به معنی نشان دادن راه هدایت است و دوم هدایت تکوینی که به معنی 

از طریق ارسال رسُُل و انزال کتُبُ به تشریعی خداوند فراهم ساختن مقدمات برای رسیدن به مطلوب است. هدایت 

، تنها شامل کسانی می گردد که شایستگی و آمادگی وندوجه احسن صورت گرفته است؛ اما هدایت تکوینی خدا
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آن را داشته باشند و آن ها افرادی اند که وقتی پیام خدا به آن ها می رسد با اختیار خویش آن را پذیرفته در راه هدایت 

می  ز دستروان می شوند، اما افرادی که علیرغم دریافت پیام الهی، از هدایت روی می گردانند، این شایستگی را ا

خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی  (۲53)بقره/وَالل هُ لَا يهَدِْي القَْوْمَ الظ المِِينَ{ :}دهند. چنانچه قرآن تصریح می کند که

إنِ  الل هَ لَا يهَْدِي }  قطعاً خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. و (3)منافقون/} إنِ  الل هَ لَا يهَدِْي القَْوْمَ الفَْاسِقِينَ{ وکند. 

 .1قطعاً خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند (30مائده/)القَْوْمَ الكَْافِرِينَ{

 خالص: پلورالیزم دینی براساس تعدد ادیان نانظریۀ  – مطلب دوم

قیقت ادیان از حاین رویکرد ادعا می شود که تمامی  در ، تعدد ادیان ناخالص است.دیگر از نظریۀ پلورالیسم درویکر 

طل با بلکه هردینی مخلوطی از حق و؛ خالص محض اند ونه باطل محض سهمی دارند.به این معنا که ادیان نه کامل و

ناخالص دانستن همۀ امور عالم از جمله ادیان است.هیچ چیز خالص نه  ناخالص است. مبناي این رویکرد، و خالص و

ه ناخالص ب خالص و ،باطل همه جا حق و یچ چیز دیگر یافت نمی شود.نه ه شریعت و ۀنه در حوز  در عرصۀ طبیعت و

سرّ این که در  و .دینی نیز نمی توان حق خالص یافتفرقه هاي  مذاهب و از این رو در میان ادیان و هم آمیخته اند.

ی گه اند، آمیختورهاي خود دست نکشیدبا پیروان آن ها از عقائد و طول تاریخ نزاع هاي مذهبی همیشه وجود داشته و

تخاب نهیچ کس در ا مذهب خاص بود، زیرا اگر حق محض فقط در اختیار یک دین و؛ باطل به یکدیگر بوده است حق و

ه عبدالکریم سروش با تکیه بر این مبنا و با استشهاد ب تسلیم در برابر آن کوچک ترین تردید به خود راه نمی داد. و

م شود. خداي جهان ه هیچ چیز خالص در این جهان یافت نمی»:می نویسد برخی نصوص دینی در تبیین این رویکرد

مَاء مَاء فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا{ آبی که از  (17)رعد / بر این نکته انگشت تأیید نهاده است آنجا که می گوید:}أنَزلََ مِنَ الس 

بلندي بر آن می نشیند. حق و باطل چنین به هم آمیخته ریزد، ناچار با گل و لاي آمیخته می شود و کف  آسمان فرو می

 . 2اند

سخن در اصل ادیان الهی نیست که عین حقند. سخن در فهم آدمیان و مذاهب مختلفۀ دینی است که همیشه 

هاي دینی حق خالص بود و بقیه باطل محض، هیچ خردمندي  مخلوطی از حق و باطلند. و به راستی اگر یکی از این فرقه

هاي عقیدتی در جهان )چه درون دینی و چه برون  کرد. اینکه نزاع میز حق از باطل و در انتخاب حق درنگ نمیدر ت

گري دی ۀدهد که به عقید نبست رسیده است و کمتر صاحب عقیدتی رضا میه دینی( چنین پایدار مانده و به ب

ر یابد که عذ صلابت و صدق و حق می بگرود، براي این است که هر کس در مخلوط عقیدتی خود چندان زیبایی و
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یابد که جمال و کمال  حریف، آنقدر نادرستی و کژي می ۀخواهد و در عقید زشتی ها و ناراستی هاي محتمل آن را می

پوشاند. در این جهان نه نژاد خالص داریم، نه زبان خالص و نه دین خالص. از عالمان علوم طبیعت بپرسید  آن را می

هاي طبیعت هم خالص نیست، و به سبب همین ازدحام و  اي از عرصه راف کنند که هیچ عرصهتا به صراحت اعت

درصد دقیق و  است که تاکنون یک قانون علمی صد هاي مختلف طبیعت هاي شدید و غلیظ میان عرصه تزاحم

وان این دو پیر نیفتاده است.نه تشیع، اسلام خالص و حقّ محض است و نه تسنن )گرچه  غیرتقریبی به چنگ تجربه

طریقه هر کدام در حقّ خود چنان رأیی دارند(، نه اشعریت حق مطلق است نه اعتزالیت. نه فقه مالکی نه فقه جعفري. 

ان عاري ش نه تفسیر فخر رازي نه تفسیر طباطبایی. نه زیدیه و نه وهابیه. نه همۀ مسلمانان در خداشناسی و پرستش

ن اند. و چنا هاي ناخالص پرکرده شان شرك آلوده است. دنیا را هویت درك دینیو بري از شرکند و نه همۀ مسیحیان، 

نیست که یک سو حقّ صریح خالص نشسته باشد و سوي دیگر ناحقّ غلیظ خالص. وقتی بدین امر اذعان کنیم، هضم 

 «1شود. کثرت، براي ما آسان تر و مطبوع تر می

 ارزیابی و نقد:

اشاره شد،در این دیدگاه با استناد به برخی نصوص دینی، بر ناخالص بودن وامتزاج حق چنان که  :قرآناز منظر  - الف

وباطل در عالم تکوین وتشریع استدلال شده وبه تبع آن به این نتیجه رهنمون شده اند که هیچ مقیاس ومعیاري براي 

نه در عالم تکوین، باطل راه یافته آیات قرآن روشن می شودکه  باتأمل در .باطل در اختیار بشر نیست جدا ساختن حق و

مَاوَاتِ وَالأرَضَْ وَمَا بيَْنهَُمَا م در خصوص جهان تکوین می فرمایدکری قرآن ،نه در شریعت الهی است و :}وَمَا خَلقَْناَ الس 

} نه از جهت  و گونه باطلی نه از جنبۀ فاعلی آن هیچ جهان ممکنات از این جهت که فعل خداست در (85)حجر/إلِا  بِالحَْقِّ

وحی)نبی( دریافت وحی،  ۀفرشتۀ وحی، گیرند شریعت اعم از خود وحی، ۀچنین در حوز  و هم غائی راه نیافته است.

ک از اظهار وحی برمردم در هیچ ی ابلاغ وحی، برهان وحی)معجزه( تفسیر وتبیین وحی توسط پیامبر،تبیین و حفظ و

:}هُوَ ال ذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ آن ها بر مدار حق می باشدمراتب وحی باطل راه ندارد وهمۀ  این مراحل و

ينِ كلُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْركِوُنَ{ ليُِظهِْرهَُ عَلىَ الدِّ
او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را   (33)توبه/

 چند مشركان خوش نداشته باشند.بر هر چه دين است پيروز گرداند هر 

} ينِ قدَ ت بيَ نَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ }لاَ إكِْراَهَ فِي الدِّ
 در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است.( 256)بقره/
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بِّكُمْ فمََن شَاء فلَيْؤُمِْن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ{ }وَقلُِ الحَْقُّ مِن ر 
و بگو حق از پروردگارتان ]رسيده[ است پس هر كه  ( 29)کهف/

 بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند.

ا كَفُوراً{ ا شَاكِراً وَإِم  بِيلَ إمِ  }إنِ ا هَدَينْاَهُ الس 
 ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس. ( 3)انسان/

س پ قبل از ابلاغ ،حق خالص است، دهد که دین همان گونه که در مرحلۀ تشریع وتأمل دراین آیات شریفه نشان می 

« ایمان به خدا»و » تبیین رشد از غی»انسان نیز می تواند آن را بشناسد.در غیر این صورت از ابلاغ نیز چنین است و

 .معنایی نخواهد داشت« انکار باطل»و« پیروي از حق» و

یه،آمیختگی حق وباطل را در خصوص فهم آدمیان و مذاهب مختلف دینی ممکن است گفته شود که صاحب فرض

غ حق به ابلا  مطرح می کند نه در اصل ادیان. قرآن کریم نه تنها به اصل حقانیت ادیان الهی تأکیدمی کند بلکه بر

اه معارف آنگ ،گرددانسان ها هم تأکید دارد. به راستی اگر به محض این که دین حق توسط پیامبر خدا به مردم ابلاغ 

 صفت حق بودن را از ،دین حق باطل به هم در آمیزد و حق و بشري آمیخته گردد و مفاهیم دینی با مفاهیم ذهنی و و

دست دهد وداوري میان حق وباطل به خاطر تفسیرها و برداشت هاي گوناگون امکان نداشته باشد،در این صورت 

{قدَ ت بيَ نَ الرُّشْ }:معناي کلام الهی دُ مِنَ الغَْيِّ
چه  .ھدایت و کمال از گمراھی و ضلال مشخص شده است ترجمه: ( 256)بقره/

 و پیرو حق باشند ؟ اگر خداي سبحان انسان ها را دعوت می کند که به اختیار خود،مفهومی می تواند داشته باشد

بِّكُمْ :پس مطابق این آیۀ کریمهاز باطل روي گردان   ترجمه:( 29)کهف/فمََن شَاء فلَيْؤُْمِن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ{ }وَقلُِ الحَْقُّ مِن ر 

ام و برنامه من و ھمه  بگو: حق )ھمان چیزی است که( از سوی پروردگارتان )آمده( است )و من آن را با خود آورده

 این نقض غرض وآیا  .مؤمنان است( پس ھرکس که میخواھد )بدان( ایمان بیاورد و ھرکس میخواھد )بدان( کافر شود

 .؟1بود تکلیف به ما لا یطاق نخواهد

رعدکه بر مدعاي  ۀسور  17وص تمثیل حق وباطل در آیۀ اما در خص سورۀ رعد: 17باطل در آیۀ  تمثیل حق و - ب

ناپذیري حق و باطل استدلال شده است.باید گفت: آیه کریمه، بیانگر دو مطلب است: یکی این که  ناخالصی و جدا

شود. دوم اینکه بر روي آبی که  شود، در هر وادي و جویباري به قدر گنجایش آن جاري می آسمان نازل میآبی که از 

آید، آنگاه آن کف ناپدید میشود و آب در زمین باقی  شود، کفی پدید می بار جاري می سیل آسا در آن وادي و جوی

ثالی است که وضع حق و باطل را براي مردم بیان کریمه، تصریح شده که ذکر این مطلب، به عنوان م ۀماند. در آی می

 :2نماید و آن دو چیز است می
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بارهاي  آبی که از آسمان نازل میشود و در جوی« بِقَدرهِا ةٌ فسَألتَ اوَدیِ»ات و مراتب است حق، داراي درج -اول 

 ظرفیت خود از آن بهره میباري، به مقدار  ، تفاوتی ندارد. هر جوی«آب بودن»گیرد، در حقیقت  مختلف قرار می

آورد، گرچه  اي از آن به دست می هاي بشري که هر یک، سهم ویژه برد و چنین است معارف الهی و اذهان و اندیشه

 (.تواند باشد ها متفاوت است. )البته متضاد نمی اند ولی نصیب همه از حقّ، نصیب برده

پوشاند و چه  نشیند و چهره حق را می فی که بر آب میبسان ک ،آید ، باطل هم پدید می«حق»گاهی در کنار-م دو  

کنار زد  کف باطل را تابد ولی باید بیند، فقط کف است نه آب، از آن روي بر می بسا طالب آب به گمان آنکه آنچه می

ا:و به آب حقیقت رسید و به مقدار ظرفیت خود از آن بهره برد ا الز بدَُ فيَذَْهَبُ جُفَاء وَأمَ  ثُ فِي مَا ينَفَعُ الن اسَ فيَمَْكُ  }فأَمَ 

 .1(ماندرساند در زمين ]باقى[ مىرود ولى آنچه به مردم سود مىاما كف بيرون افتاده از ميان مى) (17)رعد/{ الأرَضِْ 

 شود، ولیبیسود بوده و هرچه زودتر( دور انداخته میامّا کف ها، )-زند پروردگار برای حق و باطل چنین مثالی می 

، همسان کف و عقائد باطل)،زندگردد. خداوند این چنین مثالی میآنچه برای مردم نافع است در زمین ماندگار می

)که همانا اسلام حقیقی آسمانی دینرود، ولی خس و خاشاک روی آب و بالای فلزات است که هرچه زودتر از میان می

ناپذیري حق از باطل، دلالتی ندارد  این آیه، نه تنها بر جدا.باشد(چون آب و طلا و نقره سودمند و ماندگار می است(

. پس راه 2پایگی باطل را با مثال روشنی تبیین نموده است حق از باطل و اصالت حق و بی بلکه بصراحت، جداپذیري

ي ناپذیري حق از باطل است و نه مهر تأیید نه دلیل بر تفکیکحقّ، و مکدر و مکتوم ساختن آن،  ۀیافتن باطل در حوز 

راه »اي از احکام شریعت اسلام، آن را به عنوان  قرآن کریم پس از اشاره به مجموعه. باشد بر همه مذاهب و عقاید می

روي ادیان دیگر پیها و شرایع و  کند که از آن پیروي کرده و از راه توصیف کرده، مسلمانان را توصیه می «راست الهی

بُلَ فتَفََر قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ  نکنند تا رستگار شوند. چنان که می هِ فرماید:} وَأنَ  هَذَا صِراَطِي مُسْتقَِيمًا فاَت بِعُوهُ وَلاَ تتَ بعُِواْ السُّ

اكمُ بِهِ لعََل كُمْ تتَ قُونَ{ هاى ديگر كه راست من پس از آن پيروى كنيد و از راهو ]بدانيد[ اين است راه   )153انعام ـ )ذَلكُِمْ وَص 

هاست كه خدا شما را به آن سفارش كرده است باشد كه به تقوا  سازد پيروى مكنيد اينشما را از راه وى پراكنده مى

 ،«این راه رشد است: »3خطی را در برابر خود رسم کرده و فرمودند ،روایت شده که ایشان اکرمپیامبر از  .گراييد

ا ه هایی است که هر یک از آن اینها راه»آنگاه خطوط دیگري در جانب راست و چپ خود ترسیم نمود، سپس فرمود: 
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آمیختگی حق و باطل به یکدیگر و التباس حق به باطل،  .1«خواند شیطانی است که مردم را به پیروي از آن فرا می

عمد، وسیلۀ انجام آن میگردد. البته در صورت سهو،  کاري است شیطانی که گاهی بشر چه از روي سهو و چه از روي

معذور است، ولی در صورت عمد، چرا معذور باشد؟! التباس حق و باطل از روي عمد، بسان پوشیده داشتن حق و 

پیام  دهد تا خودداري از ابراز آن، کاري نکوهیده و ناپسند است. از این رو خداوند به پیامبر گرامی اسلام دستور می

نزنند و از کتمان حق، « باطل»به « حق»را به اهل کتاب رسانده، از آنها بخواهد که آگاهانه دست به التباس حق 

اى اهل كتاب چرا حق ) )71آل عمران ـ ) }ياَ أهَْلَ الكِْتاَبِ لمَِ تلَبِْسُونَ الحَْق  بِالبْاَطِلِ وَتكَْتمُُونَ الحَْق  وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ {:برحذر باشند

تگی این از دیدگاه قرآن کریم، آمیخ بنابر (؛دانيدكنيد با اينكه خود مىآميزيد و حقيقت را كتمان مىمى را به باطل در

ه واسطۀ ب ناپذیر نیست. بلکه غیراصیل و غیر طبیعی است و حق و باطل و مشتبه شدن آن دو، امري طبیعی و اجتناب

 .صورت می گیردخواه،  هاي خود وسوسۀ شیطان و بدست انسان

 باطل در ادیان آمیختگی حق و در این دیدگاه از امتزاج و، این نظریه در خصوص نتیجۀ آن است ملاحظۀ دیگر در -2

؟ یکی از اصول راهبردي که منطق درست است اً قین استنتاج منطو مذاهب،حکم به حقانیت همۀ آن ها شده است.آیا ا

 بر این اساس اگر فرضاً بپذیریم که گزاره ؛ترین مقدمات استادنا این است که نتیجه تابع  دانان متذکر شده اند،

 باطل است و حق خالصی وجود ندارد،در این صورت منطقاً  آمیخته به حق و مذاهب و فرق، هاي دینی همۀ ادیان و

نتاج واقع بینانه داشته باشیم واست؟ اگر بخواهیم حکمی ا می توان استنتاج کردچگونه حقانیت گزاره هاي همۀ ادیان ر 

 یستی از میان این ناخالصی هاعقلی سازگار باشد،بایدگفت در چنین مواردي متدینان بای ما با مواضع منطقی و

نه این که حکم به حقانیت  ،،گزاره اي را انتخاب کنند که در آن کمترین غش و ناخالصی وجود داشته باشدفرضی

 .2همۀ آن ها کرد

باطل به خاطر آمیختگی به هم، قابل تمییز نیست،  است حق و فرضیۀ این دیدگاه که معتقد از منظر عقلی: - ج 

دین حق از ادیان باطل است، در تعارض است.اگر به راستی  و شریعت الهی که تمییز رشد از غی باغایت نبوت و

 پس فلسفۀ نبوت و طل قابل تشخیص نیست،با گزاران از ناسپاسان و ادیان حق و سپاس صف مؤمنان از کافران و

ه معنایی می تواند داشته باشد.؟ از سوي دیگر،چگونه است چآمده اند،  ارسال پیامبران الهی که براي هدایت بشر

 ؟براي هدایت انسان نازل کرده است ناخالص را دین مرکب از خالص و که خداي سبحان که خود حق محض است،

 بی جاست. اطل وپس دعاوی مذکور از اساس ب

                                                           
لتوزيع، ا)سنن الدارمي( أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد الدارمي، الناشر: دار المغني للنشر و ه مسند الدارمي معروف بـ -1 

 . ]تعليق المحقق[ إسناده حسن.۲35جزء اول، باب کراهیة اخذ رأی،ص -هـ  ۱۴۱۲المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 

 .۴7تعارض دعاوی ادیان، استاد کریم زاده، ص :دیده شود -2 
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 فصل دوم

 کثرت گرائی از نظر قرآن تنوع  و

چونکه بحث ما در قرآن عظیم الشان یک بحث  رآن در بارۀ کثرت و تنوع در هستی:نظر ق –مبحث اول 

پس بحث خود را روی آیاتی  متمرکز می سازیم  یا کثرت گرائی دینی می باشد؛ موضوعی است که دربارۀکثرت و

 کثرت ویا رد بر آن بوده باشد. که به نحوی بیان گر

ی آن، آیاتی را جمع آوری و بعداً رو  از ابتدای این کتاب عظیم الشأن تا انتهای  ،تفسیر موضوعی قرآن بر اساس منهج

یا کثرت گرائی دینی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ربطی داشته  آن تحقیق می نمائیم که به موضوع کثرت و

مۀ کامل ترج بحث خود را آغاز می نمائیم: }الحَْمْدُ للِ هِ ربَِّ العَْالمَِينَ{د به ترجمه و تفسیرآیۀ:باشد؛ پس از سر سورۀ حم

 .1است که پروردگار جـهانیان است(وار ستایش خداوندی را سزا  )آیۀ مذکور:

بوجود آورده به متصرف در مخلوقات به ارادۀ خود است، و هر آن چیزی را که و  د، مالکسي)به معنی: لغت  رب در

پرورش  ،مربی-۲   .مالک و آقا- ۱رب در زبان عربی به سه معنی اطلاق می شود:.2(اندازۀ که مقدر کرده می رساند

  .3حاکم و نظم دهنده -۳.  پاسداری کننده نظارت کننده و ،دهنده

غُ هُوَالذِی یبُلَِّ »عبارت است ازبه معنی تربیت کننده، و در اصطلاح « ربَ  یرَبُُّ »در لغت صفت مشبه از« ربَ»و یا

یءَالِیَ کمََالهِِ شَیئاً فشََیئاً   .4آنکه بتدریج شی را بحد کمالش می رساند« الش 

تمام خلق و همه اشیائی است که در کائنات وجود دارد، کلمۀ عالمَ  مفرد ندارد؛ زیرا عالمَ به  لغت به معنی: عالمَ در

معنی مجموعۀ اشیای مختلفه است، هرگاه لفظ عالمَ را برای چیزی اسم بگذاریم، مرادش جمع از اشیای متفقه می 

( 0۳«)العلمین»(مرتبه و لفظ 131در قرآن)« رب»لفظ  .5مستثنی است }ربَِّ العَْالمَِينَ{:و جمع لفظ عالمین در شود،

 .6مرتبه ذکر شده است

یکی از  ،خالق همۀ جهانمطلق و  پروردگارایمان به زیرا  ؛اسلامی است ۀينَ( نمایانگر زیر بنای انـدیش)ربَِّ العَْالمَِ کلمۀ 

( عبارت از مالک متصرف می ۀاصول کلیات عقید باشد، و در لغت بر آقا و بر متصرف و اسلامی است ... و )ربَِّ

                                                           
 .۱احسان، صهـ ش، نشر  ۱۳1۴چاپ اول،دکتور مصطفی خرمدل، ترجمۀ معانی قرآن، تفسیر نور،  -1 

 .3۴۲هـ ، ص ۱۴۲1مؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر، ناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ، معجم اللغة العربية المعاصرة -2 

هـ ۱۳13ولاتفسیر تفهیم القرآن، سید ابوالاعلی المودودی، مترجم:عبدالغنی قنبرزهی، نشر:احسان، تهران،خیابان انقلاب،روبروی دانشگاه تهران، چاپ  :دیده شود -3 

 ذیل تفسیرسورۀ حمد. ۱ش ج

 .۲۳۲ص۱هـ ش، مکتبه اسلامیه لاهور. ج۱۳10می، چاپ اول:ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن، محمد اکرام الدین بدخشانی، تحشیه و تعلیق از معتصم بالله اکرا -4 

 .۱00، ص۲هـ ،ج ۱۴۲۱مؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ناشر: دار الكتب العلمية،بيروت،طبع اولی، ، المحكم والمحيط الأعظم -5 

 .۲۳۱ص ۱ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن، ج :دیده شود -6 
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اندرکار بودن برای امر تصرف و دست امر اصلاح و پرورش مشغول باشد ..گردد که به اندرکاری اطلاق می دست

داوند یکتا پروردگار به اين معني كه خ. 1گرددمی -ها ي پدیدهیعنی همهها و جهانیان  اصلاح و پرورش هم شامل جهان

زیرا او پروردگار ؛ است و پاسخ برای این سوال که چرا همه انواع حمد مخصوص به ذات الله  است.همه مخلوقات 

 جهانیان است.

)العالمین( جمع عالم است که در آن تمام موجودات هستی اعم از انسان، حیوان، نبات، جماد و سایر پدیده ها)آفتاب، 

دام ها برای هرک دارند که بعلت اختلاف در کمیت و کیفیت آنماه، ستارگان، باد، باران، فرشتگان و جنیان( قرار 

عالمی متصور شده است؛ پس رب العالمین یعنی خداوند متعال تربیت کنندۀ تمام موجودات گوناگون نظام هستی 

هم رفته یک عالم باشد و ملیارد ها عالم دیگر خارج از عالم  است و بعید نیست که این جهان و منظومۀ شمسی روی

 .2دنیا در فضای لایتناهی و جود داشته باشد

خارج از این عالم عینی می تواند قابل اثبات باشد؛ زیرا الله متعال به انجام هر  پهناوربه دلائل عقلی وجود یک فضای 

روایت شده . از ابو سعید خدریکاری قادر است، و می تواند ملیاردها عوالم گونا گون مانند عالم دنیا بیا فریند

 .3یک عالم از آن ها است از شرق این جهان تا غربشست که فرمود: چهل هزار عالم وجود دارد، که ا

 جهان»مورد آن در معنای 41به  قریب در قرآن، (العَْالمَِينَ ) ۀبار کاربرد واژ  73د که از مجموع توان چنین ادعا کر لذا می

هایی توان نمونههرچند که می به کار رفته«جهانیان»در معنایو اغلب باقی موارد با قیود و قرائن موجود در آیات «ها

گمان بی شوند، ترجمه«ها جهان»نای مطلقعاند و قدر مسلم اگر در م ترجمه را یافت که در هردو معنا قابل

 .کندرا نیز افاده می«جهانیان»معنای

 :شویمآور می قرآنی را در این باب به اختصار یاد ۀچند ادل«بعضاً  القرآن یفسر بعضه»به مضمون :قرآنی ۀادل

قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا ربَُّ }:فرمایدآنجا که می ،آورده فرعوندر جواب موسیرا از زبان «عالمین»معنی خداوند

وقِنِينَ ؟العَْالمَِينَ  مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَا بيَْنهَُمَا إن كُنتمُ مُّ ها و  آسمان های یعنی پروردگار جهان  (24 و 23شعراء/){قاَلَ ربَُّ الس 

ا العالم و هذ تر پروردگار ما فیو یا به تعبیری خاص «جهانیان»زمین است و آنچه ما بین آنهاست نه پروردگار منحصر

آید نیز می در معنای جهانیان و بلکه خصوص آدمیان و جوامع انسانی در قرآن«عالمین»من فی هذا العالم.هرچند کلمه

                                                           
 .۳۳، ص۱جظلال القرآن،  فی ترجمه فارسی -1 

د یوسف حسین پور،مرکز پخش تربت جام، ناشر: شیخ الاسلام احمد جام، نوبت متفسیر معارف القرآن،علامه مفتی محمد شفیع عثمانی، مترجم: مولانا مح -2 

 .1۱-17صص۱، ج۱۳30چاپ:پنجم

 –بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ناشر: دار الكتب المصرية الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد  -3 

 .۱۳3ص ۱هـ، ج۱۳3۴القاهرة الطبعة: الثانية ، 
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ا به دقت قبلی ر  ۀکه دیگر بار نمونه یاد شدهمه عوالم امکانی است به معنای»توان موارد بیشتری را یافت کهاما می

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَا بيَْنهَُمَا ، قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا ربَُّ العَْالمَِينَ }:کنیممرور می ربَُّ ...،رَبُّكُمْ وَربَُّ آباَئكُِمُ الْأوَ ليِنَ  ...قاَلَ ربَُّ الس 

 .(28تا  23شعراء/){  المَْشْرقِِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَْنهَُمَا إنِ كُنتمُْ تعَْقِلوُنَ 

وَرحَْمَتِي  }:1فرموده اند تربیه و تنمیه او شامل همۀ مخلوقات می شود طوریکه در این خصوص الله پروردگار،احسان 

 .است  دربرگرفته  را  چیز  هـمه  هم  من  رحمت  (.156)اعراف/{وَسِعَتْ كُل  شَيْءٍ 

زد و مردم معتقد ، همه از خدایان مختلف موج میزمین ۀفرما در کر  د، عقائد جاهلیت حکمروزی که اسلام ظهورکر 

، ي آنان، خداوندگاران کوچکی هستند که به گمان ایشان درکنار بزرگِ خدایـان و سردستهبودند که اینگونه خدایان

 امور اشتغال دارند.  تنظیم و تدبیربه 

، و میان نظم و نظام ۀ، دو راههانیان این پروردگاریها و ج جهان ۀ، و دربرگیری همهلذا تعمیم الوهیت در ایـن سور 

 بیت ربوکنند، و معترف به  ، رو به سوی خدای یگانهانیانها و جه جهان ۀ، تا اینکه همرج در عقیده استمیان هرج و م

او باشند، و رنج خدایـان مختلف و ضلالت و سـرگشتگي مـیان خداونـدگاران گوناگون و متفرق را از دوش خود بدور 

بیارامد و زیـر  ها و جهانیان تحت حفاظت و نگهبانی هـمیشگي خدا اندازند ... تا آنگاه دل و وجدان این جهان

، هرگز این نگهداری و نگهبانی پروردگار و اطمینان یابد به اینکه ي پروردگاری قائم و پا بر جا بیاساید، و بداندسـایه

 .2شودگردد و ناپدید نمیسست نمی گسلد ونمی

لی از ادیان فعیک  ر هیچ پس در نتیجه معلوم گردید همه  انواع حمد پروردگار یکتای عالمیان را سزاوار است که د

است، از این معلوم می شود که این اصل منحصر به فرد دین  ی تحریف شده به این گونه تعریف نشدهبشری و آسمان

مسلمان این اصل را یک اسلام بوده، و در کنار سایر اصول اساسی که در دین مقدس اسلام مطرح گردیده  مقدس

 صادق هرگز فراموش نکرده و فریب داعیه داران پلورالیزم را نمی خورد .

 

 

 

 

                                                           
 نشر و التوزیع،والدارالفکرللطباعه ناشر: خطیب الری،ه بمشهور امام محمد الرازی، فخرالدین ابن علامه ضیاءالدین عَمر ، کبیر)مفاتیح الغیب(تفسیر : دیده شود- 1

 .۲۳۴ص۱هـ ق، ج۱۴7۱بیروت، طبع الاولی لبنان،

 .۳۳ص ۱جفی ظلال القرآن، :  ترجمه فارسی دیده شود - 2
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 تعدد ادیانقرآن و  –مبحث دوم 

این جا بحث خود را روی آیاتی از قرآن آغاز می کنیم که به نحوی از ادیان در آن نام برده شده است؛ نه به معنی ما در 

 تأئیدآن:

می توان گفت که قرآن عظیم الشان در سورۀ فاتحه از سه دین بزرگ آسمانی  ادیان الهی در قرآن: –مطلب اول 

 است: دهاشاره شى

 .1}الضالین{، نصارا -3}المغضوب علیهم{، یهود.   -2مسلمان ها.   الذین انعمت علیهم{،  }-1

و از همین شروع کتاب قرآن به سورۀ)فاتحة الکتاب( شروع می شود می توان فهمید که قرآن عظیم الشان بطور مجموع 

و  ا{، مسلمان هأنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ ال ذِينَ  از}و این سورۀ مبارکه بطور اخص ردی بر کثرت گرائی دینی دارد؛ طوریکه مراد 

مراد از  .یا کسانی هستند که به نعمت اسلام مفتخر گردیده اند و بعدش از جملۀ مؤمنین و مقربین شمرده شده اند

انگری هستند که قرآن عظیم الشان بخصوص در سورۀ بقره عوامل مورد یسرکش و طغ یهود همان }المغضوب علیهم{،

و همچنان عوامل گمراهی نصرانی ها را نیز در  ا از جانب الله متعال یکی یکی بیان می کند،غضب قرار گفتن شان ر 

 آیات متعدد قرآن عظیم الشان نمودار می سازد.

سورۀ  حج با کمی تفاوت از تعدد ادیان  و عقاید  نام برده شده که بطور ذیل  17مائده و  69سورۀ بقره  62ونیز در آیۀ 

ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَاليْوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِ  إنِ  }:بیان می گردد رهُُمْ حًا فلَهَُمْ أجَْ ال ذِينَ آمَنوُاْ وَال ذِينَ هَادُواْ وَالن صَارَى وَالص 

را   خاتم رسول يعني: رسالت« آوردند ايمان كه كساني درحقيقت»(62)بقره/{عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ 

« واتاب»)هادوا(،  اند: معنايگفته بعضي« شدند يهودي كه و كساني»شدند  ايشان پيروان و از جمله كردهتصديق

« ناصره» ويس به نسبتي . نصارييعني: مسيحيان« ونصاري»كردند  توبه گوساله از پرستش كهاست، يعني: كساني

را مسيحشدند كه ناميده یرو نصار  بود. يا از آن قريه ناز آ باشد و مسيحمي در فلسطين ايقريه كه است

 اياييكردند و بق را پرستش و فرشتگان شده خارجيهود و نصاري از دين اند كهقومي« انئبو صا»دادند  و ياري نصرت

 انشود؛ همانند مرتدميناميده يئببرگشت، صا ديگري دين به دينياز  هر كس»، و یا وجوددارند اقهنوز در عر  از آنان

                                                           

الُّونَ: الن صَارَى»قاَلَ: عَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتِمٍ، أنَ  الن بِي   -1  المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد ، ابن حبانالإحسان في تقريب صحيح « المَْغْضُوبُ عَليَْهِمُ: اليَْهُودُ، وَالض 

حققه وخرج ، هـ( 0۳1ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: ، هـ(۳5۴بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي )المتوفى: 

 حديث حسن لغيره،، ۱۴7ص۱۴، جم۱133 -هـ  ۱۴73الأولى،  الطبعة:، وتالناشر: مؤسسة الرسالة، بير ، أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط
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 نه هستند كه گروهي ينئبد: صاگويمي كه است 2مجاهد قول - والله اعلم - بارهاين در قول ترينقوياما «. 1اسلاماز 

و  عينم و دين بوده باقي خويش بر فطرت اند كه گروهي بلكهو مشركان،  و مجوس نصاري بردين يهودند و نه بردين

 «.3ندارند مشخصي

 ۀدتصدیق کنناز آن کسانی است که ادمر )( 62)بقره/إنِ  ال ذِينَ آمَنوُاْ...{ } )ان الذین آمنوا( یعنی پیروان دین اسلام: -الف 

مراد از ایشان کسانی اند که  و یا .4دارند(به آن ایمان  واست آورده  در همه آن چه که از جانب اللهرسول الله

چون که ماهیت   .5به دلیل ذکر شان در جمع کفره و منافقین اندصرف به زبان اقرار می کنند که ما ایمان آورده ایم، 

 دین مقدس اسلام به همه گان واضح است؛ پس در این جا ضرورتی به بحث و تشریح آن دیده نمی شود.

 اند؟گذاری شده یهودیان چه کسانی هستند و چرا به این اسم نام {وَال ذِينَ هَادُواْ } -ب 

اند که گذاری شده بقره، یهودیان هستند. و بدین خاطر به این اسم نام ۀدر سور  (62)البقره/ {وَال ذِينَ هَادُواْ } منظور از

شده  یعنی بازگشت، گرفته «هَادَ یهَُودُ »یهود از  لفظاین  بنابر «به سوی تو بازگشتیم» }انِ اهُدناَ الِیَکَ{اند: گفته

گذاری یهودیان به این اسم این است که آنان از عبادت گوساله توبه کردند، و  علت نام اند:ای هم گفتهعده .6«است

است که در این صورت نام « یهوذا»معر ب « یهود» ۀها، و یا اینکه واژ د برای آناین توبه کردن دشوارترین کار بو 

 .7بزرگترین فرزند یعقوب بر یهودیان اطلاق گردیده است

باشند،  اسـت كه معروف به اسـباط و از بني اسرائيل مي يهوديت همانا دين عبراني هاي نسـل ابراهيم  :تعريف

 .8را با تورات، به حيث پيامبر به سوي ايشان فرستاد كساني كه خداوند موسى 

ق م.( درمصر 1234-1311دوم )  9: شـخصـي از بني اسرائيل بود، وي در دوران فرعون مصر رمسيسموسـى  -اول 

بدنيا آمد، مادرش بعد از تولد، وي را در صندوق كرده در نهر انداخت، نهر صندوق را در قصر فرعون برآورد وموسى 

                                                           
 .۱۴5ص۲دیده شود: تفسیر طبری ج -1 

، بردۀ  قبیلۀ  بنی مخزوم، تابعی و مفسر اهل مکه است،  ذهبی در بارۀ وی گفته است: شیخ القراء ومفسرین بود ، تفسیر  ر، کنیه اش ابو الحجاججب پسرمجاهد  -2 

ر الدين خي، علاما عباس گرفته و سه باز نزد وی تکرار نموده،  در هر آیه توقف می کرد، سبب و کیفیت نزول آن را می پرسید، در حال سجده وفات کرد.را از ابن 

 .۲03ص 5، جم ۲77۲أيار / مايو  -لخامسة عشر الطبعة: ا، ناشر: دار العلم للملايين، بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيبن محمود بن محمد 

: مؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة عظيم، مشهور به تفسیر ابن کثیر،تفسير القرآن ال -3 

 . ۲30ص۱هـ،ج۱۴۲7الثانية 

 .۱۴۳ص۲تفسیرالطبری)جامع البيان في تأويل القرآن(ج -4 

 .۲30ص ۱روح المعانی، ج :دیده شود-5 

 - ،۱ط:يروت، ب –،ناشر: دار الكتب العلمية دلسيالمحرر الوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأن -6 

 .۱50، ص ۱هـ، ج  ۱۴۲۲

 .۲03، ص ۱روح المعانی، ج دیده شود:  -7 

ری" اآسان در بیان فرقه ها و گروه ها،نویسنده: داکتر حماد الجهنی، مترجم به زبان فارسی محمد طاهر عطائی، ناشر: مرکز ثقافة الاسلامیه"بخ ۀموسوعدیده شود:  -8 

 .۴1۳، صهـ ش۱۳1۴تاریخ نشر:

مصر باستان لقب بگیرد. رامسس دوم از  تواند مشهورترین فرعونمی س دومیرامس" شکاگر بخواهیم از یکی از مقتدرترین فراعنه مصر نام ببریم بی -9 

طوریکه » .نزد مردم مصر خدایی فنا ناپذیر بود باشد که افتخارات و فتوحات بسیاری در زمان زمامداریش صورت گرفت، "رامسس دومترین فراعنه مصر میبزرگ
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 شت و سبب فرارش به مدين گرديد در آنجا نزد کرا  ز مصریانربيه گرديد، وقتي جوان شد يكي اان قصر تدر هم

 يكي از دو دختر خود را در نكاح وي در آورد. به چوپاني پرداخت و شعيب  شعيب 

به ســوي وي وحي فرســتاد و امرش كرد كه وي با برادرش هارون به  1در ســيناء ، خداوند ردر راه بازگشــت به مصــ

به سوي فرعون رفت ولي  سـوي فرعون بروند تا او را دعوت نموده بني اسـرائيل را نجات دهند، بنابر آن موسـى 

 با بني اسـرائيل از مصر خارج شد، فرعون بالشكر خود فرعون دعوت را نپذيرفت و از آنان روي گردانيد. موسـى 

 و قومش را نجات بخشيد. آنان را تعقيب نموده به آنان رسيد ولي خداوند وي را غرق نموده موسى 

باشــد، زيرا آن كتابي هســت مشــتمل بر:  : اين كتاب نزد يهود ونصــارا مقدس ميعتيقعهد  :هاي آنان  كتاب :دوم 

 به دوبخش تقسيم ميشود: و… و شعر،نثر، حكمت ها، امثال، قصه ها، افسانه ها، فلسفه،تشريع، غزل، مرثيه

ياخلق ـ سفر خروج ـ سفرلاوين )اخبار( ـ سفر عدد ـ  باشد: سفر تكوين و گانه مي كه آن مشتمل به اسفار پنج :ةتورا-1

 21شود اين كتاب به نام اسفار موسي ياد مي سفر تثنيه ـ و و

اين كتاب عبارت از روايات شــفاهي اســت كه آنرا  حاخام ها از يك ديگر نقل نموده و آنرا حاخام يوضــاس  تلمود: -2

حيثيت م در كتابي بنام )المشــنا( يعني شــريعت تكرار شــده جمع نمود و آن نســبت به تورات موســى 151ســال 

ن نمود، مشنا در كتابي بنام )جمارا(شرح م ربي يهوذا زيادات و روايات شفوي را تدوي216تفسير و بيان را دارد، سال 

گرديد و از همين مشــنا و جمارا تلمود تشــكيل مي شــود كه نزد يهود از اهميت زيادي برخوردار بوده كه بر منزلت 

 .3تورات نيز تفوق دارد

یهودیان تنها به یک خدا عقیده دارند به نام یهوه؛ اما در بارۀ شـــناخت خدا و   :به نزد یهود؟ ردگارو پرو  الِه -ســوم

صفات او، باور های شان با توحید ناب که مبتنی بر تنزیه مطلق پرورد گار از هرگونه نقص و عیب و جسم و مشابهت 

م خود می دانند، و رابطه میان می باشد، در مغایرت قرار دارد؛ زیرا اولاً آن ها خدا را یک معبود ملی و خاص برای قو 

 .4خود و خدا را رابطۀ پدری و فرزندی قلمداد می کنند

                                                           
از دریا عبور دادیم. فرعون و سپاهیان وی بیدرنگ مسلحانه و فراتر از  و بنی اسرائیل رابیان می کند:} ،92-91س آیات سوره یوندر  حادثۀ غرق شدن وی را الله

شد گفت: ایمان آوردم به اینکه خدائی غیر از خدائیکه بنی اسرائیل )فرزندان یعقوب( به او ایمان آوردند حد خود آنها را دنبال کردند، تا وقتی که داشت غرق می

جات امروز فقط بدن تو را ن، از زدی و همیشه نیز مفسد بودیدر حالیکه تا پیش از این از سپردن بنی اسرائیل سرب حالا! ،وجود ندارد و همیشه مسلمان خواهم بود

،  seemorgh.com/cultureگروه فرهنگ و هنر سیمرغگردآوری:. {هر چند خیلی از مردم از آیات ما غافلند. دهیم تا برای افراد پس از خودت درسی باشدمی

 . :rasekhoon.netمنبع

 .۳77، ص۳معجم البلدان،جسخن زده.   موسیبا  نام جائی است در شام که اضافت طور به آن می شود و به آن طور سیناء گویند، کوهی است که الله سینا-1 

 .۱۴5دین شناسی تطبیقی سید احمد اشرفی ص :دیده شود -2 

 .30-33صص۱هـ ق،ج۴۲۱، دار ابن جوزیه،ر احمد عبدالرحمن بن عثماندعوة التقریب بین الادیان"دراسة نقدیه فی ضوء العقیدة الاسلامیه"، الدکتو  :دیده شود -3 

 .۱3۱هـ، ص ۱۴۲۳ -الرسالة المحمديه، سيد سليمان الندوي الحسيني، ناشر: دار ابن كثير، دمشق الطبعة: الأولى  :دیده شود -4 
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ثانیاً برای خدا جسـم و شـبیه قایل بوده، وی را به برخی از صـفات عجز و ضعف متصف می گردانند. ذیلاً به گوشه 

 نچه در تورات کنونی یا عهد عتیق، در مورد خداوند آمده اشاره می کنیم:های از آ 

 «.1خدا فرمود، انسان را شبیه خود بسازیم.. پس خدا انسان را شبیه خود ساخت»خدا مانند انسان است:

خسـته می شـود: خداوند در شـش روز جهان را آفرید و در روز هفتم که روز شـنبه باشد، دست از کار کشید و رفع 

 .2خستگی کرد

نازل کند، از بنی اسرائیل تقاضا می کند که خانه  علمش محدود است: وقتی خداوند می خواهد به سرزمین مصر بلا

  .3های خود ا با مالیدن خون قربانی، نشانی کنند، تا آن ها را باز شناسد و عوض مصریان به آن ها آسیبی نرساند

ناپديد گرديد، وقتي بار دوم در  4بعد از تخريب هيكل در دوران بختنصر تورات موسى  تحریف تورات: – چهارم

لكَْلمَِ يحَُرِّفوُنَ ا }:فرماید دوران ارتحشـتا  ملك فارس نوشـته شد مغاير از اصلش و تحريف شده آمد. خداوند تعالى مي

ا ذكُِّرُوا بِهِ{ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنسَُوا حَظًّا مِم 
بخشي از آنچه براي يعني "كلمات تورات را از جاهايش تغيير ميدهند، و  (۱۳)مائده/

 .5شان پند داده شده بود فراموش كردند"

سه چیز »دکتور اسـنکدر کیدس، یک تن از علمای برجسته و معتبر مسیحیان در مقدمۀ کتاب مقدس نوشته است:

 9*1-45با دلایل قاطع بر من ثابت گردیده است:

 تورات کنونی تألیف موسی نیست. -1

 در صحرای سینا. تورات کنونی در فلسطین نوشته شده، نه -2

ــلیمان، یعنی در قرن دهم قبل از میلاد، یا بعداز آن در قرن  -3 تورات کنونی نه در زمان موســی بلکه در زمان س

ــله وجود  ــی زیاده از پنج قرن فاص ــتم قبل از میلاد تحریر گردیده، یعنی میان تألیف تورات و وفات موس هش

 6«دارد.

 

                                                           
م مهر تعلیق و تصحیح سید ابوالفضل ساقی، ویرایش دو « پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه» فارسی تورات، مشتمل بر پنج کتاب نخست عهد عتیق ترجمه -1 

 .۱3هـ ش، ناشر سایت جامع پژوهش های حقوق و ادیان، کتاب پیدایش  باب اول ص۱۳13سال 

 .۱3همان کتاب پیدایش باب دوم ص :دیده شود -2 

 .۱۱7ص ۱۲همان، کتاب خروج باب  :دیده شود -3 

ر» -4  سال پیش از میلاد است. او در زمان حکومتش اورشلیم را تصرف کرد و دست به کشتار و  611یکی از پادشاهان ستمگر بابل در « بخت النصر»یا « بخُتُ نصُ 

دائرة المعارف  .پادشاه قدرتمند ایران بر بابل سلطه یافت و یهودیان را از ظلم و ستم او رهانیدستم یهودیان زد و بسیاری از آنان را به بابل کوچ داد تا اینکه کورش 

 .354، ص5قرآن کریم، ج

 .57۲موسوعۀ آسان ادیان،ص: دیده شود -5 

اف ناشر: وزارة الشئون الاسلامیه و الاوق مختصر کتاب اظهار الحق، دکتور محمد عبدلقادر ملکاوی، تألیف: علامه شیخ رحمت الله بن خلیل الکیرانوی الهندی، -6 

 .۲۲، صم۱115 والدعوة والارشاد،الریاض،
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 ((CHRISTIANITY :ت( یعنی پیروان دین نصرانیی)والنصار  -ج 

و همین قریه را در شهر قدس ، در آن پیدا شدهمسیحمي شود كه  ه ای نصرانيت درلغت: نسبتش به قری

  2ش به دیانت نصرانی می شود که جمع آن نصارا است.تو یا نصوریه می گویند، و هم چنان نسب 1فلسطین بنام ناصره

می کنیم و کتاب شان که می گویند ما پیروی از عیسی عبارت از دین نصرانی هائی است: نصرانیت در اصطلاح

می شود که ایشان خود  5، اهل انجیل4، اهل کتاب3انجیل است. و در قرآن کریم بر پیروان دین نصرانیت، اطلاق نصارا

 می گویند. چنان دین شان را دین مسیحیت  و هم از جهت نسبت شان به مسیح نام نهاده اندرا مسیحی 

از روح خود در وي دميده  مادر خود مريم تولد شد، يعني بدون پدر، زيرا خداوند از  6: در بيت لحمعيسى -اول 

عجيبـي بود كه توسط آن، براي بني اسرائيل كه غرق در ماديات و تعلق  ۀبرآن تولد وي به وجه مذكور حادثبود،  بنا

به حيث پيامبر براي بني اسرائيل  از جانب خداوند اسباب به مسببات شده بودند، درسي داده شد، عيسى

جمله  نمود، تأييد كرد كه  از آن وي را با چندين معجزه كه دلالت به پيامبري وي مي مبعوث گرديد، و خداوند

 دميد و به اجازهء خداوند آن گل پرنده مي شد. از گل براي شان صورت پرنده را مي ساخت بعدا در آن مي است:

 كرد. زنده مي خداوند ۀمردگان را به اجاز  داد. را به اجازهء خداوند شفاء مي* كور مادرزاد و پيس 

. ساخت با خبر مي نمودند، به اجازهء خداوند * مردم را از آنچه مي خوردند و از آنچه در خانه هاي خويش ذخيره مي

 يدش نمود، تاعيدي باشد براي اول و آخر شان.چنان توسط نازل ساختن دسترخواني از آسمان بالاي آنان تأي هم

راء برايش دروغ گفتند و افت درشت داشت بعداً  با ايشان رفتار يهوديان بالايش غضب شدند، و حاكم روماني كه اولاً

برانگيختند كه بالآخره فرمان صادر نمود تا وي گرفتار شود، و حكم اعدامش را  نمودند، و وي را در مقابل عيسى

گويند وي ) يهوذاي  را بالاي يكي از يارانش انداخت كه مي شكل و صورت عيسى خداوند صادر كرد.نيز 

را  گردانيد[ و حكم اعدام بالاي وي جاري شد، و خود عيسى اسخريوطي( بوده ]يعني وي را به صورت عيسى

 .7خداوند به سوي خود بالا برد

 1رود اساس دين نصراني به شمار مي آن عهد قديم است كه اصل وتورات:  :در نصرانیت  جيلاان ها و كتاب - دوم

 ، انجيل هاي معتبري كه كليساها درقرن سوم ميلادي به آن اعتراف نمودند چهار اند:(انجيل)عهد جديد:

                                                           
 .۲5۱ص5معجم البلدان،ج، در آن تولد یافته و اسم نصاری نیز از آن گرفته شده ناصره يك قريه است در بيت المقدس كه عيسي -1 

 .۴15المفردات فی غریب القرآن،ص:دیده شود -2 

 ( .۱۱۳، ۱۱۱، 3۲بقره آيات )سورۀ  :دیده شود -3 

 ( .۱0۱النساء ) و (3۴آل عمران )  :سورۀدیده شود -4 

 ( .۴0) ۀمائدة آيدیده شود: سورۀ  -5 

 .5۲۱ص ۱در آن بوده است. معجم البلدان، ج که در آن بازار است و جائی است که کودکی عیسی قریه ای است نزدیک بیت المقدس -6 

 .۱33الادیان الیهودیة والنصرانیة،صدراسات فی : دیده شود -7 
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ترين  يا سرياني نوشته بود، قديمي انجيل متي: متي يكي از شاگردان دوازده گانه بود كه انجيل را به زبان عبراني و-1

اين نيز اختلاف وجود دارد كه اين انجيل را كه نوشته وكه  نسخه ايكه از آن بدست آمده به زبان يوناني است، و در

 1ترجمه نموده است

ش پخ اد نفر برگزيده شده بود، وي در نشر وتآن يوحنا است، كسيكه از ميان همان هف ۀانجيل مرقص: نويسند-2

 1م به قتل رسيد62روما شخص فعالي بود، و درحوالي سال نصرانيت در شمال افريقا، مصر، و 

ود، واز رفيق ب اقامت خود همراه و سفر و يا تصويرگري بود از اصل يهودي، كه بابولس در انجيل لوقا: وي طبيب و-3

 1نمي باشد شاگردان عيسي 

گويند كه وي يك  بعضي مياو را دوست داشت،  ن بود، عيسيو حواري ۀازجمل انجيل يوحنا: يوحنا ابن صياد و-4

 يسي به الوهيت ع شخص مجهول الهويه بوده كه درهمان اوائل تاريخ نصرانيت تنها فردي بود كه قائل به تثليث و

 11گرديده بود

نويسندگانش  نوشته نشده، و از املاء عيسي شود كه آنان مستقيماً  بالاي انجيل هاي چهارگانه چنين ملاحظه مي

دين باشند، علاوه برآنكه اصل آنان ضائع شده، وكمترين شروط روايت  یاراي اهليت نبوده اند كه از علمابه آن اندازه د

 21آنها وجود ندارد كند در كه يك كتاب ديني آسماني آنرا تقضا مي

، 3پرهيزگار، و ماماي مرقص بود يك شخص پاك و انجيل برنابا: كه معروف به ابن واعظ است، وي لاوي، قبرصي، و

 اشياء ذيل باديگر انجيل ها پنجم بابا سكتس، در روما بود، ولي در ۀخان اولين نسخه ايكه از آن كشف شد دركتاب

 1باشد ها مي خالق آسمان نزد وي )الله( پروردگار عالم و :4مخالفت دارد
 1، ذبيح همانا اسماعيل است، نه اسحاقاولاد ابراهيم ۀجمل * از

 1دهد بشارت مي نبوت محمد * به پيامبري و

شبه و صورت وي را به گويد: خداوند  را انكار نموده به آن قائل نيست، بلكه مي * به دار كشيده شدن عيسي

 1يوطي انداختيهوذاي اسخر

 1آن را به حيث يك پيامبر مي شناسد، نه زياده از عيسي   1نمايد * به ختنه تشويق مي

                                                           
 .11مرجع قبلی ص: دیده شود -1 

 .۴۳3موسوعۀ آسان ادیان ص: دیده شود -2 

 .۲۴7دراسات فی الادیان الیهودیه والنصرانیه، ص: دیده شود -3 

 .۴۳3موسوعۀ آسان ادیان،ص: یده شودد -4 
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قانونی شمرده نمی شود، و به نزد ایشان کدام اهمیتی ندارد؛ زیرا نکات مهمی  با به نزد نصرانی ها از اناجیلانجیل برنا

 .1در آن ذکر است که در اناجیل چهار گانۀ قبلی وجود نداشت
اب ت: به وجود پروردگار بزرگ خالق عقيده دارند، زيرا در اصــل آنان اهل كالوهيت و تثليث :آنان معتقدات – ســوم

سازند، در بيان اين مفاهيم و ربط  ( را شريك مي( و روح القدس )جبرئيلیعيسـ)راند، ليكن همراه با وي پسـ

ــي از آن به بعض ديگر، كه اقانيم  ثلاثه مي ــديدي وجود  دارد، دادن بعض ــاها تفاوت و اختلاف ش  نامند، ميان كليس

 وحدانيت.نمايند كه آن وحدانيت است در تثليث و تثليث است در  اقانيم سه گانه را چنين  تفسير مي

زيرا در ذات وي  سپرده خواهد شد، بن مريم یروز جزاء: معتقد اند  كه در روز آخرت حسـاب و كتاب به عيسـ

 نمايد . مردم در مقابل اعمال شان كمك مي ۀوجود دارد كه آن وي را در محاسب ریقدري از جنس بش

 هاللدر عوض ديگر مخلوقات به دار كشيده شد و جان سپرد، البته بخاطريكه  یآنان عيس ۀبه عقيد: دار كشيدن

 اي خود را بر  ۀيگانرباشد به همين خاطر پس را خيلي دوست دارد و از جانب ديگر عدالت كار مير از يك طرف بش

 به یدر وقت خوردن از درخت حرام مرتكب شـــده بود نجات دهد، و عيســـ كه آدم نجات جهان از گناهي

رضـاي كامل خود به دار آويخته شـد و توسط آن بالاي همان خطاء و گناه غلبه حاصل نمود. وي بعد از به دار آويخته 

شـدن دفن كرده شـد و بعد از سـه روز در حاليكه بالاي موت غلبه حاصـل نموده بود برخاست و به طرف آسمان بالا 

 رفت.

رد به كه صليب را با خود دای تقديس اكثرشان قرار دارد، كس: صليب شعار آنان بوده و مورد تقديس و تعظيم صليب

 .2باشد مي اين معني است كه وي از پيروان عيسى

ها به  نمايد و آن مثل ســهم شــركت خريدار خود را مغفرت مي ۀچكي اســت كه گناهان قبلي و آيند چك مغفرت: آن 

كه براي كليسـا اعطا نموده چند متر اضافه از بر همين چك و نظر به مبلغي  رسـد، گاهي براي شـخص بنا فروش مي

 .3شود جنت برايش داده مي

 

 

 

                                                           
 .۲۴7دراسات فی الادیان الیهودیه والنصرانیه، ص د:دیده شو  -1 

 .۱03دین شناسی تطبیقی، ص :دیده شود -2 

 .۴۴۲موسوعۀ آسان ادیان،ص :دیده شود -3 
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 ند؟اها  كي« صابئان»)والصابئین( -د 

دن و لغزیدن است؛  و به خاطری صابئه گفته می شوند که از راه راست و منهج به معني مايل شى صابئه درلغت:

خوانند، و نیز به هر آن گروهی که از یک دین خارج و در دین صابئون خود را پیروان نوح می .1بی راه شدند انبیاء

 .2دیگری داخل می شوند صابئی گفته می شوند

دانند،  را پيامبر خود مي يحيي، مندائيه يگانه گروه صابئه است كه تا امروز باقي مانده، اين طايفه ۀ: صابئتعريف  

تعميد در آب هاي جاري از  به طرف ستارهء قطب شمال ونمايند، روي گردانيدن  ستاره ها را تقديس و تعظيم مي

مسلمانان گرفتن جزيه را از اهل اين ديانت مثل گرفتن از اهل  یرود، اكثر فقها شعائر بزرگ اين دين به شمار مي

 .3دانند كتاب يعني يهود و نصارا جائز مي

در قدس اقامت داشتند، بعد از  اولاًو به سوي آنان فرساده شده بود.  پيامبر ايشان است مي پندارند كه يحيي

ميلاد از فلسطين اخراج كرده شدند، و به شهرحران هجرت نمودند ودر آنجا به اطرافيان خويش تأثير گذاشتند 

عراق و ايران  به وطن فعلي شان درجنوب 4از حران متأثر گرديدند. حران ۀز از ستاره پرستان يعني از صابئوخودشان ني

ن شيخ سام بدالله ببرا شيخ  عكنز  شوند. بطايح شناخته ميۀ بنام صابئ نمايند، و جا تاحال زندگي مي هجرت نموده آن

م در خانه اي كه 1954، و سال س روحي آنان در بغداد اقامت داشتم به حيث رئي1969ايشان است كه سال  ۀازجمل

 .5نمود موقعيت داشت اقامت ميسفارت بريطانيا، در كرخ بغداد  در جوار

 ؛لوق به او نمي رسد، عقيده دارنددر اصل به وجود إله و پروردگار يكتا، خالق و ازلي كه حواس او را درك نمي كند و مخ

دهند،  ( شخص ديگر وجود دارد كه كارهاي پروردگار را انجام مي361)ن پروردگار، آنان عقيده دارند كهليكن بعد از اي

، كارها را، از قبيل رعد، برق، باران، آفتاب، شب ۀملك و فرشته نيز نيستند ولي هم خدايان و آلهه نيستند،اين اشخاص 

( 361اين )  شان در عالم انوار مملكتي دارند.دانند و هر كدام  دهند، آن اشخاص غيب را مي انجام مي… روز، و 

ن را نام گرفته ندا نمود و آنان خلق شده به زناني از شخص مثل ديگر مخلوقات زنده خلق نشده اند، ليكن خداوند آنا

جنس خود شان ازدواج نمودند، معتقد اند كه ستاره ها جاي سكونت ملائكه است، از همين جهت ستاره ها را تعظيم 

  .6نمايند و تقديس مي

                                                           
 .3۳ص۲الملل والنحل،ج :دیده شود -1 

 .۲0۴المفردات فی غریب القران،ص :دیده شود -2 

 .۲30موسوعۀ آسان ادیان،ص :دیده شود -3 

 .۲۳3، ص۲. معجم البلدان، جشام وجود دارد به این نامدو وادی یا محل در نجد است و دو قریه در الجزیره و یا سرزمین  -4 

 .۲30موسوعۀ آسان ادیان ص  :دیده شود -5 

 .۲07مرجع قبلی، ص :دیده شود -6 
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 در قرآن:و بت پرستی دهریت، شرک اشاره به  –مطلب دوم 

، و ول پیدایش تا آخر انقراض آنبه معناى طول مدت عالم از ا لغت: در"دهر"  ۀکلم :(دهريون )منكران خدا–الف  

هْرِ  }:شریفه ۀدر آی ولى بعد از آن هر مدت طولانى را هم ؛ به همین معنا است (۱/)الانسان{هَلْ أتَى عَلىَ الْإنِسْانِ حِينٌ مِنَ الد 

طلاق ا اینکه کلمه زمان هم به مدت بسیار( فرق دارد، براى اى این کلمه با معناى کلمه )زماندهر گفته اند. و معن

  .1مى شود و هم به مدت اندک

 ،جهان را انكار مي كند ۀآفرينند به روز آخرت ایمان ندارد، كهاصطلاح: به شخص بی دینی گفته می شود  دردهري 

 . 2و این جهان ازلی و ابدی باقی می ماند اين جهان بدون سازنده پديد آمده است، مي گويد خدايي وجود ندارد

:} وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِا  فرمایدخداوند متعال از قول کافران دهری و مشرکان عرب که در انکار معاد با هم توافق دارند می

هْرُ  نيْاَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يهُْلكُِناَ إلِا  الد  بجز زندگی این ) :یعنی (۲۴)جاثيه/{وَمَا لهَُمْ بِذَلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلِا  يظَنُُّونَ  حَياَتنُاَ الدُّ

ا را و م کنند و معاد و قیامتی در کار نیستای زندگی میمیرند و عدهای میدنیا حیات دیگری وجود ندارد که عده

 و این .(سپرنددانشى ندارند و جز طريق گمان نمىولى به اين مطلب هيچ  كندهلاك نمى روزگار)گذشت زمان(جز 

خداشناسی که مبدأ و معاد را انکار  ۀگویند و هم فلاسفعاد آن را میسخنی است که هم مشرکان عرب منکر م

کنند. و هم فیلسوفان دهری که منکر وجود خدایند و بر این باورند که در طول هر سی و شش هزار سال هر چیز می

اند که این فرایند بارها تکرار شده و تا ابد هم تکرار خواهد شد و گردد و چنین پنداشتهی خود بر میبه صورت اولیه

جز روزگار اند: باند، از این روی گفتهبا این سخن خود، در واقع با معقول به ستیزه برخواسته و منقول را تکذیب کرده

ار باطل آنان گفته است که آنان این سخن را از روی علم و سازد. ولی خداوند در رد این پندچیزی ما را هلاک نمی

 .3انداند بلکه تنها از روی حدس و گمان آن را بر زبان جاری ساختهآگاهی نگفته

هْرُ، بيِدَِي الل يلُْ وَالن هَارُ  ):ندفرموده ا پیامبرو هم چنان   هْرَ، وَأنَاَ الد   یعنی: »4(قاَلَ الل هُ: يسَُبُّ بنَوُ آدَمَ الد 

هستم و به ید من شب و روز همان دهر در حالیکه من  ،گوئیدمی به دهر و روزگار ناسزا دم : بنی آ فرموده استالله

 گفتند: ای ناکامی روزگار: و آن گرفتاریشدند میجاهلی وقتی که به مصیبتی گرفتار می ۀها در دور  عرب .«است

بود و گویا آنان به خاطر  ها خداگفتند. در حالی که فاعل اصلی آندادند و به آن ناسزا میها را به دهر نسبت می

                                                           
 .۱0۳المفردات فی غریب القرآن،ص :دیده شود -1 

 .776ص1معجم اللغة العربیة المعاصره،داحمد مختارعبدالحمید، ج :دیده شود -2 

 .۲13ص0تفسیرابن کثیر،ج :دیده شود -3 

: ط،في، ناشر: دار طوق النجاةو سننه و أيامه=صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجع الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -4 
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اسزا گفتن به دهر و روزگار نهی کرده از نگفتند. از این روی پیامبرها به خدا ناسزا می گرفتاری به آن مصیبت

 دادند.همان دهری است که مدنظر مشرکان بوده و آن مشکلات و مصائب را به آن نسبت می است، چون خداوند

است، اگر به  خدا این عالم است ۀکسی که مدبر این جهان و گردانند اشاره به اینکه روزگار لفظی بیش نیست،

 !بدگوئی کرده ایدبدون توجه به خداوند بدگوئی کنیداین جهان  ۀگردانند و مدبر

ي عَنْ أبَِ )شاهد گویای این سخن حدیث دیگری است که به عنوان حدیث قدسی نقل شده است خداوند می فرماید: 

:قَ   هُرَيرْةََ، أنَ  رسَُولَ اللهِ  هْرَ »الَ: قاَلَ اللهُ عَز  وَجَل  هْرُ، أقُلَِّبُ الل يلَْ وَالن هاَرَ  يؤُْذِينِي ابنُْ آدَمَ، يسَُبُّ الد  از  (1«وَأنَاَ الد 

این سخن فرزندان آدم مرا آزار می دهد که :می فرمایندفرمودند که الله  که: رسول اللهروایت است ابوهريره

 سازم.! همه چیز به دست من است و شب و روز را من دگرگون می ام می گویند، در حالی که دهر منمبه دهر دشن
کنند و قرآن کریم حجت آنان را ذکر کرده طور که گفتیم معاد را انکار می دهریان همان :حجت منکران معاد و رد آن

تهَُمْ إلِا  أنَْ قاَلوُا ائتْوُا بِآباَئِناَ إنِْ كُنْتمُْ  و فرموده است:} وَإذَِا تتُلْىَ عَليَهِْمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ مَا كاَنَ حُج 

ر آنان ب( انديجاد رستاخيز و زندگي دوبارهكه دالّ بر توانائي ما براي اهنگامي كه آيات روشن ما )ترجمه:( ۲5)جاثیه/{ينَ صَادِقِ 

ر قيامتي و زندگي دومي د كهگوئيد)گويند: اگر راست ميدليلي جز اين ندارند كه مي، در برابر آنها شودخوانده مي

 .2دن مردگان را ببينيم و باور كنيم(اي از زنده ش) تا نمونهكنيد و بياوريد ياكان ما را زنده( پدران و نكار است

 ترجمه:  (۲3)جاثیه/لن اسِ لَا يعَْلمَُونَ{قلُِ الل هُ يحُْيِيكُمْ ثمُ  يمُِيتكُمُْ ثمُ  يجَْمَعُكُمْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ لَا رَيبَْ فِيهِ وَلكَِن  أكَْثرََ ا}  

، ميراندي( شما را مآمدن اجلتان بعد از به پايان، سپس )كندآورد و ( زنده ميبه هستي ميخداوند شما را ) از نيستي بگو 

 ترديدي نيست ( در روز قيامت كه در آنكند وا ، شما را دوباره زنده ميبعد از دوران برزخ و ماندگاري در گوره  سپس

 (، قدرت خدا را بر ايجاد رستاخيز به علتّ نينديشيدن و تأمّل نكردن) آورد، وليكن بيشتر مردمشما را گرد مي

 .3دانندنمي

 گذشت كه نيست گفتند: جز اينمي بودند كه از اعراب گروهي آنان، مشربان بر پندار دهري است ردي كريمه آيه اين

 روهگ جز اين دادند. وليمي نسبت زمانه را به و مرگ زندگي، گونهكند! بدينمي ما را هلاك زمانه و روز و چرخش شب

و  دهري اند: بيشتر فلاسفهجمله از آن اند، كهكرده پندار همراهي در اين نيز با آنان ديگري هاي، گروهاز اعراب

 هدهند كمي نسبت تطوري را به آن اشكال و تنوع زندگي آنان ها، از آنجا كه عصرها و نسل همه و خداناباوران ملحدان

                                                           
 .۲۲۴3،نمبرحدیث:۱030ص۴صحیح مسلم،ج -1 

 .۲۱33صتفسیر نور،  -2 

 .۲۱30همان ص -3 
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وجود  مدبر ابداعگر خلاقي نيروي كائنات سر اين ، در پشتپندار آنان به پس است استمرار داشته ها سال ميليون

 توسعه تجربي علوم دايره هر چه باشد!! البته محض ، تصادفيجهان پيدايش رود كهحد فراتر نمي ندارد و كار از اين

بر  شتر تركبيعده  اين پندارهاي گردد، سقفبشر پديدار مي براي هستي از اسرار نظم بيشتريكند و زواياي پيدا مي

 ريزد.فرومي در هم بنياد افكارشانبي دارد و بنايمي

 علمي ايهدر نوشته هستند ولي اسلامبه  منتسبهرچند خود  نيز وجود دارند كه ديگر از فلاسفه ، برخيميان در اين

وند و شمي دهند، خجل نسبت آفريدگار مبدعي را به آفرينش امر كه از اين كنند، گوييمي همراهي گروه خود با اين

 ارايخود د آيا طبيعت كهشود  سؤال ! و اگر از آناناست كرده و ابداع آفريده كه است طبيعت گويند: اينبسا ميچه

وَمَا لهَُمْ بِذَلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ }است: فرموده  خداوندأ نانند كهچ هم آنانندارند پس پاسخي ؟ آنها هيچاست فكر و انديشه

 ايعلمي روش ؛ پسنيستسپرند( و اگر چنين نمي جز گمان ندارند، آنان دانشي امر هيچ اين به : )آنان{هُمْ إلِا  يظَنُُّونَ 

؟ اند، چيستگرفته در پيش غيرعاقل يا طبيعت تصادف بهعجيب  مخلوقات اين حدوث دادن آنها در نسبت كه

 تابانشرموز آن  دريافت دنبال بشر به كه و دقت ظرافت همه و اين و پيچيدگي و سامان نظم همه با اين طبيعتي

 اطنظاهر و ب ، بينشو هوس هوي الله! چگونهپيمايد؟ سبحانرا نمي اندك انتها، جز فرازيبي كرانه از اين وليدود مي

از آیات و اقوال مفسرین که در رابطه با دهریان و انکار معاد توسط :انکار معاد کفر است  ؟!1گيردرا از او مي انسان

 ت.اساند کفر صریح و با اصول ایمان در تضاد یابیم که آنچه آنان گفته و بدان معتقد بودهمی آنان گذشت در

در قرآن کریم شرک را گناهی نابخشودنی و از اکبر کبائر معرفی کرده  خداوند مشرکین) بت پرستان(: –ب 

، (48ساء/)ن{لمَِنْ یشَاءُ وَمَنْ یشْرکِ بِالل هِ فقََدِ افتْرَیَ إثِمًْا عَظِیمًاإنِ  الل هَ لَا یغْفِرُ أنَْ یشْرَک بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلکِ :}است

خداوند ]هرگز[ شرک را نمی بخشد وکم تر از آن را برای هر کسی که بخواهد می بخشد و آن کس که برای خدا 

 .شریکی قرار دهد مرتکب بزرگ ترین گناه شده است

شرک و مبدأ همه اوصاف فاضله را ایمان به خدا و توحید خالص می داند به  قرآن کریم مرجع همه اوصاف رذیله را

، ه غرورلمها اشاره شده است از ج به آن احادیث نبویاین معنا که منشأ و سرچشمه بسیاری گناهانی که در قرآن و 

می از این ظلریا، عجب و تکبر به هواپرستی منتهی می شود و هواپرستی در حقیقت شرک ربوبی است. به راستی 

 جهان هستی حکومتدر وجود نامحدودی قرار دهد که  شریکبالاتر نمی شود که انسان جماد بی ارزش و یا انسانی را 

می کند. این کار از سه جهت ظلم محسوب می شود؛ ظلم نسبت به پروردگار از آن جهت که شریکی بر او قائل شده 

                                                           
 .57۴،ص5تفسیر انوار القرآن،ج -1 
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جود خود را تا سرحد پرستش یک قطعه سنگ و چوب پائین آورده و ظلم بر خویشتن از آن روی که شخصیت و ارزش و 

  .و ظلم به اجتماع که بر اثر شرک گرفتار تفرقه و پراکندگی و دور شدن از روح وحدت و یگانگی شده است

و دارای  .به معنای شریک قائل شدن می باشد« شَرکَِ »در لغت اسم و از مادّۀ « شرک» شرک در لغت و اصطلاح: - 1

 ،معناست؛ یکی دلالت می کند بر مقارنت دو شیء و دیگری به معنای امتداد و مستقیم بودن یک شیئ استدو 

به این معناست که یک چیز بین دو شیئ مشترک باشد و مخصوص  شرک در معنای اوّل که بر مقارنت دلالت می کند

 1.یکی از آنها نباشد؛ مثل مشارکت دو نفر در یک شیئ

ت عبارت اس« شرکت»به در هم آمیختن دو ملک و سهم گفته شده است. به عبارت دیگر  «مشارکت»و « شرکت»

مَاوَاتِ }. در آیۀ2از این که چیزی برای دو نفر یا بیشتر باشد در معنای لغوی « شرک»نیز  (41/ر)فاط{أمَْ لهَُمْ شِرْک فِی الس 

 .خود استعمال شده و به معنای نصیب و بهره می باشد

اسم فاعل آن است « مشرک»و  3به معنای شریک و همتا قائل شدن برای خداوند است؛« شرک»ح قرآنی امّا در اصطلا 

یا بنُیَ }در قرآن کریم آمده است که لقمان به پسرش خطاب کرد. می باشد« شدنبرای خدا شریک قائل » و به معنای 

رْک لظَلُمٌْ عَظِیمٌ  یعنی ای پسرم! به خدا شرک نورز که همانا شرک، ظلم بزرگی است. در  (13)لقمان/{لَا تشُْرکِ بِالل هِ إنِ  الشِّ

ال ذِی جَعَلَ مَعَ الل هِ }: چنین در مورد مشرک می فرماید این آیه شرک در معنای اصطلاحی اش به کار رفته است. هم

 .خدا قرار داد  همان کسی که معبود دیگری با (26)ق/{إلِهًَا آخََرَ 

ست که برای غیر خداوند، نقش مستقل در عالم وجود قائل باشد، البته مشرک به موجب آن براین مشرک کسی ا بنا

که توحید و یگانگی خدا را در برخی از شئون خداوندی انکار کره است، کافر نیز نامیده شده است؛ چنان که در قرآن 

هنگامی (23بأ/)س{ا أنَْ نکَفُرَ بِالل هِ وَنجَْعَلَ لهَُ أنَدَْادًاإذِْ تأَمُْرُوننََ :}کریم، شرک به خداوند را کفر به پروردگار معرفی کرده است

 .که ما دستور دادیم که به خداوند کافر نشویم و همتایی برای او قرار دهیم

را این چنین معنا « صنم»یط معجم الوسالدر کتاب که در عربی است. « صنم»معادل واژۀ « بت»درلغت: بت – 2

جنس سنگ یا چوب یا فلز است که آنها )بت پرستان( گمان می کردند پرستش و عبادت مجسمه ای از »:شده است

وَجَاوَزنْاَ بِبنَِي إسِْراَئِيلَ البْحَْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ  }طوریکه در قرآن عظیم الشان آمده است:4.آن، آنها را به خدا نزدیک می کند

و فرزندان ترجمه:   (۱۳3)اعراف/ا مُوسَى اجْعَلْ لنَاَ إلِهًَا كمََا لهَُمْ آلهَِةٌ قاَلَ إنِ كمُْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ{يعَْكُفُونَ عَلىَ أصَْناَمٍ لهَمُْ قاَلوُا يَ 

                                                           
 .۲35ص۳هـ ق،ج۱۳11معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، الناشر: دار الفكر،عام النشر: : دیده شود -1 
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وسى گماشتند گفتند اى ماسرائيل را از دريا گذرانديم تا به قومى رسيدند كه بر ]پرستش[ بتهاى خويش همت مى

 .كنيدما ]نيز[ خدايى قرار ده گفت راستى شما نادانى مى همان گونه كه براى آنان خدايانى است براى

پرستی از زمانی نزديك به عصر آيد كه گرايش به بتاز قرآن كريم چنين برمی بت پرستی:شرک و تاریخچه  - 3

كه « نوح»از سوره  ۲۳گويد. بنابر آيه های پيشتر سخنی نمیوجود داشته است، اما از زمانحضرت نوح

 رؤسا به« و گفتند»افزود: نوح{ وَقاَلوُا لَا تذََرُن  آلهَِتكَُمْ وَلَا تذََرُن  وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغَُوثَ وَیعَُوقَ وَنسَْراً }فرمايد:می

 يعني: هرگز پرستش« نكنيد خود را ترك هرگز خدايان: »نوحبر نافرماني  شان برانگيختن خود براي پيروان

بودند  خود ساختهها براي  آن بود كه هايي و تصاوير و تمثال از بتان عبارت خدايان را فرو نگذاريد؛ و آن خود خدايان

 عوقو ي و يغوث هرگز ود و سواع»خود گفتند: پيروانرؤسا به نينچ كردند و هم ها را پرستش نيز آن اعراب و سپس

بود  يصالح اشخاص و نسر، نام ويعوق و يغوث ود و سواع»را فرونگذاريد. آنها  يعني: پرستش« نكنيد و نسر را ترك

 ذشتبعد از درگ بود كه گونهاين شان پرستش ۀزيستند و نحو علیهماالسلام مي و نوح آدم ميان زماني در فاصله كه

ها را  آن گفت: اگر تمثال آنان به ابليس دند پساقتدا كر  آنان به تعالي حق در عبادت آمدند كه ميانبه گروهي،آنان

 ند. سپسكرد ها چنين آن پس ؛انگيزتر استشما نشاط آورتر و شوق براي ايشان ۀشيو  به تصوير بكشيد، عبادتبه

تيدند لذا پرسا ميتصاوير ر  از شما بودند، اين قبل كه گفت: كساني آنان به ديگر آمدند و ابليس گروهي بعد از آنان

 .1ندگرفت پرستش را به بتاننيز بعدا آن  آغاز شد و اعراب وقت از همان بتان كنيد. لذا پرستش شما نيز چنين

 بت «يعوق»، يا مذحج قطيف قبيله بت« يغوث»، هذيلقبيله  بت« سواع»بود،  كلب قبيله بت« ود» كهچنان

ود از لات: ب آنها عبارت مهمترين نيز داشتند كه ديگري بتان اعراب حمير. البته قبيلهبت « نسر»و  همدان قبيله

و  ئلهو نا ، اسافخزاعه قبيله ، منات: بتو جشم و غطفان سليم هايقبيله ، عزي: بتدر طائف ثقيف قبيله بت

 .2نهادند را بر فراز كعبه آن بود پس بتان ترينبزرگ در نزد آنان هبل . و چونمكه مردم هبل: بت
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 کثرت گرائی دینیادعا های قرآنی طرف داران  –مبحث سوم 

اتی گرایی به آیکثرت نمدّعیاّ  :کریم قرآن آیات صراط دراستدلال کثرت گرایان دینی به  – اولمطلب 

ته به پاسخ آن ها پرداخ در ادامه، این آیات که ایم. ها نهاده را بر آن« آیات صراط مستقیم»اند که ما نام استناد جسته

 می شود: 

سْتقَِیمٍ :}اوّل ۀآی پس تو به آنچه وحی به سویت شده، تمسّک  :(43الزخّرف/){فاَسْتمَْسِکْ بِال ذِی أوُحِیَ إلِیَکَْ إنِ کَ عَلىَ صِراَطٍ مُّ

 کن که تو بر صراطی مستقیم هستی.

که تو به درستی و به یقین از مرسلین هستی و بر صراط  :(4ـ3یس/){لمَِنَ المُْرسَْلینَ * عَلی صِراطٍ مُسْتقَیمٍ إنِ کَ :}دوم ۀآی

 مستقیم قرار داری.

ةً  إنِ  إِبرْاهیمَ کانَ :}سوم ۀآی هَداهُ إلِی صِراطٍ قانِتاً للِ هِ حَنیفاً وَ لمَْ یکَُ مِنَ المُْشْرکِینَ * شاکِراً لِأنَعُْمِهِ اجْتبَاهُ وَ  أمُ 

های خدا بود که وی را دار نعمتابراهیم پیشوایی فرمانبر خدا بوده و از مشرکان نبود * سپاس :(121ـ121النحّل/){مُسْتقَیمٍ 

 برگزید و به راه راست هدایتش کرد.

رَ وَیتُِم  نِ :}چهارم ۀآی مَ مِن ذَنبکَِ وَمَا تأَخَ  سْتقَِیمًالیِغَْفِرَ لکََ الل هُ مَا تقََد   تا خداوند :(2)الفتح/{عْمَتهَُ عَلیَکَْ وَیهَْدِیکََ صِراَطاً مُّ

زداید، های آنان بدانستند( از دلآثار گناهانی که بدهکار مشرکین بودی )و به خاطر آن تو را مستحق آزار و شکنجه می

 ات را و نعمت خود بر تو تمام نموده، به سوی صراط مستقیم رهنمونت شود.ات و چه آیندهچه گذشته

گرایی، از جمله ادّعاهای مدّعیان کثرت :ر این آیاتدر محو دینی گرایان از سوی کثرت شده ادّعای مطرح -فرع اول 

اند ها مدّعی شده این  .1در این جا به تبین و ارزیابی این ادعا می پردازیم که ،باشداستناد به آیات صراط مستقیم می

راط به ص ۀبر پلورالیسم دینی مهر تأیید زده است و برای اثبات مدّعای خود به آیاتی که در آنها واژ  قرآن کریم که

گرایی و اند و نکره بودن را دلیل بر تعدّد صراط و در نتیجه، تأیید کثرتصورت نکره به کار رفته، استناد جسته

این نکته را باید به گوش جان شنید و تصویر و منظر را باید عوض کرد و به جای آنکه »اند: پلورالیسم دینی دانسته

ها، ای از خطوط راست دید که تقاطعو شکسته ببینیم، باید آن را مجموعه جهان را واجد یک خطّ راست و صد خطّ کج

راطی پیامبران را بر ص قرآن کنند، بل حقیقت در حقیقت غرقه شد و آیا اینکههایی با هم پیدا میها و تطابقتوازی

                                                           
ژوهش . سال اول ، دو فصل نامۀ قرآن در آیینۀ پ۱۳1۳تبیین و ارزیابی آیات صراط مستقیم در قرآن،صدری فر،نبی الله، محمد مولوی و علی نصیری،دیده شود:   -1 
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ه همین داند، بیم( میهای راست نه تنها صراط مستقیم )الصّراط المستقمستقیم )صراط مستقیم(، یعنی یکی از راه

 « 1معنا نیست

 گیریم:برای پاسخ به این ادّعاها، بحث را در چند ساحت پی می :های داده شده به این ادّعاپاسخ -فرع دوم 

ست که تواند باشد، آن ایکی از دلایلی که صراط یکی بیشتر نمی :به صورت جمع« صراط» ۀالف( کاربرد نداشتن واژ 

کار رفته، هیچ گاه این واژه به صورت جمع استعمال نشده است. امّا در مقابل، که واژة صراط بهدر چهل و پنج موردی 

بلَُ  :ۀاست، به کار رفته است. در آی« سُبلُ»که جمع آن « سبیل» ﴿وَأنَ  هَذَا صِراَطِی مُسْتقَِیمًا فاَت بِعُوهُ وَلاَ تتَ بِعُواْ السُّ

اکمُ بِهِ لعََل کُمْ تتَ قُونَ   (.153)الأنعام/{فتَفََر قَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ ذَلکُِمْ وَص 

د ساز را از راه وی پراکنده می ها ]ی دیگر[ که شماو ]بدانید[ این است راه راست من پس، از آن پیروی کنید. و از راه

 .پیروی مکنید. اینهاست که ]خدا[ شما را به آن سفارش کرده است، باشد که به تقوا گرایید 

های دیگر است، به که منظور راه« سُبلُ»در این آیه، صراط که منظور از آن راه خداست، به صورت مفرد آمده است و 

های دیگر، متفاوت و چندین و چند راه خدا فقط یک راه است، ولی راهصورت جمع آمده که مفهوم آن این است که 

تواند باشد که در عین حال نزدیکترین هم راه است. مسلمّ است که خطّ مستقیم میان دو نقطه بیش از یکی نمی

ا نفی ی ر گرایی دینروشنی کثرتهست. صراط مستقیم خدا هم یکی بیش نیست و این آیه از جمله آیاتی است که به

  .شمارددانند، باطل میدهنده میکند و سخن کسانی را که تمام ادیان را در هر زمانی قابل پیروی و نجاتمی

ن آیات اند که تنوین در ایها به تعدادی از آیات استناد جسته و مدّعی شدهمدّعیان صراط :ب( تنوین تفخیم نه تنکیر

ر ادامه، ها دلالت دارند، نه صراط. داند که این آیات بر صراطاین معنا گرفتهتنوین تنکیر است و نکره بودن را دلیل بر 

 پردازیم.به ذکر این آیات و پاسخ هر یک به صورت موردی می

سْتقَِیمٍ }اوّل ۀآی اگر صراط مستقیم چنین صراطی بود، جا داشت همه جا مانند » .(16)المائده/ {... وَیهَدِْیهِمْ إلِىَ صِراَطٍ مُّ

وَ }:که در آیة مورد بحث نکره آمده، فرمودهبه صورت معرفه یعنی الصّراط المستقیم بیاید، در حالی« حمد»ۀسور 

شود صراط مستقیم، آن طور که شما گفتید یک صراط نیست، در پاسخ معلوم می {صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ  یهَْدِیهِمْ إلِی

که بفهماند کلمه مصداقی نامعیّن از مصادیق متعدّد است،  گوییم، نکره آوردن کلمه همه جا به منظور این نیستمی

مقام  ۀمورد بحث، قرین ۀظیم و بزرگداشت مطلب است و در آیشود که نکره آوردن صرفاً به منظور تعبلکه گاه می

 « 2دلالت دارد بر اینکه منظور همین تعظیم است

                                                           
 .۱۲0صصراط های مستقیم،دیده شود:  -1
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سْتقَِیمٍ * تنَزِیلَ العَْزِیزِ الر حِیمِ * إنِ کَ  وَالقُْرآْنِ الحَْکِیمِ  یس *:}دوم ۀـ آی2  .(4ـ1)یس/ {لمَِنَ المُْرسَْلیِنَ * عَلىَ صِراَطٍ مُّ

 سبب دلالت بر عظمت راه است و صفت استقامتذکر صراط به صورت نکره به .1تنوین در صراط برای تفخیم است

 . 2صراط، استقامت خوابیده، صراط به معنای راه روشن و مستقیم است ۀتوضیحی است، چون در کلم

سْتقَِیمٌ }:سوم ۀآی در کتب مختلف تفسیری، تنوین را ذیل این آیه برای بیان مبالغه،  .(61)یس/ {وَأنَْ اعْبدُُونیِ هَذَا صِراَطٌ مُّ

« أو للتبّعیض» ،«3التنّکیر للمبالغة و التعّظیموَ »شود: اند که برخی عبارات در اینجا نقل میتعظیم و تفخیم دانسته

 .«و التنّکیر للتفّخیم»، 

سْتقَِیمٍ }:چهارم ۀآی ها در اینجا صراط، نکره آمده است، چون استعداد امّت .(142)البقره/ {... یهَدِْی مَن یشََاء إلِىَ صِراَطٍ مُّ

 .4به صراط مستقیم مختلف استسوی کمال و سعادت و یا به عبارتی، برای رسیدن  برای هدایت به

مَاوَاتِ وَمَا فِی الْأرَضِْ ألََا إلِىَ الل هِ تصَِیرُ الْأمُُورُ }:اللهاضافت صراط به ج(  ، (53ـ52)الشّوری/ {صِراَطِ الل هِ ال ذِی لهَُ مَا فِی الس 

 می ھمه کارھا به خدا بازراه خدائی که متعلق به او است همه چیز هائی که در آسمان ها و زمین است، هان! ترجمه: 

 .5، و هر چیزی به او مربوط است(گردد )و ھر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازۀ  او انجام می پذیرد

ه در آیاتی که صراط مستقیم به صورت معرف :)صراط(، نظام تکوینبودن)الصّراط(، نظام تشریع و نکره  دنو بد( معرفه 

آمده، اشاره به نظام تشریع دارد و در آنها که نکره هستند، اشاره به نظام تکوین دارند. علامّه جوادی آملی در تفسیر 

 شود، هدایتهدایتی که در آیة کریمه )اهدنا الصّراط المستقیم(، از خدای سبحان مسئلت می»اند: سورة حمد آورده

، دریافت معارف و احکام دین قرآن( پس از شناخت خدا کوینی است نه تشریعی؛ زیرا گویندة آن )نمازگزار یا قاریت

طلبد. پس او در پی کسب و تحصیل حاصل نیست، بلکه او هدایتی نورانی و گرویدن به آن، از خداوند هدایت می

  .«6های اطراف آن را بشناسدپرتگاهطلبد که در پرتو آن، هم راه را به خوبی ببیند و هم می

اۀ:}چنین ذیل آی ایشان هم إلِا  هُوَ آخِذٌ بِناَصِیتَِهَا إنِ  رَبِّی عَلىَ صِراَطٍ  مِن دآَب ةٍ  إنِِّی توَکَ لتُْ عَلىَ اللهِّ رَبِّی وَرَبِّکُم م 

سْتقَِیمٍ  من بر خدا تکیه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شما است. ھیچ جنبنده ای ّ )اعم از انسان ترجمه:  (56هود/){مُّ

؟! . پس چرا باید از شما ترسیدکه خدا برو او تسلط دارد و )زمام اختیارش را در دست داردو غیرانسان( نیست مگر این 
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ی گمان خدای من بر صراط مستقیم )که جادۀ بدانید که قدرت خدای من در طریق حق و عدل جاری میگردد(؛ زیرا ب

 .1عدل و داد است( قرار دارد )و کاری برخلاف حکمت و صواب انجام نمی دھد(

صراط معرفه است و فرق آن است که گرچه  ۀفاتحة الکتاب، کلم ۀ، ولی در سور نکره است« صراط» ۀدر این آیه، کلم»

قامت هستند، چون زمام آنها در این راه مستقیم، هم اهل استگان بر مسیر راست هستند و در ه در نظام تکوین هم

کند، ولی در نظام تشریع، شئون حرکت و انحای تحوّل به دست خدایی است که جز در راه راست کاری نمی ۀهم

 کردارشوند که از صالحان راستکنند و برخی از آن با افراط یا تفریط منحرف میبرخی برابر دستورهای دینی عمل می

ظام گرچه ن«. الضالیّن»و « المَغْضْوبٌ علیهم»رفتار به به سالکان صراط مستقیم یاد شده است و از ظالمان زشت

تشریع بر تکوین تکیه دارد، ولی عین آن نیست. از این رو، نظام تشریع، راه مخصوصی است که در سوره فاتحه از آن 

  .«2طریق خاص نیست، به طور نکره )صراط( تعبیر شده است به صورت معرفه )الصّراط( یاد شد و از راه تکوین که

نماید بر اینکه صراط یکی بیش هایی که ما را به این مطلب دلالت مییکی از قرینه :إلیه مفرد هـ( استعمال مشارٌ 

ست ا« هذا»کار رفته، ای که بهباشد. در مجموع آیات صراط مستقیم، تنها حرف اشارهمی« هذا»نیست، حرف اشارة 

 که مفرد است و این بیانگر آن است که صراط مستقیم یکی بیش نیست.

 ﴾ٌسْتقَِیم ﴿إنِ  اللهَّ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُّ
 (.36و مریم/ 51عمران/)آل 

 ﴾ٌقاَلَ هَذَا صِراَطٌ عَلیَ  مُسْتقَِیم﴿
 (.41)الحجر/ 

  ﴾ٌ(61)یس/﴿وَ أنَْ اعْبدُُونیِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتقَِیم. 

  ٌْاعَةِ  ﴿وَإنِ هُ لعَِلم سْتقَِیمٌ﴾  لِّلس  فلََا تمَْترَنُ  بهَِا وَات بِعُونِ هَذَا صِراَطٌ مُّ
 (.61)الزخّرف/

  ﴾ٌسْتقَِیم ﴿إنِ  الل هَ هُوَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُّ
 (.64رف/)الزخّ

 وَهَذَا صِراَطُ رَبِّک مُسْتقَِیمًا﴿
 . (126)الأنعام/ ﴾3

 است. بدين را آورده مثلي صراط مستقيم خداوند براي»فرمودند:  خدا رسول كه است آمده شريف در حديث و(

 دهش آويخته يئهادرها پرده و برآن شده شودهگ يئهادر آنها دروازه كه يوار استصراط دو د بر دو پهلوي كه گونه

نرويد. و دعوتگر  شويد و كج در صراط داخل ! همگيمردم اي گويد: هانمي كه است و بر سر در صراط، دعوتگري

گويد: و ميا درها را بگشايد، به از اين بخواهد تا قسمتيانسان  صراط قرارگرفته، و چون در بلنداي كه است ديگري
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 ، دو ديوار، حدوداست اين، صراط اسلام بنابر ؛شويوارد مي آن قطعا به اگر باز كني را بازنكن، كه بر تو! آن واي

بر  كه و دعوتگري است یخدا ، كتاببر سر صراط است كه اند، دعوتگريوي محرمات شده باز و درهاي الهي

 .1«است هر مسلمان در قلب الهي درزگوي، واعظ وانصراط است بلنداي

با توجه به معانی صراط و اینکه اکثراً اضافتش به راه راست شده است و راه راست را نیز مفسرین کرام به  نتیجه:

معنی دین حق و دین اسلام معنی کرده اند؛ پس استدلال به تنها یک یا چند مورد نکره بودن صراط که آن هم بدون 

اً یک دلیل موجه برای ثبوت تعدد راه های رسیدن به حق شده نمی تواند؛ و بر علاوه اضافت ذکر نشده است، قطع

بنابر مفهوم حدیث فوق الذکر هدفش همان یک شاه راه بزرگ )دین حق اسلام است( که تنها سبب نجات برای ره 

 روان خودش می گردد.

  :انعام وجود دارداستدلال کثرت گراها به آیات قرآنی که در آن لفظ فضل و  -ومدمطلب 

کثرت گراها می گویند که در قرآن عظیم الشان  ادعای مطرح شده از طرف کثرت گراها در این مورد: -فرع اول 

 موضوع فضیلت و برتری بنی اسرائیل ذکر شده که این خود بیانگر تأئید کثرت گرائی دینی ویا پلورالیزم است.

بعداز بیان معنی لغوی فضل،بررسی واژۀ فضل در آیات قرآن، ضمن دیدگاه مفسران در  پاسخ به این ادعا: –فرع دوم 

 این باره به پاسخ این ادعا می پردازیم:

ای که دادن آن به معنای زیاده از حد اقتصاد و میانه است و به هر عطیه« فضل»در لغت  در لغت:« فضل»الف: 

ترک شی بعد »خیر، بقاء، احسان، شرف، و : چون لحاظ، واژگانی همو به این 2.شودگفته می« فضل»واجب نیست، 

توان در یک بیان کلی می .3هستند در معنای این واژه ذکر شده است« فضل»که در حقیقت لوازم معنایی « از طعام

ق یدر معنای فوق الذکر از مصاد« فضل»رسد که به نظر می به معنای معروف یعنی امر پسندیده است« فضل»گفت 

همان فزونی، مقدار زائد بر حد وسط است که بیشتر در چیزهای « فضل»توان گفت بر این اساس می  4آن است.

  محمود و پسندیده استعمال می شود، چنانکه فضول بر چیزهای مذموم اطلاق می گردد.

                                                           
، عَنْ  -1  رَ  عَنْ الن و اسِ بنِْ سَمْعَانَ الْأنَصَْارِيِّ ت حَةٌ، وَعَلَى اطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أبَوَْابٌ مُفَ رسَُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ قاَلَ: " ضَربََ اللهُ مَثلًَا صِراَطاً مُسْتَقِيمًا، وَعَلىَ جَنْبَتيَْ الصِّ

راَطِ دَاعٍ يقَُولُ: أيَُّ  راَطِ، فإَِذَا أرََادَ يَ الْأبَوَْابِ سُتوُرٌ مُرخَْاةٌ، وَعَلىَ باَبِ الصِّ راَطَ جَمِيعًا، وَلَا تتَعََر جُوا ، وَدَاعٍ يدَْعُو مِنْ فوَْقِ  الصِّ لْأبَوَْابِ، فْتَحُ شَيئْاً مِنْ تِلكَْ اهَا الن اسُ، ادْخُلوُا الصِّ

راَطُ الْإسِْ  راَقاَلَ: وَيحَْكَ لَا تفَْتَحْهُ، فَإِن كَ إنِْ تفَْتَحْهُ تلَِجْهُ، وَالصِّ اعِي عَلىَ رَأسِْ الصِّ ورَانِ: حُدُودُ اللهِ، وَالْأبَوَْابُ المُْفَت حَةُ: مَحَارمُِ اللهِ، وَذَلكَِ الد  اعِي طِ: كتِاَبُ الَامُ، وَالسُّ للهِ، وَالد 

راَطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قلَْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ " رواه احمد في مسنده،ج و قال محقق:حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسن ۱03۳۴دیث:، نمبرح۱3۲،ص۲1مِنِ فَوْقَ الصِّ

 بن سوار، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.

 .3۳1صالمفردات فی غریب القرآن،  -2 

 .۱75، ص: 1ش، ج ۱۳37تهران،  -التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب دیده شود:  -3 

 .5۲۴ص ۱۱لسان العرب، ج -4 
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آیه در قرآن به  17بر در قرآن کریم از فضل خداوند زیاد سخن به میان آمده است و بالغ در قرآن کریم:« فضل» -ب

 فضل و رحمت الهی اختصاص یافته است.

  در قرآن کریم عبارت است از:« فضل»ی برخی از مهمترین کاربردهای واژه

ان  الل هَ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ الن اسِ وَ لكِن  }گزار نیستند: ولی اکثر مردم سپاس بر همه مردم صاحب فضل است خدا .1

 (۲۴۳)بقره/{لا يشَْكُرُونأكَْثرََ الن اسِ 

 (0۴)آل عمران/{يخَْتصَُّ بِرحَْمَتِهِ مَنْ يشَاءُ وَ الل هُ ذوُ الفَْضْلِ العَْظِيم}صاحب فضل بزرگی است:  خدا .2

 (5۴مائده/){ذلكَِ فضَْلُ الل هِ يؤُتْيِهِ مَنْ يشَاءُ وَ الل هُ واسِعٌ عَليِم}دهد: فضل خود را به هر که بخواهد می خداوند.3

هُ رحَْمَتُ وَ لوَْ لا فضَْلُ الل هِ عَليَكْمُْ وَ }کردند:ها از شیطان پیروی میساناگر فضل و رحمت خدا نبود جز اندکی از ان.4

يطْانَ إلِا  قلَِيلا  (3۳نساء/){لات بعَْتمُُ الش 

لاةُ فاَنتْشَِرُوا فِي }پخش شوید و از فضل خدا طلب کنید:در روز جمعه پس از نماز جمعه در زمین .5 فإَِذا قضُِيتَِ الص 

 (۱7)جمعه/{ابتْغَُوا مِنْ فضَْلِ الل هِ وَ اذكُْرُوا الل هَ كثَِيراً الْأرَضِْ وَ 

 (۳0)نساء/{وَ يكَْتمُُونَ ما آتاهُمُ الل هُ مِنْ فضَْلِهِ }برخی فضل خدا را کتمان می کنند:.6

آتاهُمُ الل هُ مِنْ ما  أمَْ يحَْسُدُونَ الن اسَ عَلى}دیگران به آنان حسادت می ورزند: بر برخی به خاطر فضل خدا.7

 (5۴)نساء/{فضَْلهِِ..

در آیات فوق معانی متعدّدی دارد و با توجه به قرائن در هر آیه و با سبک « فضل» ۀشود، واژ طور که مشاهده میهمان

 در دو معنى« فضل»ی شود واژهد و با نظر و دقتّ در آیات مشخّص مییابد. با این وجو و سیاق آیه، معنای خاصی می

ه و معنای ودتبط بکه البته این دو معنا با یکدیگر مر  ،عطيّه و احسان و رحمت -ب برترى  -اصلی بكار رفته است: الف

 دوّم از مصاديق معناى اولى است.

 :برخی از آیات« فضل»دیدگاه مفسران در مفهوم  -ج 

لتْكُُمْ عَلىَ العْالمَِينَ يا } -۱  )اى فرزندان اسرائيل، از نعمت (۴0)بقره/{بنَِي إسِْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ ال تِي أنَعَْمْتُ عَليَكُْمْ وَ أنَِّي فضَ 

 ه من شما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد.(هايم كه بر شما ارزانى داشتم، و ]از[ اينك

و به معنای برترى دادن و افزايش در خير است. معنای ظاهری این آیه آن است « فضل»از ماده « فضّلتكم»در این آیه 

امّا سؤال این است که این برتری آنها بر چه کسانی و از  ؛که خداوند قوم بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری داده است

یعنی برتری پدران شان در زمان تفضیل بالای مخلوقات آن زمان و مراد از آن فضیلتی است که چه جهاتی بوده است؟ 
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عَليَكْمُْ إذِْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْياَءَ وَجَعَلكَمُْ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ الل هِ }:1به قومش یاد آور می شودموسی

و ياد كن زمانى را كه موسى به قوم خود گفت اى قوم من  ترجمه: (21)مائده/{مُلوُكاً وآَتاَكمُْ مَا لمَْ يؤُتِْ أحََدًا مِنَ العَْالمَِينَ 

و شما را پادشاهانى ساخت و آنچه را كه به  خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد نعمت

 .ز جهانيان نداده بود به شما دادهيچ كس ا

لنْا بعَْضَهُمْ عَلى} -۲  داديم.()پيامبران را بعضى بر بعضى ديگر برترى  (۲5۳)بقره/{بعَْضٍ... تلِكَْ الرُّسُلُ فضَ 

 بیان این مطلب که پیامبران برخی بر بعض دیگر برتری دارند به چند دلیل است:

 اند در درجه و مقام نیز همانند اصل پيامبرى يكسانند.الف( كسى به غلط فكر نكند كه پيامبران يكسان بوده

 بر بعض ديگر است.بيان اين مطلب كه برترى پيامبر اسلام مانند برترى برخى از پيامبران گذشته    (ب

 گردد.فضيلت و برترى واقعی پس از انجام دادن تكليف و امتثال و فرمانبردارى از حق مشخّص می  (ج

ذکر این نکته ضروری است که همه پيامبران الهى با اينكه از نظر نبوت و رسالت، همانند بودند از جهت مقام يكسان 

 .2هاى آنان با هم تفاوت داشته است وده، و هم ميزان فداكارينبودند؛ زيرا هم شعاع ماموريت آنان متفاوت ب

 محتمل دارند و هم كهمزايايي كثرت سبب باشند، بهمحمد بعض، پيامبر ما حضرت مراد از اين دارد كه احتمال

آسمانها برد. يا مراد از  داد و به بلند رفعت جايگاهي را به وي متعالخداوند باشد كهادريس مراد از آن كه است

در »فرمودند:خدا رسول كه است آمدهابوهريره روايت به شريف العزم: هستند. در حديثاولي آنان، پيامبران

 ام: شده داده چيز بر انبيا برتري شش

 .شده داده من به الكلم جوامع .1

 .عطاگرديده و نصرت روزي، پيدشمنانم در دل و وحشت رعب با افگندن من به .2

 .شده گردانيده حلال برايم غنيمت اموال .3

 .شده گردانيده گاه و سجده پاك برايم زمين .4

 .خاص منطقه و نژاد و قوم يك سوي به ام، نهشده برانگيخته یخدا خلق كافه سوي به .5

  «.3گرديده ختم من به و نبوت انبيا هستم خاتم .6

                                                           
 .۲57تفسیر روح المعانی، جلد اول، ص: دیده شود:-1 

 .۲5۲ص۲انوار القرآن،ج: دیده شود -2 

: أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الكَْلِمِ، وَنصُِرتُْ  عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ، أنَ  رسَُولَ اللهِ  -3  لتُْ عَلىَ الْأنَبِْياَءِ بِسِتٍّ بِالرُّعْبِ، وَأحُِل تْ ليَِ الغَْنَائِمُ، وَجُعِلتَْ ليَِ الْأرَضُْ طهَُورًا وَمَسْجِدًا، قاَلَ: " فضُِّ

 .۳0۱ص ۱وَأرُسِْلتُْ إِلىَ الخَْلقِْ كَاف ةً، وَخُتِمَ بِيَ الن بِيُّونَ " رواه صحيح المسلم،ج
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-میی آنها اسلام، قرآن، نبوت، رزق، بهشت، پیامبرفضل الهی در قرآن دارای مصادیق متعددی است که از جمله

در بارۀ  بنی اسرائیل ذکر کرده است فضیلتی است که منحصر می گردد به پیروی شان و فضلی را که اللهباشد. 

بالای عالمین منظور از }فضلتکم علی العالمین { فضیلت شان و یا  و زمان قبل از بعثت پیغمبر اسلام  از دین حق

به  پیغمبری مبعوث شدند بر علاوۀ این که فضیلت کدام امتی  بعداز آن که حضرت محمد .است زمان خود شان

مبر پذیرفته نمی شود که به نبوت پیغنیز از امم پیشین بالای امت اسلامی باقی نماند؛ بلکه حتی ایمان کسانی 

صر برحق بودن منح فعلاً خیریت امت و آخرالزمان و آخرین کتاب آسمائی)قرآن عظیم الشان( ایمان نداشته باشند، و

 به امت اسلامی است مادامیکه مطابق شریعت اسلام به امر و نهی آن عمل نمایند.

 :استدلال کثرت گراها به آیات قرآنی که در آن لفظ امة واحده آمده است –م سو مطلب 

فته الهی به تکثرّ ادیان تعلقّ گر  ۀاند و مدّعی هستند که اراداز آیات استناد جسته تعدادیگرایی به عیان کثرتمدّ 

 باشد:است. این آیات به قرار ذیل می

قاً لِّمَا بیَْنَ یدََیهِْ مِنَ الکِْتاَبِ :}اوّل ۀآی ت بعِْ وَمُهَیمِْناً عَلیَْهِ فاَحْکمُ بیَْنهَُم بِمَا أنَزلََ اللهُّ وَلاَ تَ وَأنَزلَنْاَ إلِیَکَْ الکِْتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

ا جَاءکَ مِنَ الحَْقِّ لکُِلٍّ جَعَلنْاَ مِنکمُْ  ةً وَاحِدَةًوَلکَِن لِّیبَْلوُکَمُْ فِی مَآ آتاَکمُ وَمِنهَْاجًا وَلوَْ شَاء اللهُّ لجََعَلکَُمْ  شِرْعَةً  أهَْوَاءهُمْ عَم   أمُ 

ها، برای هر ملتی از شما انسان (48)المائده/{فاَسْتبَِقُوا الخَیْراَتِ إلِىَ الله مَرجِْعُکُمْ جَمِیعًا فیَنُبَِّئکُُم بِمَا کنُتمُْ فِیهِ تخَْتلَفُِونَ 

و در نتیجه یک شریعت برای همه ادوار  ،کردخواست همه شما را امتی واحد میشریعتی قرار دادیم و اگر خدا می

این ها را با دینی که برای هر فرد فردتان فرستاده بیازماید، بنابر کردـ و لیکن خواست تا شما امتیخ بشر تشریع میتار

 به سوی خیرات از یکدیگر سبقت بگیرید.

ةً وَاحِدَةًوَلکَِن یدُْخِلُ مَن یشََاء فِی رحَْمَتِهِ  وَلوَْ شَاء الل هُ لجََعَلهَمُْ :}دوم ۀآی اگر  :(8/)الشّوری {وَالظ المُِونَ مَا لهَُم مِّن وَلیٍِّ وَلَا نصَِیرٍ أمُ 

توانست همه را امتی واحد قرار دهد، اما )سنتش بر این قرار گرفته که( هر کس را بخواهد در خواست میخدا می

 گران هیچ سرپرست و یاوری نداشته باشند. رحمتش داخل سازد و ستم

ةً وَاحِدَةًوَلاَ یزَاَلوُنَ مُخْتلَفِِینَ * إلِا  مَن ر حِمَ رَبُّکَ وَلذَِلکَِ خَلقََهُمْ  بُّکَ لجََعَلَ الن اسَ وَلوَْ شَاءَ رَ :}سوم ۀآی اگر  :(119ـ118)هود/{أمُ 

پروردگارت خواسته بود همه مردم را یک امت کرده بود، ولی پیوسته مختلف خواهند بود* مگر کسانی که پروردگارت 

 ت آورده و برای رحمت خلقشان کرده است.به ایشان رحم

ای است که بدان رو و برای هر جمعیتی وجهه و قبله :(148)البقره/ {وَلکُِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فاَسْتبَِقُواْ الخَْیْراَتِ...}:چهارم ۀآی

 کند، پس به سوی خیرات هر جا که بودید سبقت بگیرید.می
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ها شرایع و برای هدایت انسان که خداوند :گویندگرایی با استناد به این آیات میپذیرش کثرت نمدّعیا -فرع اول 

 انبیای گوناگون فرستاده است و در واقع، چنین کثرتی را خود خواسته است. برخی از کلمات آنها بدین قرار است:

پیامبران مختلف فرستاد و بر هر کدام اوّلین کسی که بذر پلورالیسم را در جهان کاشت، خود خداوند بوده که »

 ۀای مبعوث و مأمور کرد و بر ذهن و زبان هر یک تفسیری نهاد و چنین بود که کور ظهوری کرد و هر یک را در جامعه

 شود.کلمات اینها در این مسئله زیاد است که به همین اکتفا می« 1پلورالیسم گرم شد

 پردازیم:با توجّه به آیات پیشین به نقد آن از منابع تفسیری می ،فوق ۀارگانهای داده شده از آیات چهپاسخ -فرع دوم 

ةً وَاحِدَةً  وَلوَْلَا أنَ یکَُونَ الن اسُ } ۀمائده با اشاره به آی ۀسور  48 ۀدر تفسیر آیپاسخ اول: هِمْ لجََعَلنْاَ لمَِن یکَْفُرُ بِالر حْمَنِ لبُِیوُتِ  أمُ 

ةٍ  مِّنسُقُفًا  شد که همه مردم امت اگر )تمکّن کفّار از مواهب مادى( سبب نمى :(33)الزخّرف/ {وَمَعَارجَِ عَلیَهَْا یظَهَْرُونَ  فضَ 

ى از های دادیم با سقفهایى قرار مىشدند خانهواحد )گمراهى( شوند، ما براى کسانى که به )خداوند( رحمان کافر مى

عداد که استمراد این است که از نظر اعتبار، آنها را امّتی واحده کند، به طوری . بالا روندهایى که از آن  نقره و نردبان

وَ } ۀآنها برابر باشد و در نتیجه، نزدیک به هم بودن درجات آنها همه بتوانند یک شریعت را قبول کنند. پس جمل ۀهم

ةً واحِدَةً  لجََعَلکَمُْ  لوَْ شاءَ الل هُ  ر بردن علتّ شرط است در جای خود شرط تا معنا و مطلب بهتر در ذهن از قبیل به کا {أمُ 

و حاصل  است بهتر بفهمد {وَ لکِنْ لیَِبْلوُکَمُْ فِی ما آتاکمُْ } ۀشنونده جای گیرد و بهتر بتواند جزای شرط را که همان جمل

تی این بود که شما را در شریع ها شرایع مختلفی تشریع کردیم، برایمعنا این است که اگر ما به علتّ اختلاف امّت

لف خواهد های مختبه آن اشاره دارد، با یکدیگر و در امّت« آتیکم» ۀکه دادیم، بیازماییم و ناگزیر این عطاهایی که جمل

ها نیست، برای اینکه اگر چنین چیزی منظور های پوست بدن امّتبود و قطعاً منظور از این عطایا، مسکن و زبان و رنگ

که سابقه د در یک زمان برای چند قوم که چند رنگ پوست داشتند، چند شریعت تشریع کرده باشد، در حالیبود، بای

شود منظور اختلاف ندارد که خدای عزّ و جلّ در یک زمان دو یا چند شریعت تشریع کرده باشد. پس معلوم می

تکالیف الهی و احکامی که او تشریع کرده،  و هاها در مدارج استعداداستعدادها به حسب مرور زمان و ارتقای انسان

است برای  یا تعبیر دیگر؛ تکالیف الهی وسیلهها در مواقف مختلف حیات نیست یا به چیزی جز امتحان الهی انسان

  .2ها در دو طرف سعادت و شقاوتبه فعلیتّ درآوردن استعداد انسان

ت. شده اس پیشین انبیای بعد از ذکر کتب قرآن اشاره به موقعیتّ سورۀ مائده48ۀ آیدر  :شواهد داخلی  -پاسخ دوم 

ر د قرآن چیزی باشد و از آنجا که ۀدر اصل به معنی چیزی است که حافظ، شاهد، مراقب، امین و نگهدارند« مهیمن»

                                                           
 .۱3تهران موسسۀ فرهنگی صراط،ص۱۳00صراط های مستقیم، عبدالکریم سروش،چاپ اول دیده شود:  -1 

 .500،ص5المیزان، جدیده شود: تفسیر  -2 
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ر آن ب «مهیمن»کند، لفظ های آسمانی پیشین، کاملاً مراقب است و آنها را تکمیل میحفظ و نگهداری اصول کتاب

دیق که کتب پیشین را تصحق بر تو نازل کردیم، در حالیما این کتاب آسمانی را به»فرماید: اطلاق شده است و می

وَأنَزلَنْاَ إلِیَکَْ الکِْتاَبَ }: 1کند( و حافظ و نگاهبان آنهاستهای آن، بر آنچه در کتب پیشین آمده، تطبیق میکرده )و نشانه

قاً   .(48)المائده/ {لِّمَا بیَْنَ یدََیهِْ مِنَ الکِْتاَبِ وَمُهَیمِْناً عَلیَْهِ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

قبل،  دهد؛ زیرا در آیاتدقتّ در آیات پیشین، نادرستی تکثرّگرایی را نشان می :دقتّ در آیات پیشین -پاسخ سوم 

ونَ أیَُّهَا الر سُولُ لاَ یحَْزنُکَ ال ذِینَ یسَُارعُِ یاَ }دهد:خداوند به سبب ایمان نیاوردن کافران اهل کتاب، به پیامبر تسلیّ می

در كفر  كه پيامبر! كساني اي»  :(41)المائده/ {فِی الکُْفْرِ مِنَ ال ذِینَ قاَلوُاْ آمَن ا بأِفَوَْاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ وَمِنَ ال ذِینَ هِادُوا...

فتند: خود گ زبان به كهنسازند؛ از آنان تو را اندوهگين» ايبهانه اندكو به  فرصتوجود هر  هنگام به« ورزندمي شتاب

 2.«شدنديهودي كه و از آنان»اند و آنها منافقان« استنياورده ايمان شان دلهاي كه آن !حالآورديم ايمان

بخاطری نخواست مردم امة واحده باشند تاکه مردم را در امتداد تاریخ بشری  باید گفت که الله پس در نتیجه

ثابت قدم و استوار باقی می مانند و از شرع الهی پیروی می  بیازماید که در اختلاف شرائع کی ها به اوامر الله

ا آنچه که قبلی فرستاد ت کنند؟ و قر آن عظیم الشان را به عنوان شریعت آخر رقیب، نگهبان و فیصله کن بالای شرائع

 از تحریف باز مانده و مطابق شریعت اسلام و مقتضای حال بشریت است تأئید و باقی آن را رد، منسوخ و باطل نماید.

ةً واحِدَةً  لجََعَلکَمُْ  وَ لوَْ شاءَ الل هُ }بنا بر آن آیاتی که در آن عبارت ذکر شده به هیچ عنوانی سخن پلورالیست ها را تأئید  {أمُ 

نکرده بلکه رد می کند؛ چونکه مدعیان کثرت گرت گرائی دینی بدون شأن نزول و سیاق و سباق آیات قرآنی به آیات 

این آیات  تفسیرگردند جواب و رد ادعای شان در خود مذکور استناد کرده اند هرگاه با در نظر داشت قواعد تفسیری 

 مین آیات موجود است.ه

  :استدلال کثرت گراها به آیات قرآنی که در آن لفظ شرعه و منهاج آمده است – چهارممطلب 

لفظ"شرعه"پنج بار و کلمۀ منهاج تنها یک بار در قرآن کریم آمده است. بهترین راه برای به دست آوردن تفاوت معنایی 

 دوست، که قبل از آن به معانی لغوی این دو واژه می پردازیم:یشه در کاربست های قرآنی آن این دو واژه اند

                                                           
 .۱11ص ۲دیده شود به المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج -1 
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شَرَعتُ لهَُ طرَِیقا؛ً یعنی راهی »به معنی راه آشکار است. « الشرع»به باور برخی محققان لغت شرعه در لغت: –الف 

رع»برایش باز کردم و  « رِیعَهشَ »و « شَرع»و « شِرع»مصدر است، سپس به گونۀ اسم برای راه و با کار بست های« الش 

 . 1به کار رفته است، چنان که در راه الهی نیز استعاره گرفته شده است

 راهی معنای نیز به« اءالمشریعة»رساند. خود می مطلوب را به اشرونده که است راهی معنای به و شریعت شرع

  .2شودمی منتهی آن رود و بهمی آب سوی به که است

ا گونه که انسان ب همانمنتهی می شود؛ گرفته شده وآن  راهی  است که برای رسیدن به  آب  هشرع هشریعت ازکلم

برای سیله و  را باز طرف دیگر آ  ونموده رفع تشنگی می کند تا از یک طرف به آب دسترسی  پیدا  یراهچنین پیمودن 

 اءِ موجب بقآن عمل کردن به  دستورات  شریعت و ۀجاد رفتن در، خود می سازدلباس  نجاست بدن و لودگی وآ رفع 

 .3می گرددلودگی از شرک وگناه آ زوال   باطن و شوی شست و تطهیر، حیات انسانی

و  وضحَ  و انَهَج الطریقو نهج الواضح الطریق النهج»:ستآشکار ا واضح راه معنای به منهاج هممنهاج در لغت:  –ب 

« الطریقانهج»است.  و آشکار آمده واضح معنای و نیز به طریق معنای به در لغت« نهج» .4«منهاجهو  الطریقمنهج

و  الطریق: وضحانهج»شد.  و نمایان واضح راه که معنا است ندارد( بدین متعدی جا معنایدر این که افعال )از باب

 « 5بیناً  واضحاً  و صار نهجاً  استبان

قاً لِّمَا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتاَبِ وَمُهَيمِْناً عَليَهِْ }حال به تفسیر آیۀ مورد نظر رو می آوریم: -ج  وَأنَزلَنْاَ إلِيَكَْ الكِْتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

ا جَاءكَ مِنَ الحَْقِّ  لكُِلٍّ جَعَلنْاَ مِنكُمْ شِرعَْةً وَمِنهَْاجًا وَلوَْ شَاء اللهُّ لجََعَلكَمُْ فاَحْكُم بيَْنهَُم بِمَا أنَزلََ اللهُّ وَلاَ تتَ بِعْ أهَْوَاءهُمْ عَم 

ةً وَاحِدَةً وَلكَِن لِّيبَْلوُكَمُْ فِي مَآ آتاَكمُ فاَسْتبَِقُوا الخَيْراَتِ إلِىَ الله مَرجِْعُكمُْ جَمِيعًا فيَنُبَِّ   (48)مائده/خْتلَفُِونَ{ئكُمُ بمَِا كُنتمُْ فِيهِ تَ أمُ 

ق و مواف .در همه احکام و اخبار خود( ملازم حق است( را نازل کردیم که )کامل و شــامل قرآنای پیغمیر کتاب )بر تو 

ر طبق بپس میان آنان ؛ ( آنها استاصول مسائل( و حافظ )بر صحت و سقم( و شاهد )آسمانیهای پیشین ) مصدق کتاب

، از حق و حقیقتی که ، و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشانکرده استیزی داوری کن که خدا بر تـو نازل چ

ت جهای )، و برنامه(برای رسیدن به حقائق!( برای هر ملتی از شما راهی )ای مردم) بـرای تو آمـده است روی مگردان.

و بر یک روال و یک کرد )ا ملت واحدی می( ر مردمانخواست همه شما )می الله . اگر ایـم( قرار دادهبیان احکـام

خدا چنین نکرد( تا شـما شد( و امّا )ارشادی آنان در همه امکنه و ازمـنه یکی می ۀ، و لذا راه و برنامسرشترشت میس

                                                           
 .۴57المفردات فی غریب القرآن،ص : دیده شود -1 
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م و فرمان خدای منان جدا و معل زو سرکش ان الله رحمو فرمانبردار ( به شما داده است بیازماید )از شرائعرا در آنـچه )

خیرات  ، بـه مسـابقه درو بـه جای مشـاجره در اختلافاتها بشـتابید )به سوی نیکیو ( فرصت را دریابید. پس )شود(

تان  اهایـد آگکردهتان به سوی خدا خــواهد بود، و از آنـچه در آن اختلاف مـی ( جملگی بازگشتبپردازید و بدانید که

 .1خواهد داد( کیفرو هر یک را برابر کردار خوب یا بد پاداش و کرد )خواهد 

در  انسان و باید هدف است مهم چه آناین ها می گویند:   در ذیل این آیه: دینی ادعای کثرت گرایان -فرع اول 

 د، از همینکر  دنبال توانمی شریعتیهر  را با اعتقاد به هدف و این ها استنیکی سوی به جوییباشد سبقت زندگی

 انیحداکثر بی این« فاستبقوالخیرات»است:  دستور داده شان شرایع ها با وجود اختلافانسان همه به رو خداوند

 هدف جا ینداد در ا ارائه توانقرآن، می از دیدگاه دینی پلورالیسم پذیرش اثبات برای فوق ۀآی به در استدلال که است

 .کنیم را بررسی آن و سقم قرار داده، صحت را مورد بحث دیدگاه این که است آن

 گلیََ ناَ اً أنَزلَوَ » کردیم و نازلبر ت حق به را قرآن کتاب فرماید: ما اینمی آیه در ابتدای پاسخ به این ادعا: -فرع دوم 

ت، اس حق قرآن به مربوط ونشؤ تمامی که است بر آن و دال آمده مطلق صورت به« لحَقٍّ ابِ » کلمه« لحَقٍّ ابِ  الکِتاَبَ 

از  لو باط بوده حق از هر حیثیتی قرآن این بنابر ؛کردیم است، بر تو نازل با حق قرین هر جهت از را که کتابی یعنی

 از خود را تصدیق قبل آسمانی هایکتابکه  کرده را بیان قرآن از اوصاف یکی سپس؛ ندارد راه آن به سویی هیچ

قاً :}کندمی و  بوده ندخداو  رسولان اند واقعاً ردهها را آو کتاب آن که پیامبرانی بنابراین {الکِتاَبِ  مِنَ  یدََیهِ  لمَِا بیَنَ  مُصَدٍّ

 .اندنکرده کوتاهی الهی پیام در تبلیغ

 دیق، تصدیقتص فرماید: اینگردد می معلوم پیشین آسمانی کتب به نسبت قرآن تصدیق حقیقت کهاین برای گاهآن

 ها را بهنماید و آن ها را تصدیقآن حقانیت ابقای قرآن که نیست چنان است، یعنی هیمنه تصدیق بلکه نیست اءابق

 صدیقت این تأیید کند، بلکه است نیافته ها راهآن به اند و باطلکرده خود را حفظ حقانیت چنانهم که ادیانی عنوان

 آن ۀدارند که نحوی است؛ به هر چیزی داشتن و تفوق سلطه معنای به« هیمنه» کهآن توضیحاست.  با هیمنه همراه

 .دارد، قادر باشد هیمنه تحت که در شیئی تصرفات و انواع و مراقبت بر حفظ
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 واژه این در معنای العربلسان 1و حافظاً. کذا: صار رقیباً  عَلی است: هَیمَنَ  آمده لغت این در معنای هیمنه درلغت:

يْءِ "نویسد:می کذا:  عَلی هَیمَنَ است: آمده« الوسیط المعجم»در  چنینهم، 2"يهَُيمِْنُ هَيمْنةَ إذِاَ كاَنَ رقَِيباً عَلىَ الش 

 3و حفظه. و راقبه سیطر علیه

 بر آن قرآن کند، یعنیمی معرفی آسمانی هایکتاببر دیگر  مهیمن عنوان را به قرآن خداوند متعال ترتیب بدین

 ؛باشدها را دارا میدر آن تصرفات و انواع و مراقبت و اختیار حفظ ها بودهامور آن به و قایم داشته ها سلطهکتاب

 هایو لا یتغیر کتاب ثابت اصول( 89)نحل/  {كُلِّ شَيْءٍ وَنزَ لنْاَ عَليَْكَ الكِْتاَبَ تِبْياَناً لِ }:است هر چیزی تبیان که قرآن بنابراین

محو  و نسخ وی تکامل و در جهت انسان نیازهای تغییرپذیر است، بر حسب را که و فروعی نموده را حفظ پیشین

 ییهَدِ  آنَ ا القُرهذَ  ن  ا}فرماید:می آن در توصیف ندخداو  که است؛ چنان قرآن هایاز ویژگی یکی کند و اینمی

 «.کندمی هدایت ها استراه استوارترین که راهی به قرآن این که درستی به( 9)اسرأ/  {أقَوَمُ  هِیَ للِ تی

 رایوجود ب است. با این شد کافی مطرح بحث در ابتدای که ۀشبه به دادنپاسخ برای هآی قسمت تدبر در همین

 لمابین دقاً و مص» ۀجمل تتمه« علیه و مهیمناً » هجملبه تفسیر آن مراجعه می کنیم: فایده،  بیشتر و تتمیم توضیح

رساند یم که...«  مصدقاً » جمله از است نباشد ممکن جمله زیرا اگر این ؛کندتر میرا روشن آن بوده« ابالکتمن یدیه

ها و آن هنمود را تصدیق و انجیل تورات و قوانین احکام تمام قرآن شود که کند، توهممی و انجیل تورات تصدیق قرآن

 ر را برطرففک ینا است او مهیمن کهو این« هیمنه» به قرآن دارد. توصیف قبول گذارده باقی تغییر و تبدیل را بدون

خدا  از جانب درستی و احکام ها معارفآن که است صورت این ها را[ به]آن قرآن تصدیق کند کهمی و روشن نموده

 هنیز استفاد آیه از ذیل طور کهبرد همان و یا تکمیل نسخ ها بخواهد دستاز آن تواند در هر چهمی هستند و خداوند

 با حال بطور مناس ها بهکتاب آن و احکام معارف تقریر و تثبیت« یدیه بین مصدقاً » جمله معنای این بنابر؛ شودمی

 را تصدیق نیز تورات و یا انجیلش مسیح طور کهندارد؛ همان منافاتی آن و زیادکردن و تکمیل و با نسخ امت این

قاً }:فرمایدخداوند می که کرد. چنان را حلال آن از محرمات مقداری که با اینبود؛  موسی است. مصدق نموده  وَمُصَدٍّ

 تصدیق بوده از تورات از من را پیش چهو آن (7، 51عمران/)آل{عَلیَکمُ حُرٍّمَ  یال ذِ  بعَضَ  لکَُم لأحُِل  وَ  اةِ الت ورَ  مِنَ  ی  یدََ  لمَِا بیَنَ 

را  ، قرآنخداوند که بر این علاوه 4.«کنم شده، حلال بر شما حرام را که از چیزهایی ایام[ تا پارهو ]آمده کنممی

 هباناحبار و ر  در دستموجود  هایکتاب نماید کهمی اعلام کند، با صراحتمی معرفی آسمانی بر سایر کتب مهیمن
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و  اصیل و انجیل بر تورات قرآن باشد؛ چرا کهمجید نمیبا قرآن قیاس قابل وجه هیچ به و در نتیجه است شده تحریف

را  هاییکتاب چنین تواننمی گاههیچ شده. بنابراین تحریف هایکتاب رسد به دارد تا چه« هیمنه» نشده تحریف

 رِیقٌ فَ  کاَنَ  وَقدَ}:فرمایدمی بقره ۀسور  75 ۀبرداشت. در آی گام خیرات سوی ها بهآن کرد و با استناد به تلقی انیحق

شنیدند خدا را می کتاب[ سخنان ]اهل از آنان ایعده {یعَلمَُونَ  هُموَ  مَا عَقَلوُهُ  بعَدِ  مِن یحَُرٍّفوُنهَُ  ثمُ   الله مَ لا کَ یسَمَعُونَ  مِنهمُ

 مِنَ }فرماید:میاء نس سوره 46 ۀداشتند و در آی و اطلاع علم که کردند؛ در حالیمی را تحریف آن از فهمیدن و پس

 «.کنندمی خود تحریف از جایرا  از یهود سخنان بعضی»؛ {مَواضِعِهِ  عَن الکَلمَِ  هَادُوا یحَُرٍّفوُنَ  ال ذِینَ 

 زندگی به آدم کهخدا از این ، بخلخدا جسمانیت ۀدربار  که خرافاتی و ملاحظه و انجیل تورات به اجمالی نگاهی

 به که بزرگی نظیر گناهان پیامبران به راجع و خرافات شده گفته خدا با یعقوب گرفتن یابد و کشتی دست جاودانی

ر قدمزبور آن مطالب باشد، چرا کهمی کتب این بر تحریف است؛ شاهد صدقی شده داده و داود نسبت نوح، لوط

 ها را نپذیرد.آن سلیمی عقل هیچ که است سخیف

 قرآن بودن و مهیمن و مصدق حق به قرآن شدن بر نازل مبنی گذشته مطلب بیان دنبال به {بيَْنهَُم بِمَا أنَزلََ اللهُّ  فاَحْكُم }

 نزلتیو م شأن چنین قرآن که فرماید: اکنونبرآمده، می گیرینتیجه در مقام گذشته آسمانی هایکتاب به نسبت

 .کنی حکم آن مطابق مردم در میان که است دارد، بر تو واجب

از  چهآن برخلاف باشد، حکم و انجیل تورات اگر مطابق غیر از قرآن، حتی هر چیز دیگری بر طبق کردنحکم بنابراین

 لمَ وَمَن}:باشدمی و فاسق کافر، ظالم قرآن تصریح کند به حکم گونهاین خواهد بود و هر که شده نازل خدا جانب

 نیز دلیل از آیه قسمت این (47و  45، 44)مائده/ {الفَاسِقُونَ  ... هُمُ  الظ المُِونَ  ... هُمُ  الکَافِرُونَ  هُمُ  کفأَوُلئِ الله  بِمَا أنَزلََ  میحَکُ 

 .است قرآن از سوی دینی پلورالیسم پذیرش بر بطلان دیگری

ا جَاءكَ }... ، صادر کرده دیگری قرآن، فرمان بر طبق کردن حکم از دستور به پس(۴3)مائده/}...ِمِنَ الحَْقّ وَلاَ تتَ بِعْ أهَْوَاءهُمْ عَم 

 و معاندان کافران هایاست، از هوا و هوس شده بر تو نازل قرآن و در قالب آشکار گشته حق که اکنون»فرماید: می

 تاس شده بر تو نازل بر حق چهو از آن مکن دهند، پیروی خود تطبیق هایو هوس را بر امیال الهی مایلند احکام که

 «مگردان روی

 همان که هشد بر تو نازل چهآن است، یعنی آمده« ماجائک» تبیین و برای بوده بیانیه از آیه قسمت در این« مِن» کلمه

است، هر چند  باطل شده بر پیامبر نازل چهمغایر با آن مطالب که است نکته تأکید بر این تعبیر برای است. این حق

 ردهرا رها ک قرآن تواننمی گاهنیست؛ هیچ پیروی شایسته باطل جا کهباشد و از آن یا انجیل در تورات مطالب این که

 .رفت ها و شرایعدیگر کتاب سراغ به
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 هر امتی رایب {ا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَْاجًالكُِلٍّ جَعَلنَْ  }:است دینی پلورالیسم نظریه بر بطلان سومی نیز دلیل از آیه بخش این

 .قرار دادیم و منهاجی از شما مردم، شریعت

منظور از  شک قرار دادیم. بدون و منهاجی ها، شریعتاز شما امت هر کدام فرماید: برایمی از آیه قسمت در این

 به بود و نیازی کافی دو کلمه از آن یکی آوردن صورت نیست، زیرا در این واحدی جا معنای در این و منهاج شریعت

 چیست؟ دو کلمه این بین باید دید فرق تکرار نبود؛ بنابراین

 در سنت که اموری به شود و منهاجمی گفته شده وارد در قرآن چهآن به شرعه که است آن و منهاج شرعه میان فرق

برای هرقومی از شما گردانیدیم راهی را که بخاطر رسیدن به حق آن را بپیماید و روش واضحی . 1است آمدهپیامبر

  .2را که به آن عمل کند

 دستبه برای اهر  بهترین، را پذیرفت آن اطمینانبا  توانرو نمی از همین ذکر نشده فرق این برای قبولی قابل دلیل لکن

 .است در قرآن« شرع» کلمه در موارد استعمال دقت دو کلمه این یمعن فرق آوردن

ینِ  مِنَ  لکَمُ عَ شَرَ }:فرمایدمی شوری 13 ۀخداوند در آی ی الدٍّ یناَ بهِِ وَ  الیکأوَحَیناَ  یال ذِ وَ  نوُحاً  بِهِ  مَا وَص   اهِیمَ برَ اِ  مَا وَص 

ینَ  أنَ عِیسَیوَ  وَمُوسَی  حقایق کرد ]همان شما ]مسلمانان[ تشریع برای را که یتیآ خداوند{»تتَفََر قوُا فِیهِ  لاَ وَ  أقَِیمُوا الدٍّ

و  یو موس ابراهیم و به کردیم را وحی پیامبر[ همان کرد و بر تو نیز ]ای سفارش آن به را هم که[ نوح است و احکامی

 «.نکنید در دین ختلافو ا را برپادارید و هرگز تفرقه الله دین که نمودیم را سفارش آن هم عیسی

ینِ  مِنَ  عُوا لهَُمشَرَ  شُرکَأَُ  لهَُم أمَ}:فرمایدمی سوره همان 21 در آیه  برای مشرکان باطل آیا خدایان»؛{للهاُ  بِهِ  یأَذنَ مَا لمَ الدٍّ

 .«است نفرموده خداوند اجازه اند کهکرده را جعل و احکامی شرع آنان

و « الدینمن لکم شرع»ظاهر تعبیر که است؛ چنان دین از بخشی شریعت شود کهمی معلوم دو آیه در این با دقت

 و دیگر حدود الهی و محرمات و واجبات عملیه احکام به اختصاص شود و ظاهراً می فهمیده« الدینمن شرعوا لهم»

 حضرت خداوند متعال که بوده و سنتی سبیل از مصادیق یکی اسرائیلیبر بن در روز شنبه گیریماهی تحریم .دارد

 دارای باشد. اما دینمی آن عملی احکام بود، بلکه از دین جزئی شریعت ترتیب دستور داد. بدین را بدانموسی

 دیگری ، معارفعملی بر احکام علاوه گردد، یعنیمی را شامل انسان زندگی جوانب تمام که است وسیعی معنای

 ا صراحتب که نچنا است امر ثابتی دین آید کهبرمی چنین قرآن گیرد. از آیاتنیز دربرمی تایاعتقاد و اخلاق چونهم

ينَ عِندَْ الل هِ الْإسِْلَامُ }فرماید:می  الا خِرةَِ  فِی هُوَ وَ  مِنهُ  یقُبلََ  فلَنَ دِیناً  مِ لاسلاَ ا غَیرَ  یبَتغَِ  وَمَن}فرماید:و نیز می( 19عمران/)آل{إنِ  الدِّ
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 کاراناز زیان نخواهد شد و در آخرت بجوید، هرگز از او پذیرفته دینی غیر از اسلام هر کس»( 85عمران/)آل {الخَاسِرِینَ  مِنَ 

 لکُِل}اند بوده مخصوص شریعتی دارای اولوالعزم از پیامبران و هر یک نیست ثابت شریعت که در حالی. «خواهد بود

و  اسلام همان که واحدی دین بر اساس ها اولاً: همگیشریعت رو این از همین (48)مائده/{وَمِنهَاجاً  عَةً شِر جَعَلناَ مِنکمُ

سورۀ  13 ۀدر آی که دیگر دارند؛ چنانیکبا  مشترکی اند و ثانیاً: نقاطشده بنا نهاده است در برابر خداوند تسلیم

 کرده سفارش و عیسی نوح، ابراهیم، موسی به نمود که تشریع مسلمانان را برای شریعتی همان الله» :آمده شوری

 .1«کرد وحیرا نیز بر پیامبر اسلام خاصی بر آن، احکام بود و علاوه

 حضرت لاز قو  که انکند؛ چن را نسخ سابق شرایع از احکام بعضی است ممکن شریعتی هر پیامبر صاحب میان در این

قاً }فرمود:عیسی  حضرت یعنی (51عمران/)آل{عَلیَکُم حُرٍّمَ  یال ذِ  بعَضَ  لکَُم لأحُِل  وَ  اةِ الت ورَ  مِنَ  ی  یدََ  لمَِا بیَنَ  وَمُصَدٍّ

 لالح مردم برای را شریعت آن از محرمات و برخی کرده را نسخ آن از احکام تورات، بعضی در کنار تصدیقعیسی

 آن ودنب مهیمن مقتضای که کند، چنانمی را نسخ سابق شرایع از احکام نیز برخی اسلام شریعت چنینکند. هممی

 .است پیشین هایبر شریعت

 الهی رایعتعدد ش مسئله ناظر به مستقیماً  {وَمِنهَاجاً  عَةً شِر جَعَلناَ مِنکُم لکُِل} ۀبیان، جمل این دیگر بر طبق رتعبا به

ار و با تکر  پیشین هایدر جمله اسلام مبین در دین و انحصار آن حقانیت د؛ چرا کهها نظر ندار آن حقانیت و به تاس

 .کرد تفادهرا اس الهی ادیان کلیه آیه، حقانیت عبارت از این تواننمی این بنابر ؛است ذکر شده تأکید

ةً وَاحِدَةً }  اگر خداوند است، یعنی تکوینی جعل جمله مقصود از این:{مَا آتاَکمُ فِی لیَِبلوُکَمُ وَلکِن وَلوَْ شَاءَ الل هُ لجََعَلكَُمْ أمُ 

 صورت بیافریند. در آن سانییک هایشما را با استعدادها و قابلیت همه توانستکرد، میمی اراده و تکویناً  خواستمی

 ۀتفسیر جمل این طبق شد. برمی واحدی شریعت به تبدیل الهی شرایع تمامی متعدد نبود، بلکه شرایع به دیگر نیازی

ةً وَاحِدَةً وَلوَْ شَاءَ الل   } چرا  شود که الاگر سؤ است، یعنی الهی شرایع اختلاف سبب ۀکنندبیان در واقع { هُ لجََعَلكَمُْ أمُ 

ها را با استعدادها و انسان خداوند خواهد بود که: چون آن است، پاسخ را متعدد قرار داده و مناهج خداوند شرایع

هر  ؛ چرا که2است الهیو مناهج تعدد شرایع استعدادها مقتضی تعدد و اختلاف و این آفریده گوناگون هایقابلیت

 تداییاب ها مراحلامت که گاهبرساند و آن کمال را به تا آنان شده وضع با استعداد امتی متناسب و منهاجی شریعت

را  اسلام شریعت آنان ۀهم برای قرار گرفتند، خداوند یمشابه تقریباً  کردند و در وضعیت خود را طی سیر تکاملی

 .است آسمانی هایبر دیگر کتاب مهیمن را فرستاد که قرآن کرد و کتاب نازل
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 متعددی نیازمند شرایع که آفریده گوناگون استعدادهای ها را دارایانسان چرا خداوند شود که الاگر سؤ اکنون

ها را در خواهد انسانمی زیرا خداوند { مَا آتاَکمُ فِی لیِبَلوُکَمُ وَلکِن } آمده آیه ۀدر دنبال که است همان ؟ جوابشوند

کند و  را مشخص طاعت بر انجام آنان و پایداری در برابر معصیت صبر آنان بخشیده، بیازماید و میزان آنان به چه آن

و آنانی که به آفت تعصب مبتلا نشده اند، آن ها حق را  در هر صورت دهد؛  ها را پرورشآن استعدادهای طریق بدین

 کلُ   أحَسَنَ  یال ذِ } است نیز همین الهی احسن نظام مقتضای که چنان،1لباسی که بیاید می شناسند و می پذیرندو هر 

 (7)سجده/ {خَلقََهُ  شَیءٍ 

و  است مهیمن، قرآن و کتاب حق، اسلام شریعت گردید که شد و معلوم روشن شرایع تعدد و اختلاف سر  اینکه

کند و درصدد  پیروی از حق که است لازم بر هر کسی ها است، پسانسان و آزمایش نیز درصدد امتحان خداوند

؛ {يْراَتِ فاَسْتبَِقُوا الخَْ }فرماید: می آیه ۀدر ادام دلیل این شود. به یتحائز موفق الهی برآید تا در امتحان خیرات کسب

 ز با اتباعج خیرات سوی به جستن سبقت که است معلوم البته« جویید. دیگر سبقتیک بر ها و خیراتدر نیکی»

 .ندارد امکان مهیمن کتاب و اوامر و نواهی و عمل حق دین

إلِىَ الل هِ مَرجِْعُكمُْ }:فرمایدداده، می ارائه دیگری خیرات، دلیل سوی به گرفتنسبقت و در تأیید لزوم آیه در پایان گاهآن

 اختلاف در آن چهو از آن است خدا سوی شما به همه بازگشت» (۴3ئده/)ما{جَمِيعًا فيَنُبَِّئكُمُْ بِمَا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفُونَ 

 «.شما خبر خواهد داد کردید بهمی

خود را  عمل جزای بدانند که تا همگان دیگران برای است و وعیدی منانمؤ برای است ایاز آیه، و عده قسمت این

خود  باید در اعمال خواهد ساخت، پس آگاه ،اندکرده اختلاف در آن چهآن را از حقیقت خواهند دید و خداوند آنان

ارند د که با وجود اختلافی مختلف شرایع جا که و از آن ؛برآیند آن و پیروی حق . و درصدد شناخت2باشند داشته دقت

ت؛ دانس بخشو نجات ها را کافیاز آن از هر یک پیروی توانتردید نمی بدون باشند، پس حق همگی نیست ممکن

 و باطل قح خود، بین حقانی حکم به که قرار خواهد گرفت خداوندی در پیشگاه نهایتاً  آدمی که این به با علم خصوصاً 

 .جدا خواهد نمود را از مبطل محق گذارده، صف فرق

 به ایو اشاره تأکید نموده خیرات سوی به جستن و سبقت از حق پیروی نیز بر لزوم آیه پایانی قسمت ترتیب بدین

 .دارد دین و انتخاب ی( در امر پذیرشانگار )سهل و تسامح تساهل و رد دینی پلورالیسم نفی

                                                           
 .570ص۱ترجمۀ فارسی تفهیم القرآن، ج: دیده شود -1 

 .۳۲۲ص  ۳روح المعانی ج :دیده شود -2 
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 دلالت قرآن از سوی دینی پلورالیسم تنها بر پذیرش نه مورد بحث ۀآی گردد کهمی روشن توضیحات این بر اساس

خود  تاریخ انیتا پا بشریت برای حقانی تنها شریعت عنوان را به و اسلام را مردود دانسته با تأکید آن کند، بلکهنمی

 .نمایدمی معرفی

یاتی آ یار نجات در آن ایمان دانسته شده،ظاهراً معکه ل کثرت گرا ها به آیاتی ستدلاا –مبحث چهارم 

 :رد می کند و پاسخ آن هادر پذیرش دین را  اکراهکه 

  :آیات قرآنی که ظاهراً معیار نجات در آن ایمان دانسته شده استدلال کثرت گراها به  –مطلب اول 

این است که حقانیت و ت ها پلورالیسدیگر مدعای ادعای مطرح شده از طرف کثرت گراها در این باب: –فرع اول 

نجات بخشی منحصر در دینی خاص مانند اسلام یا مسیحیت نیست؛ بلکه همه ادیان و مذاهب دارای حقانیت و 

 لذا پیروان هر آیینی با حفظ آیین خود می در صورتیکه به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند، بخشی هستند؛نجات 

 .ایمان بیاورندتوانند به سعادت برسند و نیازی نیست که به دین خاتم انبیاء یعنی دین اسلام 

ا وَ إنِ  ال ذینَ آمَنوُا وَ ال ذینَ هادُو :}آورند یکی از دلایلی که کثرت گرایان برای اثبات پلورالیسم می: سوره بقره 62 ۀآی

ابِئینَ مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَ الیْوَْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فلَهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ  الن صارى  عَلیَهِْمْ وَ لا هُمْ وَ الص 

و  ،ز اين به پيغمبران، و آنان كه به محمّد باور دارند( و يهوديان، و مسيحيانداشتند ) پيش اكساني كه ايمان  {یحَْزنَوُنَ 

پرستان ، هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار نيك انجام داده باشد ، چنين افرادي پرستان و فرشتهستاره

 . 1بديشان دست نخواهد دادپاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي 

است، « عمل صالح»به خدا و آخرت و « ایمان»فوق معیار حقانیت و رستگاری، فقط  ۀکثرت گرایان می گویند: طبق آی

 .نه تدین به دین یا مذهبی خاص

البِْر  أنَْ توَُلُّوا لیَسَْ :}سوره بقره نیز در همین راستا است 177کثرت گرایان معتقدند آیاتی نظیر آیه :سوره بقره 177 ۀآی

 لىوَ الکِْتابِ وَ الن بِیِّینَ وَ آتىَ المْالَ عَ وُجُوهَکُمْ قِبلََ المَْشْرقِِ وَ المَْغْربِِ وَ لکِن  البِْر  مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَ الیْوَْمِ الْآخِرِ وَ المَْلائکَِةِ 

کاةَ وَ المُْوفوُنَ  وَ المَْساکینَ وَ  وَ الیَْتامى حُبِّهِ ذَوِی القُْرْبى لاةَ وَ آتىَ الز  ائِلینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أقَامَ الص  بیلِ وَ الس  ابنَْ الس 

)نیکى، این نیست که ]به هنگام نماز،[ روىِ خود را به سوى مشرق و ]یا[ مغرب کنید؛ بلکه نیکى {بِعَهْدِهِمْ إذِا عاهَدُوا

رستاخیز، و فرشتگان، و کتاب ها ]ی آسمانى[، و پیامبران، ایمان آورده و مال ]و نیکوکار[ کسى است که به خدا، و روز 

اى که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، ]خود[ را، با همه علاقه

                                                           
 .۳۳، ص تفسیر نور :دیده شود -1 
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به هنگامى که عهد  -ى که به عهد خودچنین[ کسان پردازد و ]همدارد و زکات را مى کند؛ نماز را برپا مىانفاق مى

 (.کنند وفا مى -بستند

مطابق برداشت پلورالیست ها، این آیه می گوید ملاک حقانیت و رستگاری این نیست که قبله شما کعبه باشد )یعنی 

 مسلمان باشید( یا بیت المقدس )یعنی از اهل کتاب باشید( یا جای دیگر؛ یعنی ملاک حقانیت و رستگاری منحصر

 .در دینی خاص نیست؛ بلکه پیروان هر آیینی اگر دارای ایمان و فضائل اخلاقی باشند به سعادت می رسند

سوره  13آورند، آیه چنین از دیگر آیاتی که کثرت گرایان مسلمان در تایید مدعای خود می هم:سوره حجرات 13 ۀآی

وَ جَعَلنْاکمُْ شُعُوباً وَ قبَائِلَ لتِعَارفَوُا إنِ  أکَْرمََکمُْ  خَلقَْناکمُْ مِنْ ذکََرٍ وَ أنُثْىیا أیَُّهَا الن اسُ إنِ ا :}حجرات است که می فرماید

رار دادیم ها ق ها و قبیله )اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره {عِندَْ الل هِ أتَقْاکمُْ إنِ  الل هَ عَلیمٌ خَبیرٌ 

اه ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند دانا و آگبشناسید ]اینها ملاک امتیاز نیست[، گرامى تا یکدیگر را

 (.است

کثرت گرایان در تفسیر این آیه می گویند: انسان ها از جهت فردی ]مرد و زن بودن[ و اجتماعی ]قبیله ها و ملت ها[ 

است. در این آیه سخنی  ن اختلاف و تکثر، خواسته خود خداوندو اعتقادی ]ادیان و مذاهب[ مختلف و متکثرند و ای

از شریعت خاص نیامده و به دینی خاص دعوت نشده و حقانیت و رستگاری را منحصر در آیینی خاص نکرده است؛ 

و پرهیزکاری دانسته است؛ پس « تقوا»بلکه تنها معیار رسیدن به کرامت الهی ]یعنی نجات و سعادت اخروی[ را 

ان هر آیینی اگر مطابق شریعت خودشان تقوا و پرهیزکاری داشته باشند به کرامت الهی و نجات و سعادت پیرو 

 .1خواهند رسید

تفاسیر قرآن کریم و بررسی برداشت و تحلیل  شأن نزول، امّا با مراجعه بهخ های داده شده به این ادعا: پاس –فرع دوم 

مفسران مسلمان از آیات مربوطه، در می یابیم که برداشت کثرت گرایان از این آیات صحیح نبوده و با قواعد تفسیر 

 .هیچ ربطی به پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی ندارندبه آن سازگار نیست، و این آیات و آیات مشابه 

وَمَنْ }:فرمود نازلرا  آيه بعد از آن، اين خداوندفرمود: كه است شده وايتر  عباس از ابن: قرهسوره ب 62 ۀتفسیر آی

)ديگر( بجويد،  ديني جز اسلام )و هركه (85)آل عمران/{يبَْتغَِ غَيْرَ الْإسِْلَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخَِرةَِ مِنَ الخَْاسِرِينَ 

 .2است( از زيانكاران در آخرت شود ونمي پذيرفته هرگز از وي

                                                           
 .89هـ ش، چاپ سوم ، ص 1388پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم، علی اسلامی، بوستان کتاب، قم،  -1 

 .3۲ص ۱تفسیر انوار القرآن، ج :دیده شود -2 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=44&lid=0&mid=418698&catid=-2#10115924
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 او داستان كه زيرا هنگامي ؛شد نازلفارسي سلمان درباره آيه اند: اينگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان مفسران

دند. كشيشما را مي بودند و انتظار بعثت نماز و نيايش اهل كرد و گفت: آنانبيان خدا  رسول خود را به فارسي ياران

شد،  نازل آيه اين . و چونگشت اندوهگينامر سخت از اين سلمان«. در دوزخند آنان»فرمودند:  خدا رسول

 نقل 3عباس از ابن بالا كه با روايت آيه اين»گويد: مي 2كثير. ابن1«برداشتندرا از سرم كوهي گويي»گفت: 

 هيچ كساز هيچ خدا  رسولبعد از بعثت كه است معني ناظر براينعباسابن ندارد زيرا روايت منافاتي شده،هيچ

 خدا  رسول از بعثت نيست، اما قبل باشد، پذيرفته  محمديبا شريعت موافق كه جز آنچه و عملي و روش راه

 .4«است ونجات هدايت باشد، او از اهلكرده پيروي خود از پيامبر زمانش در زمان كه: هر كساست اين حكم

 ، آیات دیگر قرآن و سیاق آیه همکرده اند که با شأن نزول، روایاتبقره بیان  ۀسور  62تفسیر در ذیل آیه  چهارمفسران 

 :هنگ اندآ 

سورۀ مائده: همان ایمان است که  در حدیث جبرئیل ذکر شده  69سورۀ بقره و آیۀ 62در آیۀ مراد از ایمان  :اولتفسیر 

؛ پس 5و به تقدیر خیر باشد یا شراست، و آن عبارت از ایمان به الله، روز آخرت، فرشتگان،کتاب ها آسمائی،  انبیاء

را بپذیرد، یهودیت، نصرانیت و محمدو قرآن ایمان نیاورد او مؤمن نیست، اما کسی که نبوت کسی که به محمد

 .6مجوسیتش باقی نمی ماند

اینکه آیه درباره نجات هر امتی در عصر پیامبر خویش است؛ یعنی پیروان هر دینی در زمان حجیت و  :دومتفسیر 

عمل  و اگر تابع دین خود باشند و مطابق دین خود دارای ایمان یمشروعیت دین خود ـ یعنی تا زمان بعثت پیامبر بعد

 7.صالح باشند؛ به رستگاری می رسند

                                                           
 .۲3م، ص ۱11۲ -هـ  ۱۴۱۲، ۲ط:الدمام،  –أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، الناشر: دار الإصلاح  -1 

کرده،  فقیه بوده و در دمشق وفاتاسماعیل پسر عمر، پسر کثیر، پسر ضو، پسردرع قریشی، بصری و بعداز آن در دمشق مسکن گزین شده، حافظ قرآن، مورخ و  -2 

 .۳۲7ص۱اعلام زرکلی، ج بخاطر طلب علم مهاجرت نموده، تصانیف وی را در حیاتش مردم نقل می نمودند.

سه سال قبل از هجرت تولد یافته وی ملقب به ترجمان القرآن است، طوریکه وی عبد الله پسرعباس، پسر عبدالمطلب، پسر هاشم، بچه کاکای پیغمبر -3 

من بن أبي عبد الرح ،تقان في علوم القرآنارواه أحمد والطبراني  ایشان فهم دین و علم تفسیر قرآن را نصیب فرما"،به به وی دعا نموده بودند: "پرورد گارا پیغمبر

 .۲۳۲ص ۴، جهـ۱۳1۴: ، طللكتابالناشر: الهيئة المصرية العامة ، : محمد أبو الفضل إبراهيم،تحقیقهـ(1۱۱بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

 .۲35و  ۲3۴صص ۱تفسیر ابن کثیر ج :دیده شود -4 

ثنَِي أبَِي عُمَرُ بنُْ الخَْط ابِ قاَلَ: بيَْنَمَا نحَْنُ عِنْدَ رسَُولِ اللهِ  -5  عَرِ، لَا عن عبدالله ابن عمر قال: حَد  ذَاتَ يوَْمٍ، إذِْ طلَعََ عَليَْناَ رجَُلٌ شَدِيدُ بيَاَضِ الثِّياَبِ، شَدِيدُ سَوَادِ الش 

فَرِ، وَلَا يعَْرفِهُُ مِن ا أحََدٌ، حَت ى جَلسََ إِلىَ الن بِيِّ  دُ أخَْبِرنْيِ عَنِ الْإسِْلَامِ، فَقَالَ رسَُولُ ، فأَسَْنَدَ رُكْبَتيَهِْ إِلىَ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَيرُىَ عَليَْهِ أثَرَُ الس  يهِْ عَلىَ فَخِذَيهِْ، وَقاَلَ: ياَ مُحَم  ف 

دًا رسَُولُ اللهِ »اللهِ  الْإسِْلَامُ أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لَا إِلهََ إلِا  اللهُ وَأنَ  مُحَم 
 
 َكاَةَ، وَتصَُومَ رمََض لَاةَ، وَتؤُتْيَِ الز  تَ، ، قاَلَ: صَدَقْ « انَ، وَتحَُج  البْيَْتَ إنِِ اسْتطَعَْتَ إِليَهِْ سَبِيلًا ، وَتقُِيمَ الص 

قهُُ، قاَلَ:فأَخَْبِرنْيِ عَنِ الْإِيمَانِ، قاَلَ:  رواه صحیح  .«خِرِ، وَتؤُمِْنَ بِالقَْدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ......الخأنَْ تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتهِِ، وَكُتبُِهِ، وَرسُُلهِِ، وَاليْوَْمِ الآْ »قاَلَ: فَعَجِبنَْا لهَُ يسَْألَهُُ، وَيصَُدِّ

  .۳3کتاب الایمان،ص ۱بيروت،ج –المسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ناشر: دار إحياء التراث العربي 

 با کمی تصرف. ۱۱7، ص۱فتح القدیر،ج :دیده شود -6 

 .۲3۴، ص  ۱، ج  ۳۲هـ ش، چاپ ۱۳0۴شیرازى، ناصر، دار الکتب الإسلامیه، تهران، تفسیر نمونه، مکارم  -7 
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ایمان  به پیامبر اسلام اینکه اگر یهود و نصارى و مانند آنها به محتواى کتب خود عمل کنند مسلماً  :ومستفسیر 

آورند؛ چرا که بشارت ظهور او با ذکر صفات و علائم مختلف در این کتب آسمانى آمده است. پس ایمان واقعی به  مى

 .1 ادیان گذشته مستلزم ایمان به پیامبر اسلام و مسلمان شدن است

یک قانون کلی است. عناوین و اسامی نشانه حقانیت نیست و باعث رستگاری نمی  ۀه آیه دربار اینک :مچهار تفسیر 

شود؛ یعنی اینکه کسی مسیحی ظاهری یا مسلمان شناسنامه ای باشد باعث ثواب و سعادت نیست؛ بلکه ملاک 

همه ؛ البته روشن است که لازمه ایمان حقیقی و عمل صالح، ایمان به 2سعادت ایمان حقیقی و عمل صالح است

باید ایمان حقیقی و عمل صالح یهودیان در عصر حضرت موسی پیامبران و از جمله پیامبر اسلام است. پس مثلاً

باید به ایشان ایمان حقیقی بیاورند و عمل صالح مطابق  مطابق دین ایشان داشته باشند؛ و در عصر حضرت عیسی

ایمان حقیقی بیاورند و عمل صالح مطابق دین اسلام  باید به ایشاندین ایشان داشته باشند، در عصر حضرت محمد

 3.داشته باشند تا به سعادت برسند

مسلمانان از بیت المقدس به کعبه، اهل  ۀسوره بقره، پس از تعویض قبل 177آیه  ۀاما دربار : بقره ۀسور  177 ۀتفسیر آی

پنداشتند زبان طعنه بر مسلمانان گشودند که شما از برّ و خیر  کتاب که تمام خیر را در روکردن به بیت المقدس می

محروم شدید. خدای سبحان در ردّ این طعنه ها می فرماید نیکی فقط این نیست که به کدام سمت نماز بخوانید. 

ول معین داشتن، از اص ۀکنی ثابت در ادیان نبوده و قبلای دارد و هیچ جهت معینی به عنوان قبله، ر  هر امتی قبله

ای طعنه زدن در معین، دستاویزی بر  ۀین، توجیهی ندارد که تغییر قبلدین و احکام تکوینی تغییرناپذیر نیست، بنابرا

 .ت آن بر مردم پوشیده باشدنبوت و شریعت شود. در این باره باید تسلیم وحی بود، هرچند حکم

ل اه این آیه معیار برّ و خیر و نیکی را بیان می کند که شامل همه عقایدِ حق و اخلاق و اعمالِ صالح است و اتفاقاً 

 .کتاب ارکان و عناصر محوری این برّ و نیکی جامع را ندارند

زنند؛ تعویض قبله به مسلمانان طعنه می ۀاید: یهودیان و مسیحیان که دربار فرم شریفه می ۀخدای سبحان در این آی

، معاد، فرشتگان، های برّ و نیکی را ندارند؛ زیرا برّ در ایمان صحیح به خدا باید بدانند که خودشان ارکان و نشانه

و خدمات مالی به نیازمندان و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات است، حال اینکه آنان های آسمانی و انبیاء کتاب

                                                           
 همان مرجع قبلی.: دیده شود -1 

 .۱۱۱ص۱ترجمۀ دری تفهیم القرآن، ج د:دیده شو  -2 

 .29، ص 5هـ ش، چاپ سوم ، ج 1389تسنیم، جواد آملی، عبدالله، مرکز نشر اسراء، قم ، تفسیر  -3 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=44&lid=0&mid=418698&catid=-2#10251515
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نظر اعتقادی، ایمانی درست به آن امور ندارند و در خدمات مالی گرفتار بخل هستند و در عبادت، به نماز صحیح از 

 .1گزارند، حال آنکه باید به سمت کعبه نماز بگزارند اند، زیرا به سمت قبله منسوخ نماز میدست نیافته

را از آنان، عزیر را و مسیحیان، عیسای مسیح دلیل نادرستی ایمان توحیدی آنان این است که یهودیان یا گروهی

المَْسیحُ  وَ قالتَِ الیْهَُودُ عُزَیرٌْ ابنُْ الل هِ وَ قالتَِ الن صارى} :توبه آمده ۀسور  31دارند، همانطور که در آیه پن پسر خدا می

 (.؛ )یهود گفتند: عزیر پسر خداست! و نصارى گفتند: مسیح پسر خداست{ابنُْ الل هِ 

به این سبب که بر فردی از بنی اسرائیل نازل نشد تا او را پیامبر فرشتگان نیز به دشمنی آنان با جبرئیلۀ بار در 

ا لجِِبْریلَ فإَِن هُ نزَ لهَُ عَلى:}سوره بقره اشاره شده 98و  97خاتم کند در آیه  سى ک )بگو: {قلَبِْکَ بِإِذنِْ الل هِ  قلُْ مَنْ کانَ عَدُوًّ

 .(جبرئیل باشد ]در حقیقت دشمن خداست[ چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده استکه دشمن 

و همه کتاب های آسمانی اصل دیگر برّ و نیکی است و اهل کتاب به همه انبیاء ایمان ایمان به همه پیامبران

و پیامبران تنها به عیسی بن مریم و پیامبران پیش از او و مسیحیان. یهودیان فقط به حضرت موسی2نداشتند

 .ایمان نداشته اندایمان آوردند؛ یعنی هیچ کدام به خاتم انبیاءپیش از آن حضرت

أَ وَ کُل ما عاهَدُوا :}بقره آمده ۀسور  111و  111کردند، همانطور که در آیه  چنین آنان عهد های خود را پیوسته نقض می هم

 راكه پيماني خدا : رسولشده نقل چنين كريمه آيه نزول سبب در بيان  {مِنهُْمْ بلَْ أکَثْرَهُُمْ لا یؤُْمِنوُنَ عَهْداً نبَذََهُ فرَیقٌ 

 يهودي صيف بن آوردند، اما مالك ياد آنانبود به شده گرفته از يهوديان پيامبر آخرالزمان در ارتباط با تصديق در تورات

 آنانسخن  در رد اينخداوند پس 3!است نشده گرفته پيماني از ما هيچ در ارتباط بامحمد ند كهخدا سوگ گفت: به

ا نهادند؟ و زيرپ را دور افگنده پيمان يعني: آن« را شكستند از آنان، آن بستند، گروهي پيماني چرا هرگاه»فرمود:  نازل

 يهوديان كه نداريم را سراغ عهد و پيماني هيچ قطعاً »گويد: : مي4بصريحسن« آورندنمي ايمان آري، بيشتر آنان»

را  بندند و فردا آنمي باشند، امروز عهدي سر نينداختهو پشت را نشكسته آن باشند و بعداً  متعهد شده آنبه

 .5«شكنندمي

                                                           
 با کمی تصرف. ۱70-۱73ص۲تفسیر معارف القرآن،ج :دیده شود -1 

 .۲۴۲ص ۱، جالقرآنفی ظلال  ترجمه فارسی :دیده شود -2 

 .۴7ص۲تفسیر قرطبی،ج :وددیده ش -3 

اع، در مدینه ، شجحسن فرزند یسار بصری، کنیه اش ابو سعید، ازجملۀ تابعین، پیشوای مردم بصره و آگاه امُة در زمان خویش بوده، یکی از علمای فقیه، فصیح -4 

ر جا داشت، بر امراء س تولد شده، تحت سرپرستی علی فرزند ابی طالب به جوانی رسیده، و در بصره مسکن گزین گردیده، عظمت و هیبت وی در دل های مردم

لي علي بن فارس، الزركبن می زد و ایشان را امر و نهی می فرمود، که در این راه از ملامت کسی نمی هراسید. دیده شود به: الاعلام، خير الدين بن محمود بن محمد 

 .۲۲3ص ۲م، ج ۲77۲ -۱5ط:ناشر: دار العلم للملايين،الدمشقي، 
 .۱۱۴ص ۱القرآن، جتفسیر انوار : دیده شود -5
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ند توان آن طعنه زنندگان از اهل کتاب که خودشان فاقد ارکان و عناصر محوری برّ و نیکی اند، نمی :اینکه خلاصه

مسلمانان را محروم از برّ و نیکی بپندارند؛ و این آیه نه تنها در تایید پلورالیسم و حقانیت اهل کتاب نیست؛ بلکه در 

 .مذمت و نکوهش آنان است

سوره حجرات نیز کثرت گرایان دچار تفسیر به رأی و خطای استنباط  13 ۀآی ۀاما دربار : سوره حجرات 13تفسیر آیه 

 :شده اند که در طی نکاتی روشن می شود

این آیه بیان یکی از مهمترین اصول تعلیمات اسلامی است و آن معیار کرامت الهی ]یعنی تقوا[ و نفی تفاخر  :نکته اول

برتری های جنسیتی و قومی و قبیله ای و نژادی و زبانی است. در شأن نزول آیه های موهوم جاهلی و نفی  به ارزش

هم گفته شده که در صدر اسلام برخی مسلمانان به رنگ پوست و نسبت های فامیلی و قبیله ای و مال و ثروت تفاخر 

ایی ربطی به کثرت گر  کردند؛ و این آیه برای نهی از فخرفروشی به چنین مسائلی نازل شده است؛ و بنابر این می

ره ای به کثرت به این آیه همواره در جهت معنای ذکر شده است و هیچ اشااستنادهای پیامبر اکرم .1دینی ندارد

يا أيُّها الن اسُ، إن  الل هَ قد أذهبَ ):نددر روز فتح مکه فرمودپیامبر اکرمبه یک نمونه توجه کنید: ،دگرایی دینی ندار 

لقَْناَكُمْ ياَ أيَُّهَا الن اسُ إنِ ا خَ  }، والن اسُ بنو آدمَ، وخلقَ الل هُ آدمَ من الترابِ، قالَ الل هُ:.... بآبائهِا الجاهلي ةِ وتعاظمَهاعنكم عُبِّي ةَ 

داوند )ای مردم... خ {الل هَ عَليِمٌ خَبِيرمِنْ ذكَرٍَ وَأنُثْىَ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارفَوُا إنِ  أكَْرمََكمُْ عِندَْ الل هِ أتَقَْاكمُْ إنِ  

بدانید شما از آدم هستید و آدم از خاک و … ه نیاکان را از شما زدودتبارک و تعالی با اسلام، غرور جاهلی و تفاخر ب

 .2(گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما و مطیع ترین شما نسبت به خداوند است

یج و و مقدمات و نتا ها و شرایط است و ویژگی شدهآیات فراوانی تقوا تفسیر و تبیین  کریمخود قرآن در  :نکته دوم

بینیم که مجالی برای استفاده کثرت گرایانه از تقوا و از این آیه  است. با دقت در این آیات می گردیدهلوازم آن بیان 

 ۀانسان های باتقوا نازل شده و مایسوره حاقهّ این است که قرآن برای  51تا  41وجود ندارد. به عنوان مثال پیام آیات 

إنِ هُ لقََوْلُ رسَُولٍ کَریمٍ ... تنَْزیلٌ مِنْ ربَِّ :}وکسانی که به آن ایمان نیاورند، کافر و دچار حسرت هستند تذکّر آنان است؛

بینَ * وَ إنِ هُ لحََسْرةٌَ عَلىَ الْ  العْالمَین فتار رسول ؛ )این قرآن گ{کافِرینَ ... وَ إنِ هُ لتَذَْکرِةٌَ للِمُْت قینَ * وَ إنِ ا لنَعَْلمَُ أنَ  مِنکُْمْ مُکذَِّ

بزرگوارى است ... کلامى است که از سوى پروردگار عالمیان نازل شده است ... و آن مسلمّاً تذکرى براى پرهیزگاران 

 (.کنید! * و آن مایه حسرت کافران است دانیم که بعضى از شما ]آن را[ تکذیب مى است! * و ما مى

                                                           

توفى: مالحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، : دیده شود-1 

 .۳۳73ص ۱7هـ، ج ۱۴۱1 - ،۳ط:المملكة العربية السعودية، -هـ(،الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ۳۲0

، حکم ۳31ص5هـ ق ج ۱۳15، ۲ط:لبي، مصر، الطبعة:، أبو عيسى، ناشر:مطبعة مصطفى البابي الحوْرة بن موسى بن الضحاكسنن الترمذی، محمد بن عيسى بن سَ  -2 

 الالبانی صحیح.
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برد، که یکی از آنها ایمان به پیامبر  که اوصاف انسان های با تقوا را نام میبقره است ۀ مثال دیگر در ابتدای سور 

تند )پرهیزکاران کسانى هس {وَ ال ذینَ یؤُمِْنوُنَ بِما أنُزْلَِ إلِیَکَْ َ وَ ما أنُزْلَِ مِنْ قبَْلکَِ … ال ذینَ یؤُمِْنوُنَ باِلغَْیبِْ :}استاکرم

آورند... و آنان که به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پیش از تو ]بر پیامبران پیشین[ نازل گردیده، که به غیب ایمان مى 

 .های تقواستاز ویژگیآورند(. بنابراین ایمان به خاتم الانبیاء محمد مصطفیایمان مى 

شود که تقوا و پرهیزگاری که همان اطاعت کامل از دستورات الهی است، با توجه به این آیات به خوبی روشن می 

که برتر از همه انبیاء و صاحب کامل ترین شریعت محمد مصطفیبدون ایمان به همه پیامبران و بویژه خاتم انبیاء 

ت تقوا، باید گفت رسبنابراین این آیه هیچ ربطی به پلورالیسم ندارد، بلکه با توجه به تفسیر د؛ است، تحقق نمی یابد

 .استاتم انبیاءکه بیانگر ابطال پلورالیسم و حقانیت انحصاری اسلام دین خ

تین ایمان حقیقی و تقوای راس ۀ؛ زیرا لازماین آیات و نظائر آنها هرگز دلالتی بر تایید پلورالیسم ندارد خلاصه مطلب:

آنها  ۀلدستورات الهی که از جم ۀایمان داشته باشیم و نسبت به هم و عمل صالح این است که به تمام انبیاء الهی

 .است تسلیم باشیممحمد مصطفیاطاعت از شریعت خاتم انبیاء 

  :استدلال کثرت گراها به آیات عدم اکراه در پذیرش دین –مطلب دوم 

بقره  ۀاز سور  256 ۀبه آی قرآن درگرایی مدّعیان پذیرش کثرت ادعای مطرح شده از سوی کثرت گراها: –فرع اول 

گرایی و قبول آن اند و مدّعی هستند که در پذیرش دین، اکراهی نیست و این همان کثرتاستناد کرده

ینِ قدَ ت بیَ نَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْیِّ فمََنْ یکَْفُرْ } طوریکه الله متعال می فرماید: ،باشدمی قرآن در الط اغُوتِ بِ لاَ إِکْراَهَ فِی الدِّ

ين ر و اكراهي در ) قبول ( داجبا ترجمه: {الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللهُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  بِالعُْرْوَةِ  وَیؤُْمِن بِاللهِّ فقََدِ اسْتمَْسَکَ 

 بت اين كسي كه از طاغوت ) شيطان و بنابر ؛از گمراهي و ضلال مشخّص شده است، چرا كه هدايت و كمال نيست

رماني كند و به خدا ايمان ( نافل بشورد و آن را از حق منصرف كندها و معبودهاي پوشالي و هر موجودي كه بر عق

. و خداوند رهاند و ( اصلاً گسستن نداردترين دستاويز درآويخته است ) و او را از سقوط و هلاكت مي، به محكمبياورد

 .1رگ همگان آگاهي دارد(شنود و از كردار كوچك و بز ردمان را ميشنوا و دانا است ) و سخنان پنهان و آشكار م

 ،گیریم. ساحت اوّلساحت پی می سههای به این شبهه را در پاسخ :به این ادعا پاسخ ها ی داده شده –فرع دوم 

 .مفهوم شناسی لغوی و ساحت سوم نظریات مفسران در این مورد ساحت دوم ،مراجعه به شأن نزول منقول آیه

                                                           
 .۱57صتفسیر نور، دیده شود:  -1 
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ین﴾: ۀنزول آی سبب -1 تردید نزول آیات سورۀ بقره پس از آیۀ مزبور در سورۀ بقره آمده است و بی ﴿لَا اکِراَهَ فیِ الدِّ

گیری و استحکام بوده، آغاز گردیده است و چندین سال به طول هجرت، یعنی زمانی که نظام اسلامی در حال شکل

 اين با از اسلام ما قبل»گفتند:  از انصار مدينه است: گروهي آمده كريمه ۀآي نزول سبب در بيان .انجامیده است

را  اسلام عزوجل خداي و حالا كه درآورديم آنان دين را به مان ؛ فرزندانما بهتر است يهود از دين دين اعتقاد كه

 نازل كريمه آيه اين چون ، پس«وادارنماييم اسلام پذيرش به جبر و اكراه را به بايد فرزندانمانگردانيد، ديگر مينمايان

آیۀ شریفۀ ﴿لاَ إِکْراَهَ .1نكردند اسلام، اجبار و اكراه پذيرفتن را به و آنان انصار را مخير ساخته فرزندان خدا شد، رسول

ینِ...﴾ نازل گردید شده است که آنچه در همگی مشترک است، های دیگری نیز به همین مضمون نقل . داستان2فِی الدِّ

به دستور خداوند متعال، از اجبار آنان برای  های دیگری غیر از اسلام بودند و پیامبرای پیرو آییناین است که عدّه

 اند.گرویدن به اسلام جلوگیری فرموده

ینِ...﴾ شناسی لغوی آیۀـ مفهوم2 ینِ...﴾ با عنایت به حرفِ عبارت ﴿لاَ : ﴿لاَ إکِرْاَهَ فِی الدِّ نفی  حرف« لا»إکِْراَهَ فِی الدِّ

کننده و نخواستن ، دو عنصر تحمیل از سوی اکراه«اکراه»ۀن و با توجّه به معنای لغوی واژ اسم آ « اکراه»جنس و 

و رنجی  سختی« کُره» .3اشراب شده است« اکراه»شناسی شونده، در واژه)زشت دانستن یا تنفّر داشتن( از سوی اکراه

گاهی چیزی  :ن اکراه دارد که خود دو گونه استداند و از آ رسد و او آن را زشت میاست که از ذات انسان به او می

از حیث طبع انسان و گاه از حیث عقل و شرع مکروه است و اکراه، واداشتن انسان به چیزی است که آن را زشت 

و معنای نخستین آن،  5.رودبه کار می« کیش، وجدان، داوری، قانون، حقّ و آیین»به معنای « دین» ۀواژ  4.داندمی

ال ماستع قرآن مجید این کلمه در پنج معنا در .است« خضوع در برابر برنامه یا مقرّرات معیّن»و « انقیاد، اطاعت»

 شده است: 

 (. 9/ و الصّف 28؛ الفتح/6اعتقاد و راه و روش )الکافرون/ ۀبه معنای مجموع -الف

 (. 83عمران/آلو 78)الحج/ احکام و اوامر پیامبران ۀبه معنای شریعت و مجموع -ب

         (. 125)النسّاء/  به معنای اطاعت، انقیاد و تسلیم در برابر خداوند -ج

 (.6و5به معنای جزاء و محاسبه )الذّاریاّت/ -د

 .(85عمران/ )آل به معنای شریعت اسلام و پیروی از پیامبر خاتم -هـ 

                                                           
 .3۴و  3۳اسباب النزول القرآن، صص،  :دیده شود -1 

 .۳۱۴ص ۱تفسیر انوارالقرآن، ج :دیده شود -2 

 .5۳5ص۱۳لسان العرب، ابن منظور،ج  :دیده شود -3 

 .070المفردات فی غریب القرآن، ص :دیده شود -4 

 .۱۲30،ص۲فرهنگ معین،ج -5 
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 از ۀین معنی، مجموعه اهمین معنای اخیر است؛ زیرا دین بمورد بحث است،  ۀشریف ۀبه مفهوم آیمناسب آنچه  

 ۀاز باورهای باطنی و سلوک ویژ  باشد و شخص دیندار کسی است که با اطاعت و انقیادها میاعتقادها و دستورالعمل

 د.کنسلام و اسلام بندگان تجلیّ میباشد که بهترین آن در شریعت امند میدر ظاهر بهره

اصابت به حق  و هدایت برای رساندن به حقیقت و به معنای  1.قعبه معنای اصابت به خیر و اصابت به وا« رشد» ۀواژ  

  .2صلح و اهتداء به خیر و صلاح آمده است

 نظریات مفسران درین باره: -3

ینِ﴾، دو احتمال هستدر اینکه فرمود -الف  یکى اینکه جمله خبرى باشد و بخواهد از حال تکوین  :﴿لاَ إِکرْاهَ فِی الدِّ

شود که: اکراه در دین نفى اش حکم شرعى مىدر دین اکراه قرار نداده است و نتیجه خبر دهد، و بفرماید خداوند

انشایى باشد و بخواهد بفرماید که نباید مردم را بر اعتقاد  ۀو اگر جمل .شده است و اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست

قبلاً  ى است و آن حقیقت همان بود کهو ایمان مجبور کنید، در این صورت نیز نهى مذکور متکّى بر یک حقیقت تکوین

 . 3«افعال بدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبى ۀردیم و گفتیم اکراه تنها در مرحلبیان ک

اند و معتقدند که ایمان، اذعان، خضوع و عقد قلبی است و با وم از مفسّران، فراتر از این مقوله اندیشیدهدگروه  -ب 

طی لّ های مردم، راه و تسگیرد و هیچ کس بر دلبلکه فقط با حجّت و برهان شکل میشود، الزام و اکراه حاصل نمی

ارف، این مع ۀرا به دنبال دارد و جامع هم ملیعبه عبارت دیگر، دین یک سلسله معارف علمی است که معارف  .ندارد

باشد و اکراه در آن راه ندارد؛ زیرا اکراه فقط در اعمال ظاهری )مادّی و بدنی( اعتقادات است که از امور قلبی می

 . 4وجود دارد 

و  ؛ زیرا آنان معتقدند با تبییننداردای از مفسّران معتقدند که اجبار و اکراه بر دخول در دین، فایدهسوم  ۀدست -ج 

، اشدبپذیرد و نیازی به اکراه نمیباطل و رشد از گمراهی، هر انسان آگاه و خردمندی دین الهی را میتفکیک حق از 

کسی که بر اسلام هدایت شده، از روی بینّه وارد آن گردیده است و آن کس که بر دلش مُهر خورده، اکراه به حالش 

، امتحان و تکلیف معنا پیدا کند و آنچه در ایمان ءا ابتلا امر ایمان را بر تمکّن و اختیار نهاد ت خداوند  .5سودی ندارد

                                                           
 .۱۳1ص ۴التحقیق فی کلمات القرآن، حسین مصطفوی،جدیده شود:  -1 

 .۳5۴المفردات فی الفاظ القرآن،ص :دیده شود -2 

 .۱۴ص ۲روح المعانی، ج :دیده شود -3 

 .۳۴۲،ص۲به  تفسیر المیزان، طباطبائی،ج د:دیده شو  -4 

 .33۲،ص ۱تفسیر ابن کثیر، ج :دیده شود -5 
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به عبارت دیگر، ایمان رشدی است که به  .1و اخلاص منافات دارد ءباشد و اکراه با ابتلا معتبر است، اخلاص می

  .2شود پس نیازی به اکراه نیستاست که به شقاوت سرمدی منتهی می« غی»رساند و کفر همان سعادت ابدی می

 وخمنس در خصوص مفسران و آراي اقوال كه از آن پس« المنير»تفسير  صاحب :نسخ این آیه استقول دیگر به  -د

ارَ وَالمُْناَفِقِينَ{:را با آيه كريمه آيه اين شدن }ياَ أيَُّهَا الن بِيُّ جَاهِدِ الكُْف 
دهد مي دست استنباط را به كند؛ اينمينقل (0۳توبه/)

 دين بر اكراه عدم اصل . مياننيست منسوخ كريمه آيه كه است اين صحيح، لذا قول است ضعيف آن نسخ به قول كه

خود را دارا  خاص ها مجال از آن وجود ندارد و هر يك و تناقضي تعارض گونهجهاد مسلحانه، هيچ مشروعيت و اصل

 .3باشندمي

در  عدم اجبار افراد به پذیرش دین و عدم اجبارۀدربار  قرآن مورد بحث، آیات دیگری نیز در ۀافزون بر آی -هـ 

فإَِنْ أعَْرضَُوا فمََا أرَسَْلنْاَكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً إنِْ عَليَْكَ إلِا  البَْلَاغُ....{} :بازگرداندن به دین وجود دارد
اگر  ترجمه:( 48)شوری/

گردان شدند )باک مدار و غمگین مباش( چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب  )مشرکان از پذیرش دعوت تو( روی

 .)کردار و رفتار( ایشان نفرستادهایم

بِّكمُْ فمََن شَاء فلَيْؤُْمِن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ....{} وَقلُِ الحَْقُّ مِن ر 
حق )ھمان چیزی است که( از سوی  بگو ترجمه: (29)کهف/

خواھد )بدان(  پروردگارتان )آمده( است )و من آن را با خود آورده ام و برنامه من و ھمه مؤمنان است( پس ھرکس که می

 .خواھد )بدان( کافر شود ایمان بیاورد و ھرکس می

کرد: ﴿وَلوَْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأرَضِْ کلُُّهمُْ دانست، آن را تحمیل میاجباری را مطلوب می ۀعقید و اگر خداوند

خواست، تمام کسانى که روى زمین هستند، و اگر پروردگار تو مى(99)یونس/{جَمِیعًا أفَأَنَتَ تکُْرهُِ الن اسَ حَت ى یکَُونوُاْ مُؤْمِنِینَ 

سازى که ایمان بیاورند؟! )ایمان اجبارى چه سودى  خواهى مردم را مجبورآوردند. آیا تو مىهمگى به )اجبار( ایمان مى

دارد؟!(﴾. چنین سخنی گویای این حقیقت است که باید در پی حقایق بود، نه تحمیل عقاید و این فرهنگ الهی است 

را  مّل و تفکّر، بهترینبشر را به سوی حق فراخواند تا آنان پس از تأ  که سعی دارد با منطق، استدلال و جدال احسن

 (125)نحل/{ أحَْسَنُ يَ ادعُْ إلِىِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم بِال تِي هِ }طوریکه الله متعال می فرماید:گزینندبر 

ا ایشان ب)ای پیغمبر!( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزھای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان، و  ترجمه:

دن ای پیامبر! بشارت به بندگانی دِه که پس از شنی». و همچنان می فرماید:به شیوه ھرچه نیکوتر و بھتر گفتگو کن

                                                           
 .۳7۳، ص۱هـ ق، ج۱۴70تفسیر الکشاف، محمود زمخشری، بیروت، دارالکتب العربی، دیده شود: -1 

  .154ص 1ق(،ج1418انوار التنّزیل و اسرار التأّویل ، عبدالله بن عمر بیضاوی. بیروت: دار احیاء التّراث العربی) تفسیر بیضاوی، دیده شود: -2 

 .۲۴ص۳هـ،ج ۱۴۱3، ۲تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي،ناشر: دار الفكر المعاصر،دمشق، طبع :دیده شود -3 
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تحمیلی داشته باشد؛ یکی اینکه با وجود  ۀتواند جنباسلام از دو نظر نمی«. 1کنندسخنان، بهترین آنها را گزینش می

تواند دیگر آنکه افکار و اعتقادات نمیات آشکار نیازی به تحمیل نیست و دلایل روشن، استدلال منطقی و معجز 

تواند در اعَمال و حرکات جسمانی بشر مؤثرّ باشد، امّا در اعتقادات قلبی هرگز. زور و اعِمال فشار میتحمیلی باشد، 

نند، ضمن خودسانسوری حقّ کدهند و تلاش میگرایان این است که به دیگران فرصت اندیشه را نمیامّا منطق باطل

وَقاَلَ ال ذِينَ كفََرُوا لَا تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرآْنِ وَالغَْوْا فِيهِ } :طوریکه الله متعال می فرماید.انتخاب را از دیگران سلب کنند

 و در )ھنگام تلاوت( آن یاوه کافران )به ھمدیگر( میگویند: گوش به این قرآن فرا ندھید، ترجمه: (26)فصلت/لعََل كُمْ تغَْلِبوُنَ{

و  (سرائی و جار و جنجال کنید )تا مردمان ھم قرآن را نشنوند و مجال اندیشه درباره مفاھیم آن از ایشان گرفته شود

 .2شما پیروز گردید

های قلبی و عمل به آن آزاد است، چه انسان تا ملتزم به دین اسلام نشده است، در داشتن باورها و گرایش :در نتیجه

پذیری به دور است. امّا پس از آنکه وی از روی آگاهی و اینکه ساحت باور درونی انسان طبیعتاً از هر گونه تحمیل

ز گزینش چه پس اتغییر آن و گزینش دین جدید را ندارد. چنانآزادانه، اسلام را به عنوان آیین خویش برگزید، دیگر حقّ 

قرار خواهد گرفت. خود  ۀدان خواهد بود و مورد مجازات ویژ مرت ۀهای دین در زمر طبق آموزهاسلام از آن برگردد، 

ضربه زدن  براندازی و برای ۀای از دشمنان با انگیز ه عدّهباشد کسیاسی مسئله می ۀاین نگرش، جنب ۀبنابراین، فلسف

لمانان مبارزه، مس هکردند تا با این شیو م انصراف میزمانی اعلا گزیدند و پس از گذشت اندکبه دین، اسلام را برمی

 را نسبت به دین متزلزل کنند.

ینِ ﴿ ۀبین آیـ توهّم 4 سیری فرایند تفی مهم در هایکی از چالش )آزادی بیان(؟و )آزادی عقیده( با ارتداد ﴾لاَ إکِرْاهَ فِی الدِّ

ینِ﴾ که لازم است مورد  ۀمفهوم آی قرار گیرد، آن است که مفادّ این آیه متضمّن آزادی  بحث و بررسی﴿لاَ إکِرْاهَ فِی الدِّ

بشر است؛ زیرا هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب  ۀکه در واقع، یکی از حقوق اوّلیّ  باشدعقیده می

مند گردد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به بهره

آیاتی  قرآن گر، دراز سوی دی . 3گرددصورت جمعی نیز می ها، چه به تنهایی و چه بهشعائر، نیایش و به جای آوردن آیین

 ۀشمارد؛ به عنوان مثال، در آینمیاست که ظاهر آن، حقّ آزادی عقیده و بیان را نسبت به مشرکان و مرتدان محترم 

کان را ر ﴿فإَِذَا انسَلخََ الأشَْهُرُ الحُْرمُُ فاَقتْلُوُاْ المُْشْرکِِینَ حَیثُْ وَجَدتُّمُوهُمْ...﴾ ابتدا در یک شرایط معینّ، مشتوبه: ۀسور  5

چنین آیات فراوانی در باب ارتداد و کیفر اخُروی  برد. هممهلت داده است و اگر اسلام را نپذیرفتند، آنان را از بین می

                                                           
 .18سورۀ زمر، آیۀ  -1 

 ۲707تفسیرنور، ص -2 

  https://fa.wikipedia.org.18مادّة  .(20/04/1394) .اعلامیۀ جهانی حقوق بشر -3 
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 137و ۱۱5عمران، آیات آل ۀسور  87و  86بقره، آیات  ۀسور  ۲۱0 ۀترین آن عبارت است از: آیکه مهمآن وجود دارد 

ینِ﴾ آزادی مطلق و بیۀ: به مفادّ آی سوی دیگر، با توجّهاز  ونساء، ۀسور  قید و شرط عقیده را بیان ﴿لاَ إِکْراهَ فِی الدِّ

 دارد. حال پرسش آن است که این چالش را چگونه باید حل کرد؟می

« بیان آزادی در»و « آزادی در عقیده»، «آزادی در اندیشه» ۀواژ برای پاسخ به این پرسش، نیاز است تا تفاوت بین سه 

ردد و روشن شود که بین آن سه تمایزی است یا خیر؟ پس از روشن شدن این موضوع، پاسخ پرسش اصلی مشخّص گ

ینِ﴾ با ارتداد و اعدام کردن مرتد روشن می ۀبین آییعنی توهّم   گردد.﴿لاَ إِکْراهَ فِی الدِّ

 اندیشد، سپس باور وکند و مینخست انسان فکر می ؛فرایند تولید و ترویج عقیده، سه مرحله دارد :آزادی اندیشه

براى  کارگیرى نیروى عقلکند. تفکّر عبارت است از بهخود را بیان و ترویج می ۀکند و آنگاه عقیداعتقاد پیدا می

تفکّر است که  ۀحقیقت دست پیدا کند؛ زیرا با قوّ یافتن حقایق. تفکّر و اندیشیدن باید کاملاً آزاد باشد تا بتواند به 

« لاَ تتَفکّرونافََ »هایى چون تواند استدلال نماید و انتخاب کند. در اسلام بر اندیشیدن و تفکّر کردن با خطابانسان می

آن  ۀکشد و از حرکت آزادانرا در بند تأکید و اصرار فراوان شده است. به علاوه، اسلام با هر چیزى که فکر انسان 

لید کورکورانه، جهالت و پیروى از هوا و هوس، به شدّت مبارزه کرده است. بر این اساس، جلوگیرى کند، مانند تق

 شمارد.اسلام آزادی اندیشه را به طور مطلق روا می

آیا آزادی در عقیده، مطلق و بی حدّ و حصر است و یا آنکه حدّ و سامانی دارد؟ بین آزادی اندیشه و  :آزادی عقیده 

خوردگی است و در  است و به معنی بستگی و گره« انعقاد»و « عقد»است. عقیده از مادّة آزادی عقیده تفاوت 

. اسلام آزادی تفکّر داده، بر آن تأکید کرده، آن را یکی از واجبات و عبادات 1معنای لغوی آن نوعی تقیید نهفته است

است، ولی آزادی در عقیده، حدّ و مبادی دانسته، بشر را به اندیشدن سوق داده است و برای آن حدّی معیّن نکرده 

اشت، معنایش این بود گذاى آزاد و مجاز میها را در پذیرش هر عقیدهو مبانی دارد و اطلاق ندارد. اگر اسلام انسان

آشکار است؛ درست مانند دانست و این تناقضى مى عقاید، حتىّ عقاید مخالف با توحید را صحیح ۀکه اسلام هم

نگاه بگوید است و آ « الف»کند که جواب صحیح فلان مسئله فقط جواب ثابت  فراوان با تلاشاد ریاضى آنکه یک است

تناقض در این دو گفتار کاملاً روشن  ،شما آزاد هستید هر جواب دیگرى را هم به عنوان جواب صحیح انتخاب کنید

کند، هیچ گاه مورد قبول و پذیرش قرار نخواهد  را انتخاب« الف»بنابراین، اگر کسى هر جواب دیگرى غیر از  ؛است

 {نَ الخَْاسِرِینَ مِ  الآخِرةَِ  ﴿وَمَن یبَْتغَِ غَیرَْ الإسِْلامَِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِیفرماید:مى قرآن بود. بر همین اساس است که
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راى خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد آیینى ب ،و هر کس جز اسلام )و تسلیم در برابر فرمان حق( (85عمران/)آل

ینَ عِندَ اللهِّ الإسِْلامَُ  کاران است و او در آخرت از زیان دین در نزد خدا، اسلام )و تسلیم بودن در  (19عمران/)آل{و ﴿إنِ  الدِّ

قرار  را ملاک پذیرش دینفرماید که در عقاید از پیروی کورکورانه بپرهیزید و پدر و مادر می قرآن  ،برابر حق( است

پرستید! آیا اندیشه افُ بر شما و آنچه جز خدا می»ندهید، بلکه در پذیرش یک عقیده، برهان طلب نمایید: 

ای که مبنایش صرفاً تقلید، عادت... باشد، نه تنها آزاد نیست، بلکه حتیّ مزاحم آزادی بشر نیز عقیده .«1کنیدنمی

ها و بسیارى از اعتقادات مبناى فکرى دارد و ناشى از تشخیص و انتخاب است، امّا اکثر عقاید بشر بستگى ،است

اید: فرمباب میاین در  قرآن چهانعقادهاى روحى است که هیچ مبناى فکرى ندارد، بلکه مبناى عاطفى دارد، چنان

ةٍ  ﴿بلَْ قاَلوُا إنِ ا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلىَ هْتدَُونَ وَإِ  أمُ  جاها معنى ندارد؛  . اساساً آزادى عقیده در این(22)الزخّرف/﴾ن ا عَلىَ آثاَرهِِم مُّ

فعّال و پیشرو، ولى عقیده به این معنى، نوعى رکود و جمود است. آزادى  ۀعنى رفع مانع از فعّالیتّ یک قوّ زیرا آزادى ی

دان و آزادى آدم به زنجیر بسته در بسته بودن، و تفاوت در رکود مساوى است با مفهوم آزادى زندانى در بقای در زن

. 2کندکند، امّا زندانى و زنجیرى روح، حس نمیدر این است که زندانى و زنجیرى جسم، حالت خود را حس می

ه اى را کهرچند بشر دارای حقّ فطرى و حقّ طبیعى است، ولى حقّ طبیعى و فطرى بشر این نیست که هر عقیده

گویند انسان از آن روی که انسان است، محترم است، پس اراده و مى، کرد، به موجب این حق محترم باشدانتخاب 

انتخاب انسان هم محترم است. هر چه را انسان براى خویش انتخاب کرده،کسى حقّ تعرضّ به او را ندارد. ولى از 

 هاحترام انسان این است ک ۀلى آیا لازمد انسان محترم است، و گوینظر اسلام، این حرف درست نیست. اسلام مى

ن این احترام انسا ۀکمالات انسانى محترم باشد؟ لازم آن این است که استعدادها و ۀانتخاب او محترم باشد؟ یا لازم

 . 3است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد؛ یعنى انسانیتّ محترم باشد

های اسلامی است که تأثیر بسیار شگرفی در رشد ترین حقوق و ارزشآزادى بیان به عنوان یکی از مهم :آزادی بیان

و شکوفایی استعدادهای فردی و تکامل مادّی و معنوی جامعه و اصلاح ساختارهای مختلف آن به دنبال دارد. آزادی 

گیرد؛ بدین معنا که افراد د توجّه قرار میحقوق بشر مور  ۀهای حقوقی است که در مجموعآزادیبیان یکی از اقسام 

مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، نباید مورد تعقیب قرار ۀ وه بر اینکه به خاطر داشتن عقیدعلا 

 ۀر دربار فکران دیگ به دست آوردن همگیرند، باید بتوانند عملاً این عقیده خود را ابراز نموده، برای اثبات و احیاناً 

 .بلیغ کنند آن ت
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تواند مطلق چه گذشت، آزادی عقیده دارای حد، مبادی و مبانی است، به طریق اولی آزادی در بیان نیز نمیچنان

ی مرز و حدّ است. آزادی عقیده غیر از آزادی تبلیغ عقیده است. اسلام در محیط عمومی مسلمانان اباشد و دار 

منکر یان ها و ادکند؛ مثلاً فرقههایی برای بیان و تبلیغ عقیده قائل شده است که بسته به مورد فرق میمحدودیتّ

می فرمایدکسیکه » طوریکه پیغمبرخود بپردازندالهی، حقّ ندارند آشکارا به تبلیغ  ۀیا بشرساخته و فاقد ریش خدا

ا اهل ادیان ، امّا بحث آنان با اهل علم مانعی ندارد. امّ 1«.دین خود را تغیر داد)از دین اسلام خارج شد( وی را بکشُید

اماکن مقدّس خود، مراسم و تعلمّ داشته باشند، ولی حقّ تبلیغ علنی ندارند، مگر اینکه ناقدی  ۀالهی مجازند در حیط

 .ان نیز در کنارش باشد و نقدش کندعالم و مسلم

نیز با آزادی عقیده منافات ندارد. وجه جمع احکام مرتد با آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند،  احکام ارتداد

است؛ یعنی در اسلام، اصل پذیرش دین اجباری آزادی عقیده همگی در مقام پذیرش اصل دین  ۀن است که ادلّ ای

شود. نیست، امّا باید دانست که با پذیرش اسلام، حقّ برگشت از اسلام به همراه ترویج عقاید خویش از انسان سلب می

 ،ت تفکّر و تعقّل را برای انسان فراهم سازداسلام پیش از دعوت به حق سعی دارد تا جوّ اختناق را از بین ببرد، فرص

ھا را  دارد، و پاکیزه دھد و از کار زشت بازمی او آنان را به کار نیک دستور می»می فرماید:ترجمه الله متعال طوریکه

دینی که اصل آزادی در انتخاب عقیده را اصل . 2«سازد ھا را بر آنان حرام می نماید و ناپاک شان حلال می برای

گونه که ارتکاب دیگر احکام دین آن را پذیرا شود، همان ۀباید آگاهانه و با التزام به هم گوید کهداند، این را هم میمی

تواند شراب بنوشد و اگر مرتکب آن های اجتماعی مجازات دارد، به عنوان مثال کسی که مسلمان شد، نمیانحراف

تواند احکام آن را با اصل آزادی در آزادی دین را پذیرفته، نمی گردد و کسی که در کمالحَد بر او جاری میشود، 

 این یک حُکم عقلانی است. ،تضاد ببیند

 ند از:ا های گوناگونی دارد که عبارتها و فلسفهممنوعیتّ ارتداد حکمت -5

 تزلزل در ۀمای کند،سات دینی اهانت وارد میزند، به مقدّ ارتداد به سلامت معنوی و روانی جامعه آسیب می - الف

ن قرآنى و تاریخى حُکم ارتداد نیز مؤیدّ ای ۀشود. ریشبه حقوق آنان تلقّی می گردد و تجاوزایمان میعقاید افراد سُست

و به  ارتداد بهره جستند ۀاسلامى از شیو  ۀبراى تضعیف وحدت و یکپارچگى جامعاستدلال است. گروهى از یهودیان 

گفتند که ما مسلمان شدیم و حرف پیامبر شما را قبول کردیم و آخر شب عنوان یک تخریب فرهنگى، اوّلِ روز می

نْ أهَْلِ الکِْتاَبِ آمِنوُاْ بِال ذِیَ أنُزلَِ عَلىَ ال ذِینَ آمَنوُاْ وَ  ط آئِفَةٌ  ﴿وَقاَلتَ:یمان شده، آن را انکار می کردندپش اکْفُروُاْ جْهَ الن هَارِ وَ مِّ
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 هت از مرزهای بیرونی و درونی جامع. اسلام که به عنوان یک نظام اجتماعی بر صیان(72عمران/)آل آخِرهَُ لعََل هُمْ یرَجِْعُونَ﴾

ن یموذیانه و مخربّ را به بهتر ۀکم ارتداد را تشریع کرد و آن شیو مسلمین حسّاسیتّ دارد، از سَرِ غیرت فرهنگی، حُ 

﴿...وَمَن یرَتْدَِدْ مِنکمُْ عَن دِینِهِ فیَمَُتْ وَهُوَ کاَفِرٌ فأَوُْلئَِکَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُُمْ فیِ ه، خنثی ساخته است:وج

نیْاَ برگردد و در حال کسی که از شما از آئین خود » ترجمه: (217)البقره/ وَأوُْلئَِکَ أصَْحَابُ الن ارِ هُمْ فِیهَا خَالدُِونَ﴾ وَالآخِرةَِ  الدُّ

باشند و در آن  شان در دنیا و آخرت بر باد میرود، و ایشان یاران آتش )دوزخ( می کفر بمیرد، چنین کسانی اعمال

ای است که مانع هر گونه سوء استفاده احتمالی نسبت به حریم سازی به گونهخنثیۀ این شیو  .«مانند جاویدان می

 ه است.ها شدهای آزاد انسانافکار و اندیشه

و  سازد. مرتد وقتی از اسلام برگردد و در غیر مقام علمىبا خطر مواجه میرا ارتداد امنیتّ سیاسی جامعه  -ب 

انحرافی نماید، در واقع، علیه دین، مسلمین و عقاید آنان توطئه کرده است و نظم  ۀاستدلالی، ابراز و ترویج عقید

عمومى را بر هم زده است و نوعى توطئه علیه نظام اسلامى کرده است که این رفتار طبیعتاً ممنوع است؛ به عبارت 

را عموم جامعه نظام اسلامى رود؛ زیدیگر، ارتداد برخلاف آزادى است و یک نوع تجاوز به حقوق عمومى به شمار مى

خواهد افکار و خواست عمومى را تضعیف کند و حقّ عموم را از بین ببرد. اند و شخص مرتد در حقیقت مىرا پذیرفته

در تمام جهان نیز حقوق عمومى معتبر است و افراد در حدود آن آزاد هستند. در نظام اسلامى نیز نباید آزادى را در 

هاى الحادى و حتىّ علیه خود نظام قیام کنند و آن را از بین ببرند. هر چند ارتداد در نظام آن حدّى اجازه داد که

اى لیبرالیستی جهان، کوچکترین اثرى ندارد و اگر شخص مسلمانى در آن جامعه کافر شود، به نظام الحادى صدمه

موجب تضعیف نظام گردد با آن به شدّت زند، چه تظاهر بکند یا نکند، با وجود این، هر نوع فعل و انفعالى که نمى

توان گفت که حُکم ارتداد در کشورهای اسلامی مانند حُکم جاسوس در کشورهاى الحادى برخورد خواهد شد! می

یجه، کند. در نتاست. مرتد نیز حُکم همان جاسوس را دارد. مرتد در حقیقت، با تبلیغ خود براى دشمن یارگیرى مى

ین زمینه، مساوی با قبول هرج و مرج و تعارض اجتماعی است که یقیناً چنین چیزی مورد پذیرش آزادی مطلق در ا

باشد. به همین دلیل، ارتداد موجب عقوبت است و حُکم شدید مرتد از فروع آزادی عقیده و حقّ پذیرش عقلا نمی

  .1تدینّ است

قلبی و باور درونی حد  ۀا به جهت عقیدت ندارد و هیچ کس ر بنابراین، حکم شرعی ارتداد با آزادی عقیده منافا

مراحلی با  شود و درزنند، لیکن به دلیل آرامش روانی و عقیدتی مردم، از تبلیغ و ترویج عقاید ضالهّ جلوگیری مینمی
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شود که این یک حُکم عقلی و شرعی است و حُکم ارتداد اختصاص به این مورد دارد و این مخالف با آن برخورد می

قال ارتداد در این م ۀگفتنی است که مقول ى دیگران است.ه نیست. از این رو، اعدام مرتد، عین حفظ آزادآزادی عقید

تنها از نگاه کلامی بررسی شده است، ولی مباحث فقهی و حقوقی آن همچون اقسام فطری و ملیّ ارتداد، مراحل 

 .1گرددارتداد، کیفیتّ تحقّق ارتداد، شرایط اجرای حُکم ارتداد... در کتب فقهی بررسی می

ینِ لاَ إِکْراهَ فِی {:ۀتفسیر آی ۀدربار  :گیرینتیجه -6  نظریهّ از تفاسیر مختلف استنباط و تحلیل  پنجدر این پژوهش،  }الدِّ

ینِ { ۀها، بر این نظر است که مفادّ آیشد. نویسنده از میان این نظریهّ اندیشیدن، تفکّر  ۀ، مرتبط به مرحل}لاَ إِکْراهَ فِی الدِّ

شود، بلکه فقط با حجّت و و باور است. اعتقاد، ایمان، اذعان و خضوع و عقد قلبی است و با الزام واکراه حاصل نمی

های مردم راه و تسلطّی ندارد و اکراه فقط در اعمال ظاهری مادّی و بدنی گیرد و هیچ کس بر دلبرهان شکل می

این معارف و  ۀدنبال دارد و جامع همرا به عملیرف علمی است که معارف وجود دارد؛ زیرا دین یک سلسله معا

در امر دین وجود  باشد و اکراه در آن راه ندارد. جبر و قسری از جانب خداونداعتقادها است که از امور قلبی می

ذ کند، چراکه بعد از ای را اخامر دین را بر اجبار قرار نداده است و بنده مخیرّ است هر عقیده ندارد و خداوند

ظهور طریق حق، وضوح آن از باطل و تمام شدن حجّت بر مردم، هلاک و حیات، هر دو بر اساس بینّه است. بنابراین، 

معنای آیه آن است که امور اعتقادی اساساً قابل اجبار نیستند، نه اینکه اجبار ممکن است، ولی اسلام حُکم به اجبار 

ل د و اشخاص را به دلیر اساس این آیه در اندیشیدن و باور داشتن، آزادی مطلق وجود دار کند؛ به عبارت دیگر، بنمی

گوید هر فرد در قبال و می دهدمخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، مورد تعقیب قرار نمی ۀداشتن عقید

 خود، مسئولیتّ پاسخگویی در پیشگاه الهی را خواهد داشت. ۀاندیش

 داند و آن را مطلقدوم مقام اجتماعی و ظهور خارجی و تبلیغ عقیده را دارای حدّ و مبادی و مبانی می ۀمرحللیکن در 

باشد شمارد. در باب برخورد با این گستره، آیه در مقام بیان آن نمینمی داند، عقاید مخالف با توحید را صحیحنمی

یانت دّد، از جمله صاسلامی است که در اسلام به جهات متع ۀجامعع مقرّرات سیاسی و مدیریتّی و طبعاً این مرحله تاب

فوذ و دی، نایجاد تزلزل اعتقا هری از شیاّدان سیاسی که در اندیشضعیف علمی جامعه، جلوگی قشر ۀاز حریم عقید

ول مت و مشباشند، این عمل را ممنوع و آن را ارتداد و اهانت اعتقادی دانسته اساسلامی می ۀتهاجم فرهنگی به جامع

                                                           

شریۀ  پژوهش مازندران، ن(نویسنده: سید حسین حسینی کارنامی،استاد یار دانشگاه الدین فی إکراه لا) آیه تفسیری واکاوی بر تکیه با بیان آزادی و عقیده آزادی -1 

 .19هـ ش شمارۀ 1394نامۀ معارف قرآنی، زمستان سال 
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؛ بنا بر این آزادی عقیده به معنی پذیرش پلورالیزم نبوده بلکه از خود حدو حصری بوده و هرگاه دانداحکام مرتد می

 از حدودش تجاوز کند محکوم به مجازات می گردد.

 آیاتی که دشنام به دین دیگران را رد می کند:استدلال کثرت گراها به  –مطلب سوم 

باور هستند که عدم جواز دشنام به دین این به  اکثرت گراهادعای مطرح شده از سوی کثرت گراها:  –فرع اول 

وَلَا تسَُبُّوا ال ذِينَ يدَْعُونَ مِنْ }فرموده است: طوریکه الله ،به معنی تأئید کثرت گرائی دینی)پلورالیسم( استدیگران 

ةٍ عَمَلهَُمْ ثمُ  إلِىَ رَبِّهِمْ  ( 118انعام/){مَرجِْعُهُمْ فيَنُبَِّئهُُمْ بِمَا كاَنوُا يعَْمَلوُنَ  دُونِ الل هِ فيَسَُبُّوا الل هَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلمٍْ كذََلكَِ زَي ن ا لكُِلِّ أمُ 

مبادا خشمگين شوند و ( پرستند دشنام ندهيد تا آنان )مي معبودها و بتهائي كه مشركان بجز خدا( به اي مؤمنان !)

ايم ( براي ها را در نظر اينان آراسته را دشنام دهند . همان گونه ) كه معبودها و بت تجاوزكارانه و جاهلانه خداي

ظرش نبزهكار بر اثر تكرار گناه قبح آن در  ،بيندرا زيبا مي)هركسي كار خود ،ايمهر ملتّي و گروهي كردارشان را آراسته

ان به ش ( عاقبت بازگشتبه هر حال ،گرددگر مينفساني زشت زيبا جلوهشيطاني و  ۀشود و بر اثر وسوسزدوده مي

 . 1(نيكان و بدان را خواهد داد کیفر ) و پاداش وسازداند آگاه ميا از آنچه كردهآنان ر  شان است و خدا سوي خداي

، عورت را گویند که مورد دشنام «سبه»،همان دشنام وجیع و دردناک است« سبّ » :معنای لغوی و اصطلاحی سبّ 

گویند که در جاهلیت، هنگام دشنام و سبّ را می« انگشت اشاره»انگشت بعد از ابهام یا « سبابه»  .2شودواقع می

به معنی قطع و بریدن است و با فحاشی و ناسزاگوئی هم ارتباط و « سبّ »چنین  هم .3کردندبه وسیله آن اشاره می

  .4شودروابط دوستانه قطع می

، ءالفحش، و الفحشااو ؛ 5(ما ینفر عنه الطبع السلیم، ویستنقصه العقل المستقیم):)فحش(تعریف اصطلاحی سبّ 

در اصطلاح علم اخلاق و فرهنگ قرآن، هر آن چیزی است که فحش  6.لاوالفاحشه؛ ما عظم قبحه، من الافعال و الاقو 

ال قول ، حباشد که قباحت آن عظیم آنست فحش  ؛ و یاطبع سلیم از آن بیزار است و عقل سلیم آن را نقصان می داند

                                                           
 .۴31صتفسیرنور،دکتور مصطفی خرم دل،  -1 

 .۳1۱المفردات فی غریب القرآن،ص :دیده شود -2 

 .۳1۲مرجع قبلی ص :دیده شود -3 

 .3۳ص۳معجم المقاییس اللغة، ج :دیده شود -4 

 .۱35التعریفات،ص -5 

 .3۲3، صغریب القرآنالمفردات فی  :شود دیده -6 
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دن بانی کر ز  پس فحش به قول و فعل قبیح و زشت اطلاق می شود در حالی که بذاء در زبان به معنای بد یا فعل؛ باشد

 .است

 ودبه این شبهه را در  هاپاسخبعداز بررسی معنی لغوی و اصطلاحی)سب(  پاسخ به مدعای مطرح شده: –فرع دوم 

 .نظریات مفسران در این مورد ساحت دومو  ، مراجعه به شأن نزول منقول آیهگیریم. ساحت اوّلساحت پی می

ی کند؛ به ذکر روایاترا در فهم بهتر آیات قرآن کمک میجایی که سبب نزول ما از آن  :سبب نزول آیه و بررسی آن

 پردازیم:سورۀ انعام آمده است، می 118که از فریقین در مورد سبب نزول آیه 

نازل شد، مشرکان  (98)انبیاء،  {إنِ کُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ الل هِ حَصَبُ جَهَن مَ أنَتمُْ لهََا وَاردُِونَ } ۀوقتی آی گوید:میابن عباس

؛ دهیمکشی و یا اینکه پروردگارت را دشنام میای محمد، یا از دشنام دادن خدایان ما دست میگفتند:به پیامبر

ها  های آنمسلمانان را از دشنام دادن بت طوریکه در صفحۀ قبلی ذکر گردیدهسورۀ انعام  118 ۀل آیخداوند با نزو 

 .«1بازداشت

 بت از دفاع ، برايو دلشان چشم در پيش پروردگار متعال دادندشنام  كه كساني حال استبار و نفرت قدر زشتچ

إنِ  مِنْ أكَْبَرِ الكَباَئِرِ أنَْ يلَعَْنَ الر جُلُ »فرمودند:  خدا رسول كه است آمده شريف شود. در حديثمي آراسته يا طاغوتي

يسَُبُّ الر جُلُ أبَاَ الر جُلِ، فيَسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ »رسَُولَ الل هِ، وكََيْفَ يلَعَْنُ الر جُلُ وَالدَِيهِْ؟ قاَلَ: ياَ  قِيلَ: «وَالدَِيهِْ 

هُ  أمُ 
ند: يا گفت ، اصحابعنت می کندلرا  پدر و مادرش كسي:ازجملۀ بزرگترین گناه های کبیره آن است که یعنی«2

 دهد و آنمي را دشنام ديگري ؟ فرمودند: او پدر شخصلعنت می کندرا پدر و مادرش  صشخ الله! چگونهرسول

مقابلتا  هم شخص دهد و آنمي را دشنام ديگري او مادر شخص چنان دهد، هممي را دشنام پدرش مقابلتاً  همشخص 

 ختوبي همهاين  پدر و مادر، مستوجب دادن دشنام زمينه ساختنفراهم كه در صورتي پس«. دهدمي را دشنام مادرش

 .3شوند!مي ذات اقدس وی و  خداوند تعالي دادندشنام  سبب كه كساني حال است باشد، چگونه

 :سورۀ انعام۱73پیام های آیۀ 

 ادب در برابر دشمنان نیز نیکوست. .1

 کنند.که به عقاید شما توهین میدشمنان نادان را با دشنام دادن علیه خود تحریک نکنید  .2

 نهی از منکر نیز ممنوع است. در ها واستفاده از دشنام در تبلیغات و مناظره .3

                                                           
 .۲۲۱دیده شود:  اسباب النزول، واحدی،ص -1 

 .۳، ص3صحیح البخاری، باب لایسب الرجل والدیه، جز -2 

 .۲۲5 -۲۲۴،صص۲انوار القرآن، عبدالرؤف مخلص، ج -3 
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 توان مردم را از مسیر غلط بازداشت و به راه آورد.با دشنام و ناسزاگویی نمی .4

 به رسوایی خود نزد پروردگار بیندیشید و دشنام ندهید. .5

 آورد.بی ادبی و بی اخلاقی در سطح جامعه به بار نمیدشنام به مقدسات چیزی جز رواج  .6

 سب با اصول دعوت اسلامی یعنی جدال احسن و گفتار نرم منافات دارد.  .7

س عکآن عبارت از جلوگیری  و مراعات شدن یک مصلحت بزرگ سد ذریعه و در این جا صرف به خاطر :خلاصه مطلب

(می شود، شخص مسلمان از دشنام فرستان به دین حق اللهکه منتج به عمل بالمثل  جانب مقابل) است  یالعمل

 دشنام به دین دیگران منع شده است.

به دین دیگران منع فرموده است؛ لیکن این به معنای تأئید و حقانیت ادیان دیگر  دادن مسلمین را از دشنامالله 

 .نمی باشد ها و یا پلورالیزم دینینبوده و به هیچ وجه به معنی تأئید سخن پلورالست 
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 فصل سوم 

 موقف قرآن در برابر کثرت گرائی دینی

 :تفاوت تعدد ادیان با حقانیت همزمان ادیان از نظر قرآن –مبحث اول 

وَ سورۀ مائده:} ۴3در قرآن عظیم الشان چندین بار از ادیان کتب و انبیای پیش از اسلام نام برده شده طور مثال آیۀ: 

ينْا عَلى قاً لمِا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الت وْراةِ وَ آتيَْناهُ الْإنِجِْيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُ  قفَ  قاً لمِا بيَنَْ ورٌ وَ مُصَدِّ آثارهِِمْ بعِِيسَى ابنِْ مَرْيمََ مُصَدِّ

، عيسي پسر مريم را بر راه و روش پيشين (و به دنبال آنان)يعني پيغمبران "{  يدََيهِْ مِنَ الت وْراةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظةًَ للِمُْت قِينَ 

كه در  و براي او انجيل نازل كرديم    ، فرستاده شده بود كننده توراتي بود كه پيش از اوايشان فرستاديم كه تصديق

ا ر ، و تورات انداز بر احكام الهي ( بود و پرتو، هاي جهل و ناداني آن رهنمودي ) به سوي حق ( و نوري ) زداينده تاريكي

 .1"رهيزگاران راهنما و پنددهنده بود، و براي پكرد كه پيش از آن نازل شده بوديتصديق م

 ،این یاد آوری قرآن از ادیان پیشین به معنی تأئید آن بطور عرضی در پهلوی قرآن نمی باشد، که به زعم پلورالیست ها

هماند و این را می ف در قرآن وجود دارددینی را تأئید نموده باشد؛ بلکه بعداز ذکر ادیان دلائل زیادی بر نسخ آن نیز 

می و قرآن عظیم الشان پیروان ادیان قبلی بطور واقعی از دین خود شان منتج به قبول نبوت محمد فرمان برداری که

ونَ كمَا يعَْرفُِ  ال ذينَ آتيَْناهُمُ الكِْتابَ يعَْرفِوُنهَُ }:چنین می فرمایداللهانعام  سورۀ21سورۀ بقره و146 در آیات طوریکهگردد، 

كه محمّد نام و پيغمبر خاتم عني يهوديان و مسيحيان ( او را )ايم ) يكساني كه كتاب آسماني بدانان داده"{أبَنْاءَهُم

ونه كه فرزندان خود را ، همان گشناسندميشان مذكور است، خوب(  هاي است و صفات او در كتاب

(  كنند وبرند اقرار نميكارند و بدانچه پي مي اند ) زيان( خود را از دست دادهوجود ۀشناسند.كساني كه ) سرمايمي

 . 2"آورندايمان نمي

بشارت داده شده و مشخصات وی آمده است و لذا  می فرماید در کتب پیشین به نبی مکرم اسلام هکنایبه این آیه 

ی رد و ابطال نظریۀ کثرت گرائاهل کتاب باید به وی ایمان بیاورند و از این جهت توبیخ می شوند. و این به معنای 

 رد و ابطال کثرت گرائی دینی وجود ئل زیاد دیگری برو دلا  است. به معنای حق بودن و درست بودن همه ادیان دینی

 دارد که چندی از آن را در این مبحث بطور مختصر ذکر می نمایم:

                                                           
 سورۀ مائده. ۴3تفسیر نور، د مصطفی خرمدل، سایت نوار اسلام ذیل آیۀ -1 

 انعام.سورۀ  ۲7همان مرجع قبلی ذیل آیۀ -2 
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قاً لمِا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَ مُهَيمِْناً عَليَهِْ فاَحْكُمْ :}مهیمن کتاب قرآن -1 زلََ يْنهَمُْ بِما أنَْ بَ وَ أنَزْلَنْا إلِيَكَْ الكِْتابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

ا جاءَكَ مِنَ الحَْقِّ لكُِلٍّ جَعَلنْا مِنكْمُْ شِرْعَةً وَ مِنهْاجاً وَ لوَْ شاءَ  ةً واحِدَةً وَ لكِنْ  الل هُ وَ لا تتَ بِعْ أهَْواءَهُمْ عَم  الل هُ لجََعَلكَُمْ أمُ 

 (48)مائده/{ كُمْ جَمِيعاً فيَنَُبِّئكُمُْ بِما كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفُونَ ليَِبْلوُكَمُْ فِي ما آتاكمُْ فاَسْتبَِقُوا الخَْيْراتِ إلِىَ الل هِ مَرجِْعُ 

اهبان كند، و حافظ و نگ[ را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مىو اين كتاب ]قرآنترجمه: 

و هوسهاى آنان پيروى نكن! و از احكام آنهاست؛ پس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آنها حكم كن! از هوى 

خواست، همه شما را الهى، روى مگردان! ما براى هر كدام از شما، آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اگر خدا مى

خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد؛ )و استعدادهاى مختلف شما مى داد؛ ولى خداامت واحدى قرار مى

ها بر يكديگر سبقت جوييد! بازگشت همه شما، به سوى خداست؛ سپس از آنچه در آن  (. پس در نيكيرا پرورش دهد

 .كرديد؛ به شما خبر خواهد داداختلاف مى

 : قرآنيعني« كتاب و ما اين»فرمايد:ميمحمد حضرت پيامبرش به خطاب خداوند متعال گاهآن تفسیر آیۀ مذکور:

 تعالي قح كه است يئها : كتابيعني« پيشين هاي كتاب ۀندكنتصديق كه درحالي كرديم نازل تو سويبه حقرا به»

 كهچنان از شر است خير و نهي امر به،الله سويبه دعوت ۀدربرگيرند زيرا قرآن ؛است كرده نازل پيشين بر انبياي

 ستيو در  شاهد صحت : قرآنيعني« است بر آنها مهيمن» ، قرآنآن ۀعلاو  رب و بر اينهاست مشتمل پيشين هاي كتاب

 بخش آناند و ناسخ نگرديده منسوخ كه آنهاست و احكام از آيات بخش آن ۀكنندو تثبيت پيشين شده نازل هاي كتاب

 :كه د گفت(، باي)هيمنه معناي به با توجه پس ؛باشدمي آن آيات مخالف كه است

 .و ناظر است مراقب پيشين بر كتب ـ قرآن ۱

 .آنهاست ديني هايو برنامه قوانين اصول نگهبان ـ قرآن ۲

 باشد.آنها مي و منسوخ محكم شناخت تنها مرجع زيرا قرآن ؛است و غالب بر آنها حاكم ـ قرآن ۳

گيرند، قرار مي مورد عمل كه استپيشين  از كتب و آياتي بر احكام مشتمل زيرا است و مؤتمن بر آنها امين ـ قرآن ۴

 اند.گرديده و متروك يا منسوخ

و در  كرده آنها را تحريف يهود و نصاري علماي كه استاز امور و احكامي بسياري ۀكنندبيان قرآن كه اين ـ و نهايتاً  5

 .1است معاني اين همه ، شاملكريمه ( در آيه)مهيمناند. و لفظ برده آنها دست
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ا جاءَكَ مِنَ الحَْقِّ }...  خدا نازل آنچه بر وفق آنان در ميان پس» (48)مائده...{فاَحْكُمْ بيَْنهَُمْ بِما أنَزْلََ الل هُ وَ لا تتَ بِعْ أهَْواءَهُمْ عَم 

يا  كردن در امر حكم پيامبر ، مخير گذاشتنآيه اين آنند كهجمهور علما بر «. كن حكم» در قرآن« كرده

وكََيْفَ يحَُكِّمُونكََ وَعِندَهُمُ الت وْراَةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِّ ثمُ  يتَوََل وْنَ مِن }:سورۀ مائده۴۳ۀدر آي را كه كتاب اهل انمينكردن حكم 

 هايامت هايها و خواهشاز هوس»شان  و از هواهاي كند.مي ، منسوخاستآمده  بِالمُْؤْمِنيِنَ{بعَْدِ ذَلكَِ وَمَا أوُْلئَِكَ 

زيرا  ؛كرده بر تو نازلخدا كه از حقي : با دورشدنيعني« تو آمده سويبه كه از حقي ، با دور شدننكن پيروي پيشين

باشد  و قوانيني و احكام با اعتقادات و مطابق مراد آنان كار بر وفق تند كههس انديشه در اين و آييني هر دين پيروان

بر  خداوند كه حقيقي يا از حكم گشته و منسوخ ، باطلقوانين اند، هرچند آنكردهخود دريافت  از پيشينيان كه

( جمسنگسار )ر  چون يهود احكاميكه باشد. چنان گرفته فاصله بشري بردها و تحريفات، با دستكرده نازلانبيا

يا  عدول حق ، از راهشان هاياز هوس ! با پيرويمحمد تو اي نمودند پستحريف  را در تورات زناكار و نظاير آن

 را براي و قرآن ، انجيل: توراتيعني« ايمقرارداده روشني و راه شريعت»ها امت« از شما هريك براي» نكن انحراف

 پيشين هايشريعت شدناز منسوخ  قبل حكم اين كه است گفتني.ايمقرار داده روشنيبرنامه  و ، شريعتشان پيروان

  .نيست در ميان حقي و راه شريعت اند، هيچبا خود آوردهمحمد ، ديگر جز آنچهبود اما بعد از آن قرآن وسيلهبه

ةً واحِدَةً وَ  }  ، يكشريعت يك با داشتن« گردانيدمي امتشما را يك  خواستو اگر خدا مي» {لوَْ شاءَ الل هُ لجََعَلكَُمْ أمُ 

: از يعني« است شما بخشيده به نكرد تا شما را در آنچه چنين ولي» {وَ لكِنْ ليِبَْلوُكَمُْ فِي ما آتاكمُْ } ،پيامبر و يك كتاب

هر  يو فرمانبردار  متابعت ها؛ تا ميزانشريعت با اختلاف« بيازمايد» استكرده برشما نازل  مختلف هاي تشريع

 ردهك را ترك آن كه و باور دارد، يا اين اذعان و بدان پايبند هست آيا بدان گردد كه نمايان ، در عملآن از شريعت امت

 .1است گرديده در برابر هدايت و خريدار گمراهي گشته مايلمت هايش هواها و هوس و به

 زمان با اختلاف كه بندگان مصالح رعايتعلاوه  ها، بهشريعت اختلاف هاياز حكمت يكي كه است بر آن دليل آيه اين

الخَْيْراتِ إلِىَ الل هِ مَرجِْعُكُمْ جَمِيعاً فيَنُبَِّئكُمُْ بمِا فاَسْتبَِقُوا  ؛هاستامت شود، ابتلا و آزمايشمي مختلف ها و اشخاص

 ! بر غيرخود از اصحابمسلمانان: اي يعني« بگيريد سبقت نيك كارهاي در انجام پس» (48)مائده/{ كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفُونَ 

خود،  شريعت و براساس گرفته اند، سبقتشتافتهالله طاعت سويبهخودشان  شريعت بر اساس كه هاييشريعت

د، كرديمي اختلاف آن در كه آنچه ۀدربار  ، سپسخداست سوييكجا بهشما  همه بازگشت»كنيد  عملاللهطاعت  به

از  باطل و اهل قح اهل ميان كه ، امريشماست حال مناسب كه آنچه به تان با جزادادن« خواهد ساخت شما را آگاه

                                                           
 .07،ص۲تفسیر انوار القرآن،ج -1 



 

85 

 دركارهاي گرفتنسبقت  به سفارش علت جمله گرداند. اينديگر متمايز ميرا از يك دو گروه و اين افگنده شما جدايي

 كند.مي را بيان نيك

آيد معناى هيمنه چيزى بر گرفته شده و به طورى كه از موارد استعمال آن بر مى "1هيمنهۀ "از ماد "مهيمنۀ"كلم»

گويند، بلكه ء ديگر تسلط داشته باشد، البته هر تسلطى را هيمنه نمىء مهيمن بر آن شىچيز ديگر اين است كه آن شى

در اين آيه در  رآن كه خداى ، و حال ق2ء و تسلط در انواع تصرف در آن استهيمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شى

در جاى ديگر قرآن فرموده كه مقام توصيف آن است نسبت به ساير كتب آسمانى همين حال است، چون خداى 

باشد است، آرى قرآن از كتب آسمانى آنچه كه جنبه زير بنا و ريشه دارد و بيانگر هر چيزى مى -"ءٍ تِبْياناً لكِلُِّ شَيْ "قرآن

 …بايد نسخ شود نسخ كردهگرفته و آنچه از فروع كه قابل نسخ بوده و مى قابل تغيير نيست

تصديق تورات و انجيل اين است كه قرآن احكام  ۀد ممكن بود كسى توهم كند كه لازمعلیه( نبو  )مهیمناً  ۀاگر اين جمل

و شرايع آن دو را نيز تصديق كرده باشد، به اين معنا كه حكم كرده باشد به اينكه شرايع تورات و انجيل هم اكنون نيز 

ق يباقى است، و قرآن هيچ تغيير و تبديلى در آن نداده، و همين كه فرمود: قرآن در عين اينكه تورات و انجيل را تصد

فهماند كه تصديق قرآن به اين معنا است ماند، و مىدارد، مهيمن بر آن دو نيز هست، ديگر جاى اين توهم باقى نمى

تواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد، خدا نازل شده، و خداى تعالى مى بول دارد كه اين دو كتاب از ناحيكه قرآن ق

 .ر را تكميل كنداى ديگخ، و پارهاى احكام آن دو را نسپاره

قاً لمِا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ }می فرماید:  دراین آیهاللههرچند  :اسلام قانون با کتاب اهل میان کردن حکم -2  {مُصَدِّ

یعنی قرآن حاکم بر کتب پیشین است. پس  "وَ مُهَيمِْناً عَليَهِْ "قرآن مصدق کتب قبل است، اما در ادامه فرموده: 

ا }اید مطابق قرآن حکم و داوری کند:حتی بین اهل کتاب ب پیامبر فاَحْكُمْ بيَْنهَُمْ بِما أنَزْلََ الل هُ وَ لا تتَ بِعْ أهَْواءَهُمْ عَم 

 اشان حکم کنی اما باید مطابق مَ  . یعنی هوای نفسانی آنان می خواهد که تو مطابق شریعت(48)مائده/{جاءَكَ مِنَ الحَْقِّ 

 .حکم کنی و از آن حقی که بر تو آمده منحرف نشوی، یکَ لَ اِ  اللهُ  لَ نزَ اَ 

ما أنَزْلََ الل هُ إلِيَكَْ فإَنِْ توََل وْا فاَعْلمَْ أنَ  وَ أنَِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بِما أنَزْلََ الل هُ وَ لا تتَ بِعْ أهَْواءَهُمْ وَ احْذَرهُْمْ أنَْ يفَْتِنوُكَ عَنْ بعَْضِ ما }

[، طبق آنچه و در ميان آنها ]اهل كتاب (49)مائده/{ هُ أنَْ يصُِيبهَُمْ بِبعَْضِ ذُنوُبِهِمْ وَ إنِ  كثَِيراً مِنَ الن اسِ لفَاسِقُونَ يرُِيدُ الل  

خداوند نازل كرده، داورى كن! و از هوسهاى آنان پيروى مكن! و از آنها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احكامى كه 

خواهد آنان كرده، منحرف سازند! و اگر آنها )از حكم و داورى تو(، روى گردانند، بدان كه خداوند مى خدا بر تو نازل
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{ یعنی آنچه که بر تو بِما أنَزْلََ الل هُ مراد از:} .شان مجازات كند؛ و بسيارى از مردم فاسقند اى از گناهانرا بخاطر پاره

 .1نازل شده

به خوبی بیان می کند که  (49)مائده/{احْذَرهُْمْ أنَْ يفَْتِنوُكَ عَنْ بعَْضِ ما أنَزْلََ الل هُ إلِيَْكَ وَ }:این آیه تاکید آیات قبلی است

 .را می رساندآن پیامبر باید بین اهل کتاب به قرآن حکم کند نه کتب اهل کتاب که به روشنی نسخ 

با يهودي يسق بنصوريا و شاس صلوبا، عبدالله بناسد، ابن بنگويد: كعبمي كريمه ۀآي نزول سبب در بيانعباسابن

آمدند و خدا نزد رسول ! پسكنيمگردان  روي او را از دينش ، شايد بتوانيمنزد محمد برويم ديگر گفتند: بياييميك 

، نيمك لذا اگر ما از تو پيروي هستيم ايشان و رهبران اشرافيهود و  ما دانشمندان كه دانيمحمد! تو مي گفتند: اي

 است د اينپيشنها ؛ آندهيمميتو پيشنهادي به اينك ورزند پسنمي كنند و با ما مخالفتمي از ما پيروي يهوديان تمام

 يهما عل نفعتو به  طلبيد، آن وقت خواهيم داوري تو را به خصومتو ما در اين  است خصومتي مانما و قوم ميان كه

أَ فحَُكمَْ }:2شد نازل كريمهآيه بود كه ! همانكنيممي و از تو پيروي آوريممي تو ايمان به صورت در اين ، كهكن حكم آنان

خواهند؟! و چه كسى آيا آنها حكم جاهليتّ را )از تو( مى (51)مائده/{ الجْاهِلِي ةِ يبَغُْونَ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ الل هِ حُكْماً لقَِوْمٍ يوُقِنوُنَ 

 !؟3كندبهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى

وْليِاءُ بعَْضٍ أَ أوَْليِاءَ بعَْضُهُمْ  يا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا لا تتَ خِذُوا اليْهَُودَ وَ الن صارى} ن:مسلمی بر کتاب اهل شرعی ولایت عدم -3

شاید به نظر برسد که چون دین اهل کتاب نسخ  (51)مائده/{ وَ مَنْ يتَوََل هُمْ مِنكُْمْ فإَِن هُ مِنهُْمْ إنِ  الل هَ لا يهَْدِي القَْوْمَ الظ المِِينَ 

نان اید ولایت آ معتبر است اما چون اسلام کاملتر و حاکم بر آنهاست مسلمین نب هشان در حق هم نشده است ولایت

را بپذیرند اما وقتی معلوم شد که دین آنان نسخ شده و قرآن بر تورات و انجیل به نحو کلی حاکم است این احتمال رد 

اعتبار ندارد. به علاوه  است و(73)انفال/{أوَْليِاءُ بعَْض وَ ال ذينَ كفََرُوا بعَْضُهمُْ }لایت اهل کتاب بر یکدیگر از قبیلمی شود و و 

معلوم می شود که مسلمانانی که از اهل کتاب  {وَ مَنْ يتَوََل هُمْ مِنكُْمْ فإَِن هُ مِنهُْمْ إنِ  الل هَ لا يهَْدِي القَْوْمَ الظ المِِينَ } ۀبه قرین

ه هم بنابراین این آی ؛شان پیروی کنند از آنان می شوند و جزو ظالمین می شوند. پس هم اهل کتاب ظالمند هم پیروان

 .نقش مهمی در استدلال بر نسخ ادیان سابق دارد

                                                           
 .۳۲7ص۳ج  تفسیر روح المعانی، -1 

 قتُلَِ بِهِ، وَإذَِا قتَلََ رَجُلٌ مِنَ الن ضِيرِ رجَُلًا وَالن ضِيرُ، وكَاَنَ الن ضِيرُ أشَْرفََ مِنْ قرَُيظْةََ، فَكَانَ إذَِا قتَلََ رَجُلٌ مِنْ قرَُيظْةََ رجَُلًا مِنَ الن ضِيرِ ، قاَلَ:كَانَ قرَُيظْةَُ عَنِ ابنِْ عَب اسٍ  -2 

ا بعُِثَ  ، فَأتَوَْهُ، يْنَكُمُ الن بِيُّ ، قتََلَ رجَُلٌ مِنَ الن ضِيرِ رَجُلًا مِنْ قرَُيظْةََ، فَقَالوُا:ادْفعَُوهُ إِليَْنَا نقَْتُلهُُ، فَقَالوُا: بيَْننََا وَبَ  الن بِيُّ مِنْ قرَُيظْةََ فوُدِيَ بِمِائةَِ وَسْقٍ مِنْ تمَْرٍ، فَلَم 

قرَُيظْةَُ وَالن ضِيرُ جَمِيعًا مِنْ وَلدَِ »" قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ:[ 57]المائدة: سْطُ: الن فْسُ بِالن فْسِ، ثمُ  نزَلَتَْ:}أفََحُكْمَ الجَْاهِلِي ةِ يبَْغُونَ{، وَالقِْ  [۴۲]المائدة: فنََزلَتَْ:}وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِالقِْسْطِ{ 

لَام جِسْتاني المحققسنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن « هَارُونَ الن بِيِّ عَليَْهِ الس  دين عبد : محمد محيي البشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 ، حکم الالبانی:صحیح.۱3۴ص ۴بيروت، ج، الحميد، ناشر: المكتبة العصرية، صيدا
 .۱13واحدی، صاسباب نزول،  -3 
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أنَْ  فتَرَىَ ال ذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرضٌَ يسُارعُِونَ فِيهِمْ يقَُولوُنَ نخَْشى} :است ارتداد کتاب اهل دین به مسلمین گرایش -4

ولى كسانى  (52)مائده/{ ما أسََرُّوا فِي أنَفُْسِهِمْ نادِمِينَ  بِالفَْتحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِندِْهِ فيَصُْبِحُوا عَلىتصُِيبنَا دائرِةٌَ فعََسَى الل هُ أنَْ يأَتْيَِ 

: گويندگيرند، و مىبينى كه در )دوستى با آنان(، بر يكديگر پيشى مىشان بيمارى است مى هاي را كه در دل

يگرى شايد خداوند پيروزى يا حادثه د« )و نياز به كمك آنها داشته باشيم!( اى براى ما اتفاق بيفتدترسيم حادثهمى»

 !از سوى خود )به نفع مسلمانان( پيش بياورد؛ و اين دسته، از آنچه در دل پنهان داشتند، پشيمان گردند

ها آن (53)مائده/{إنِ هُمْ لمََعَكُمْ حَبِطتَْ أعَْمالهُُمْ فأَصَْبَحُوا خاسِرِينَ أيَمْانهِِمْ  ينَ أقَسَْمُوا بِالل هِ جَهْدَ ال ذِينَ آمَنوُا أَ هؤلُاءِ ال ذِ  وَيقَُولُ }

گند ياد كردند كه با شما آيا اين )منافقان( همانها هستند كه با نهايت تأكيد سو »گويند:اند مىكه ايمان آورده

 .ار شدندك )آرى،( اعمالشان نابود گشت، و زيان(« ان به اينجا رسيد؟)چرا كارشهستند!

لكْافِرِينَ هُ أذَِل ةٍ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ أعَِز ةٍ عَلىَ ايا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَتْدَ  مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ فسََوْفَ يأَتِْي الل هُ بِقَوْمٍ يحُِبُّهُمْ وَ يحُِبُّونَ }

اي مؤمنان !  (54)مائده/{ الل هُ واسِعٌ عَليِمٌ ءُ وَ لائمٍِ ذلكَِ فضَْلُ الل هِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشَايجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الل هِ وَ لا يخَافوُنَ لوَْمَةَ 

 رساند و در آينده ( خداوند، كوچكترين زياني به خدا نميهركس از شما از آئين خود بازگردد) و از ايمان به كفر گرايد

نان هم خدا را دوست دارد و آ شان مي دوست جمعيّتي را ) به جاي ايشان بر روي زمين ( خواهد آورد كه خداوند

كنند و به جهاد مي . در راه خدادر برابر كافران سخت و نيرومندند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و دارندمي

دهند. اين هم دان ( هراسي به خود راه نمير اطاعت از فرمان يز داي )كنندهو از سرزنش هيچ سرزنشايستند تلاش مي

آن را به هركس كه بخواهد) به خير و خوبي نائل شود(  خداوند؛ داراي چنين اوصافي باشد(كه كسي فضل خدا است)

 .1شمار است، و از مستحقّان آن ( آگاه است فضل فراوان و ) انعام بيداراي  . و خداوندكندعطاء مي

لاةَ وَ يؤُْتُ }:ن هم دلیل دیگری بر نسخ کلی دین اهل کتابای نَ و إنِ ما وَليُِّكُمُ الل هُ وَ رسَُولهُُ وَ ال ذِينَ آمَنوُا ال ذِينَ يقُِيمُونَ الص 

كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ  خاضعانه نماز را به تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و  (55)مائده/{الز 

 .كنندآورند و زكات مال به در ميجاي مي

کار مایه ارتداد است. در این آیه می فرماید:  فرمود این 54فرمود اهل کتاب را به سرپرستی نگیرید. در آیه  51در آیه 

همه این  55سورۀ مائده تا  48از آیۀ  ید:؛ پس در نتیجه معلوم گردمؤمنین اندو  و رسول خدا ولی شما منحصراً 

ن حکم کردن به این دی و پیروی از شریعت اسلام، مطلب را واضح می سازد که حقانیت منحصر به دین مقدس اسلام 

بوده و ما سوای آن بجز از کفر، ارتداد، ضلالت، گمراهی، هوا پرستی چیزی دیگری نیست! و ادعای پلورالیست ها 

                                                           
 .۳1۳صتفسیر نور،  -1 
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ادی ندارد بخصوص ادعای کسانی که برای اثبات ادعای خویش آیات روشنگر قرآن عظیم الشان هیچ کدام اساس و بنی

؛ این را بفهمند که نه تنها ثبوتی برای ادعای شان در قرآن وجود ندارد؛ بلکه قرآن بدون دلیل علمی بکار می برندرا  

نیت را در انحصار دین مقدس اسلام و شریعت عظیم الشان از اول تا آخر این چنین نظریات گمراه کن را رد کرده و حقا

 پیامبر آخرالزمان می داند.

 و مشرکان ملحدانموقف قرآن در رابطه به  –مبحث دوم 

شود که تفاوت چندانی میان برداشت میپیرامون موضوع از مجموع آیات  :الحاددر رد  –مطلب اول            

چه آیات تکوینی و چه آیات  ،ملحدان و کافرانی است که آیات خدابه آیات تهدید در این ، کفر و الحاد وجود ندارد

هاى افیب هاى باطل و دروغهاى فلسفى و اندیشههاى مختلف و با تراشیدن نظریهّهای تشریعی را با نیرنگو نشانه

 .کردندخیالى رد می

لقِْیامَةِ اعْمَلوُا آمِناً یوَْمَ ا فِی الن ارِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یأَتْی یخَْفَوْنَ عَلیَنْا أَ فمََنْ یلُقْىآیاتِنا لا  إنِ  ال ذینَ یلُحِْدُونَ فی}:فرمایدمیالله

حقائق و معاني ( آن دهند و به تحريف)ورد طعن قرار ميكساني كه آيات ما را م؛ (41)فصلت/{ما شِئتْمُْ إنِ هُ بِما تعَْمَلوُنَ بصَیرٌ 

هتر شود بخته مي( آيا كسي كه به آتش دوزخ انداا پوشيده نخواهند بود)وكيفرشان را خواهيم داد.، بر ممی پردازند

خواهيد آيد؟ هر كاري كه ميسايه ايمان( در نهايت امن و امان، روز قيامت)به عرصه محشر( مي دراست يا كسي كه)

  .دهيديند هر آنچه را كه انجام ميب، او ميبكنيد

مختلف نقل شده است؛  انیمع« الحاد»برای   .1مايل شدن از حق به طرف باطل است الحاد به معنی معنی الحاد:

 . 2زدن هنگام تلاوت آیات قرآن، دشمنی، تکذیب آیات الهیمانند انحراف، سوت و کف

جا آن کند. ازچنان که آیه بعدى نیز این مطلب را تأیید میسیاق این آیه، سیاق تهدید ملحدان این امت است، هم

؛ لذا الحاد (14)فصلت/{آیاتِنا إنِ  ال ذینَ یلُحِْدُونَ فی}اند: به صورت مطلق ذکر شده« آیاتنا»و کلمه « یلحدون»که کلمه 

الحاد در آیات تکوینى خدا؛ مانند خورشید، ماه و... که مشرکان آنها را آیات خدا شود، چه شامل همه الحادها می

شوند، و چه الحاد در آیات وحى و نبوت پرستند و مرتکب انحراف و الحاد میشمارند و در عین حال آنها را میمی

براى نشنیدنش سر و صداهاى  دانسته، و یاکه باز مشرکان، قرآن کریم را افتراء بر خدا و گفتار پیامبر اسلام
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را از پیش خود تفسیر نموده و یا به منظور اندازند. و یا غیر مشرکان از فرق ضاله که آنمعنا به راه میبی

 .1کنند، که تمامى اینها الحاد در آیات خدا استانگیزى در بین مسلمانان تاویلش میفتنه

کوشد زند و میهاى مختلف دست میکه ملحد به نیرنگید با وجود آنخواهد بگو، می«لا یخَْفَوْنَ عَلیَْنا»در جمله 

پوشاند، هاى خیالى ببافیهاى باطل و دروغهاى فلسفى، اندیشهبرای رد نمودن آیات الهی خود را با تراشیدن نظریهّ

علم  شیده نیست؛ زیراها بر خداوند پو  ممکن است این همه مردم را بفریبد، و خود را نیز با آنها بفریبد، اما این

 .دهدهاى آنها احاطه دارد و بدان سبب به آنها پاداش آتش میخدا بر نیتّ

 اند، و طایفه، در این مقام باشد که بگوید مردم در قیامت دو طایفه{أمَْ مَنْ یأَتْیِ آمِناً یوَْمَ القِْیامَةِ }ظاهراً جمله 

اى که در آیات خدا الحاد و خدا و به آیات او استوارند. دوم، طایفهاى که در ایمان به سومى ندارند. اول، طایفه

خداى  .2 شود که اهل استقامت در روز قیامت در ایمنى قرار دارندورزند. با این تقسیم روشن میانحراف می

لاً ؛ زیرا فعخواهید انجام دهیدافزاید: هر عملى که میقهار در پایان آیه بر تهدید و هشدار کافران و مشرکان می

ه ما آگاه و بدر دنیا داراى آزادى عمل هستید، ولى در عین حال باید بدانید که خداوند سبحان از کلیه اعمال ش

کنید یخواهید بکنید که خدا به آنچه م. یعنى هر چه می{اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ إنِ هُ بِما تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ }رفتارتان بینا است:

  .3کندجمله تهدید قبلى را تشدید می بینا است. و این

خواهى گویند هر کارى میکنند، و میجا که وقتى از هدایت کسى مأیوس شوند او را به حال خود رها میاز آن

خواهید انجام دهید، اما بدانید که خدا به آنچه گوید هر چه میبکن، در ادامه این آیه آنها را مخاطب ساخته می

 .بینا استدهید انجام می

بدیهى است این امر به معناى آزادى عمل آنها، و یا الزام به انجام هر کار نیست، بلکه تهدیدى است نسبت به 

رود، تهدیدى است پر معنا و توأم با وعده مجازات؛ چرا که دیدن شان فرو نمی آنها که هیچ حرف حقى در گوش

 .4 اعمال و نگه داشتن حساب آنها براى همین منظور است

ا جاءَهُمْ وَ إنِ هُ لکَِتابٌ عَزیز} هنگامى که به سراغشان  (قرآن)؛ کسانى که به این ذکر (41)فصلت/{إنِ  ال ذینَ کفََرُوا بِالذِّکْرِ لمَ 

 .آمد کافر شدند )نیز بر ما مخفى نخواهد ماند(! و این کتابى است قطعاً شکست ناپذیر

بر قرآن بدان « ذکر»گویند اطلاق برخی می .قرآن مشتمل بر ذکر خدا استقرآن کریم است؛ چون « ذکر»مراد از 
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سازد و حقایقى را که انسان اجمالاً با فطرت خدادادى جهت است که قبل از هر چیز انسان را متذکر و بیدار می

 9ر آیه دله دهد. نظیر این تعبیر در آیات دیگر قرآن نیز آمده است، از جمدریافته، با وضوح و تفصیل شرح می

؛ ما این ذکر و یادآورى را نازل کردیم و به طور قطع از {إنِ ا نحَْنُ نزَ لنْاَ الذِّکرَْ وَ إنِ ا لهَُ لحَافِظوُنَ }خوانیم:حجر میۀ سور 

 .آن پاسدارى خواهیم کرد

اید: فرمکشاند، و باز به صورت هشدار به کافران لجوج میاین آیه سخن را از توحید و معاد به قرآن و نبوت می

آنها که به این ذکر و یادآورى الهى )قرآن مجید( به هنگامى که به سراغ آنها آمد کافر شدند بر ما مخفى نخواهند 

کتابى {.یزٌ وَ إنِ هُ لکَِتابٌ عَزِ }مسلم کتابى است شکست ناپذیر: طورافزاید: به ماند. و بعد براى بیان عظمت قرآن می

یا؛ ر؛ منطقش محکم و گونظیرا بیاورد و بر آن غلبه کند، کتابى است بیتواند مانند آنکس نمیاست که هیچ

تش ادار و پر مایه، و احکام و دستور قوى و نیرومند؛ تعبیراتش منسجم و عمیق؛ تعلیماتش ریشه شاستدلالات

  .ها در تمام ابعاد زندگىهماهنگ با نیازهاى واقعى انسان

بین کفر و الحاد وجود نداشته باشد؛ چرا که بسیاری از  تفاوت بزرگی رسدنچه بیان شد به نظر میبا توجه به آ 

قرآن را یکی از و کفر به  .انداند، بلکه کافران را همان ملحدان دانستهمفسران تفاوتی بین کفر و الحاد قائل نشده

  .1دانندمصادیق الحاد در آیات الهی می

 در رد شرک:  -مطلب دوم

نَ لئَنِْ أشَْركَتَْ لیَحْبطَنَ  عَمَلكَُ ولَتَكَوُننَ  مِ }میکند طوریکه رب العالمین میفرماید: رک تمام اعمال نیک انسان را ضایعش -اول

 .شوی زیان کاران می از عملت ضایعه شده و نمودی حتماً اگرباپروردگارت شرک  (35 /الزمر) {الخَْاسِرِینَ 

 اللهَّ لاَ إنِ  }فرماید: که صاحب آن صادقانه توبه نکند طوریکه رب العالمین می تازمانی بخشدشرک را الله نمی  -دوم

ن خداوند شرك گما بي (۱۱3 /النساء){ ضَل  ضَلالَاً بعَِیداً یغْفِرُ أنَ یشْركََ بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن یشَاءُ وَمَن یشْركِْ باِللهِّ فقََدْ 

ه هر ك ،بخشدكه بخواهد )و صلاح بداند( مي تر از آن را از هركسآمرزد و بلكه پائين( نميورزيدن به خود را )از كسي

 .2بگيرد، به راستي بسي گمراه گشته است شریکبراي خدا 

وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ یعِظهُُ یا }دهد: لقمان خبرمیۀ توصی العالمین ازشرک ظلم بزرگ است طوریکه رب  -سوم 

ركَْ لظَلُمٌْ عَظِیمٌ  در حالي كه او را  -) يادآور شو ( زماني را كه لقمان به پسرش گفت   (۳1 /لقمان){  بنُیَ لَا تشُْركِْ بِالل هِ إنِ  الشِّ

 خدا مكن ، واقعاً شرك ستم بزرگي است. شریک) چيزي و كسي را (  پسر عزيزم ! ،دادپند مي
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شْركَِةٍ وَلوَْ أعَْجَبَتكُْمْ وَلاَ }:ندارد نکاح با مشرک جواز -چهارم  ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَیرٌ مِّ وَلاَ تنَكِحُواْ المُْشْركِاَتِ حَت ى یؤْمِن  وَلأمََةٌ مُّ

شْركٍِ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ أوُْلـَئِكَ یدْعُونَ إلِىَ الن ارِ وَاللهُّ تنُكِحُواْ المُْشِركِِینَ  ؤْمِنٌ خَیرٌ مِّن مُّ الجَْن ةِ  یدْعُوَ إلِىَحَت ى یؤمِْنوُاْ وَلعََبدٌْ مُّ

رك ) غير اهل كتاب ( تا ايمان نياورند ازدواج و با زنان مش ( ۲۲۱ه/بقر ){وَالمَْغْفِرةَِ بِإِذْنهِِ وَیبیَنُ آیاتهِِ للِن اسِ لعََل هُمْ یتذََك رُونَ 

 ( شما را به) زيبائي يا ثروت يا موقعيتّ او ، اگرچهي از زن ) آزاد ( مشركي بهتر استگمان كنيز مؤمننكنيد ، و بي

مادامي  ،به ازدواج مردان مشرك در نياوريدشگفتي انداخته باشد)و دلباخته او بوده باشيد(، و ) زنان و دختران خود را ( 

گمان غلام مؤمني از مرد مشركي بهتر است اگرچه ) زيبائي يا ثروت يا موقعيتّ او ( شما را به كه ايمان نياورند. و بي

ت دوزخ ( دعو ان يا مردان مشرك ( به سوي آتش)تان ربوده باشد(. آنان ) اعم از زن شگفتي انداخته باشد)و دل از كف

كند)و دا به سوي بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفيق خويش دعوت ميگردند( و خكنند)و سبب شقاوت ميمي

سازد) و احكام شريعت را با شود(، و خدا آيات خود را براي مردم روشن ميپيروي از دستور او ، وسيله سعادت مي

 . 1نمايد( تا اين كه ) راه صلاح و سعادت خويش را بشناسند و ( يادآور شونددلائل واضح تفهيم مي

اي  (۳3ه/توب){ وَقاَتِلوُاْ المُْشْركِِینَ كآَف ةً كمََا یقَاتِلوُنكَُمْ كآَف ةً وَاعْلمَُواْ أنَ  اللهَّ مَعَ المُْت قِینَ } :مشرک مباح الدم است -پنجم

 و ياري( خدا باجنگند، و بدانيدكه)لطف مؤمنان!( با همه مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي

. طوریکه از خود آیه مفهوم گرفته می شود، مراد از آن مشرکینی است که علیه مسلمین خروج کرده پرهيزگاران است

 و جنگیده باشند، نه مشرکین اهل ذمه.

یا أیَهَا ال ذِینَ آمَنوُاْ إنِ مَا }:داخل شدن به بیت الله دهند ۀندارد که مشرکین را اجاز  برای موحدین جواز -ششم

ای مومنان حقیقت اینست که مشرکان پلید اند پس نباید به  (۲3/توبه)..{. المُْشْركِوُنَ نجََسٌ فلَاَ یقْرَبوُاْ المَْسْجِدَ الحَْراَمَ 

 مسجدالحرام نزدیک شوند.

إنِ  ال ذِينَ كفََرُوا مِنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ وَالمُْشْركِِينَ فِي ناَرِ جَهَن مَ سورۀ بینه به پایان می رسانم:}3سخن خود را در این مورد با آیۀ

و »مدمح حضرت بعد از بعثت« كتاب اند از اهلكافر شده كه كساني گمانبي»خَالدِِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ البْرَِي ةِ{ 

ند توانمي آمده بيرون از آن نه« مانندميجاودان  در آن»پيوندند مي آن به و سرانجام« اندجهنم ، در آتشنيز مشركان

حسد  هستند زيرا از رويخداوند آفريدگان بدترين يعني: اينان« اندخلقبدترين  ند كها اينان»ميرند مي در آن و نه

 اند.را فروگذاشته حق و سركشي
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 درطوریکه پیامبرنصاری ازجزیرة العرب هم برمومنان امرضروری است  وحتی خارج ساختن مشرکین، یهود  و 

 (1أخَْرجُِوا المُْشْركِِینَ مِنْ جَزِیرةَِ العَْربَِ -قال رسول اللهابنِْ عَب اسٍ  عَنِ :)فرماید آخرین سخنان خود وصیت نموده و می

  .ازجزیریرة العرب خارج کنید(فرموده اند:)مشرکین را برمروایت است که پیااز عبدالله ابن عباس

 در رد بر اهل کتاب –مبحث سوم 

 از کردنن پیروی و یقبل ینئبرآ  ماندن باقی لاحق نبی زمان در اما است حنیف دین خود زمان در مسیحیت و یهودیت

 .آیات قرآنی را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد زمینه این در پس ؛اسلام نه است استکبار و کفر خود زمان نبی

  نظر قرآن در رابطه به کفر یهود: -مطلب اول 

قلُْ هَلْ أنُبَِّئكُُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِندَْ الل هِ مَنْ لعََنَهُ الل هُ }طوریکه الله متعال در رابطه به کفر یهود می فرماید:

بِيلِ وَغَضِبَ عَليَْهِ   ترجمه: (61)مائده/ {وَجَعَلَ مِنهُْمُ القِْردََةَ وَالخَْناَزِيرَ وَعَبدََ الط اغُوتَ أوُلئَِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ الس 

در »برگشتو غير قابل  اعتبار كيفر ثابت : بهيعني« اعتبار مثوبت به بدتر از اين آيا شما را به» پيامبر اي« بگو»

: عنيي« كرده شانخدا لعنت كه همانان:»دهمتر خبر ميبد عاقبت مردم شما را از اين اينك« ؟الله خبر دهم پيشگاه

را  : برخييعني«گردانيد و خوكان گانه را بوزين و آنان گرفته خشم و برآنان»نموده طردشان خويش از رحمت

را  هروز شنب شكنانحرمتسبحان  يهودند زيرا خداي كرد. مراد قوم مسخ خوك صورترا به  يو برخ بوزينهصورت به 

 تكيفر و مجازا معناي به آيه رود اما در اينكار ميبه و نيكي (: غالبا در مورد احسانكرد ـ )مثوبت مسخ بوزينه به

يا : شيطانپرستند. طاغوترا مي طاغوت كه : كسانييعني« طاغوت رانپرستشگ»نيز گردانيد از آنان « و. »كار رفتهبه

 در مورد آنچه پس« ترندگمراه راستبدتر و از راه» در روز قيامت و جايگاه« از نظر منزلت اينانند كه» است كاهن

 .2باشدمي ودشانخ الحالوصف اين بلكه است اساسپندارند، ناروا و بيمي مسلمانان گمراهي

آيند، نزد شما مي و چون»(61)مائده/ {كْتمُُونَ وَإذَِا جَاءُوكمُْ قاَلوُا آمََن ا وَقدَْ دَخَلوُا بِالكُْفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرجَُوا بِهِ وَالل هُ أعَْلمَُ بِمَا كاَنوُا يَ }

« اندهرفت و قطعا با كفر بيرون با كفر وارد شده كه آن و حال»كنند مي : اظهار اسلاميعني« آورديم گويند: ايمانمي

عا در از تو شنيدند؛ قط آنچه رفتند پس كفر وارد شدند و باز با كفر از نزد تو بيرون ! نزد تو در حالپيامبر : اييعني

 آنچه به و الله داناتر است»رفتند  بيرون هم وضع همان بودند، به وارد شده كه طوريهمان  نكرد بلكه تأثيري هيچ آنان

 تو.براي  ظاهري شادماني با آشكار كردن ، همراهداشتند از اسلامدر نزد تو از كفر و اظهار مي« داشتندمي پنهان
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حْتَ لبَِئسَْ مَا كَ} « را از آنان و بسياري»(62)مائده/{انوُا يعَْمَلوُنَ وَترََى كَثِيراً مِنهُْمْ يسَُارعُِونَ فِي الْإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ وَأكَْلهِِمُ السُّ

، يا وغدر  سوي: بهيعني« كنندمي شتاب در گناه كه بينيمي»را  ، يا از يهود، يا جمعا از هردو گروه: از منافقانيعني

در  سويهشود، يا بميعدي مت ديگران به كه : ستمييعني« تعدي» سويشتابند بهمي« و»شتابند ميشرك  سويبه

و مخصوصا  حرام : مالسحت« خويش حرامخواري» سويورزند بهمي نيز شتاب« و» گناهان از حد در ارتكاب گذشتن

 .1«دادندمي انجام بدي اعمال واقعا چه» است رشوه

وَ لعُِنوُا بِما قالوُا بلَْ يدَاهُ مَبسُْوطتَانِ ينُفِْقُ كيَفَْ يشَاءُ وَ ليَزَيدَن  كثَيراً مِنهْمُْ  أيَدْيهِمْ  وَ قالتَِ اليْهَُودُ يدَُ الل هِ مَغْلوُلةٌَ غُل تْ }

(64)مائده/{ما أنُزْلَِ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّكَ طغُْياناً وَ كُفْراً 
)برخی از( یھودیان میگویند: دست خدا به غل و زنجیر بسته است!  ترجمه: 

ان ش ھای شان، و دستۀ شان بسته باد! )و بخل بھر  ھای ء و بخشش به ما گسسته است(!. دست)و بخل او را از عطا

شان باد )و از رحمت خدا محروم و مطرود گردند(!.  گویند نفرین در دوزخ به زنجیر بسته باد(! و به سبب آنچه می

بخشد.  خداوندی اقتضاء کند( میاست(، ھرگونه که بخواھد )و حکمت  بلکه دو دست خدا باز )و او جواد و بخشنده

شود )که آیات قرآن مجید است( بر  توزی( آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل می چشمی و کینه )به سبب تنگ

 .2افزاید سرکشی و کفرورزی بسیاری از آنان می

الیْهُودَ وَالن صَارَى مِنْ لأخُْرجَِن  » :فرمودندکه ایشانشنیده اند روایت است که ازپیامبراز عمر بن خطاب 

کنم تا اینکه جز مسلمان کسی  نصارا را ازجزیرة العرب اخراج می یهود و:یعنی«. 3 جَزِیرةَِ العَْربَِ حَت ى لاَ أدَعََ إلِا  مُسْلمًِا

 . (دیگر رادر آنجا نگذارم

 :ها نصرانی کفر - دوم مطلب

لقََدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلوُا إنِ  الل هَ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ وَقاَلَ المَْسِيحُ ياَ بنَِي } فرماید: می نصاری کفر به رابطه در متعال الله

 (72)مائده/{ا للِظ المِِينَ مِنْ أنَصَْارٍ وَمَأوَْاهُ الن ارُ وَمَ إسِْراَئِيلَ اعْبدُُوا الل هَ رَبِّي وَرَب كمُْ إنِ هُ مَنْ يشُْركِْ بِالل هِ فقََدْ حَر مَ الل هُ عَليَْهِ الجَْن ةَ 

! رائيلاسبني : ايگفتميمسيح كه آن حال،، كافر شدنداست پسر مريم مسيح گفتند: الله همان كه قطعا كساني»

خود  به ونهچگتوحيد بود، آنها  خود دعوتگر راه مسيح كهدر حالي پس « و پروردگار شما الله را بپرستيد؛ پروردگار من

 ايبنده هم گويد: منكند وميمي اعتراف بندگي به خودش كنند كه الوهيت ادعاي كسي در حق دهند كهمي اجازه

 حرام را بر وي ورزد، قطعا او بهشت خدا شريك به هر كس: »گفت كه مسيحي از شما هستم؟ همان يكي همچون
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 ادامه نيز، حكايت سخن ! اينآري« نيست ايدهندهياري هيچ ستمكاران و براي است دوزخ وي و جايگاه است كرده

 .استخداوندسخن ديگر: اينقولي  . اما بهاستعيسي سخن

ن  ال ذِينَ كَفَرُواْ مِنهْمُْ }ل قَدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلوُاْ إنِ  اللهَّ ثاَلثُِ ثَ لاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِا  إلِهٌَ  ا يقَُولوُنَ ليَمََس  وَاحِدٌ وَإنِ ل مْ ينَتهَُواْ عَم 

، سبحان : خدايكسمراد از سه « ، كافر شدنداست كس سه گفتند: الله سوم كه كساني هرآينه»(73)مائده/عَذَابٌ ألَيِمٌ{

، در است گانهسه شخصيت گفتند: خداوند از حيث كه است شانسخن ديگر: مراد اينقولي اند. بهو مريم عيسي

« پسرقنوم ا»، «پدر اقنوم»، عبارتند از: «اقنوم» يا سه شخصيت سه باشد. اينمي اويگانه يا ذات طبيعت كه اين عين

 جز خداي ، معبود برحقيهستي ايره: در ديعني« يكتا نيست جز خداي خدايي كه آن و حال«. »القدسروح اقنوم»و 

خدا،  هس آن حالاند، در عينشخص سه گفتند: خدايان . يعنياست نصاريسخن  دنباله : اينقولي . بهنيست سبحان

 عذابي شاننكافرا به»نكنند  راترك و آن« باز نايستند» سراسر كفر است كه« گويندمي و اگر از آنچه»اند يكتا و يگانه

 مستثنا هستند. حكم آورند، از اينمي آوردند، يا اسلام اسلام كهاما كساني « خواهد رسيد دردناك

از  الله و سويبه »نمايند نمي و رجوع« كنندنمي آيا توبه»(74)مائده/ {أفَلََا يتَوُبوُنَ إلِىَ الل هِ وَيسَْتغَْفِروُنهَُ وَالل هُ غَفُورٌ رحَِيمٌ }

 را در برابر مجازات آورد وآنانمي را بر سر خشم عزوجل خداي كه افترايي چنان از بستن« خواهندنميآمرزش  وي

 وي و رحمت و جود و لطف كرم از منتهاي و اين« استمهربان  و خدا آمرزنده»دهد؟ قرار مي وي و سنگين سخت

 .1خوانديفرامو مغفرت  توبه سوي را به آنان ، باز همعظيم افترا و بهتان اين تكابار  با وصف باشد كهمي بر خلقش
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 اسلام تنها دین حق برای بشریت است -مبحث چهارم 

ينِ كلُِّهِ وَلوَْ كرَهَِ هُوَ ال ذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِظُهِْرهَُ عَلىَ }در این رابطه الله متعال می فرماید: الدِّ

 معجزات ها و : با برهانيعني« فرستاد را با هدايت» محمد« پيامبر خود كه اوست هم»:ترجمه  (33)توبه/{المُْشْركِوُنَ 

مبر پيا كه اوستهم« و»كند مي آنها هدايت وسيلهرا به و مردم است كرده مشروع بندگانش آنها را براي كه و احكامي

 و از صرف است توحيد خالص و معرف حق عقيده ممثل كه فرستاد، اسلامي است اسلام كه« حق دين»خود را با 

ها و  جتح وسيله را به حق ، يا دين: تاپيامبرشيعني« را تا آن»باشد مي و منزه ، عاريمخلوقي هر گونه براي عبادت

 مه وعده اين را كه عزوجل خداي و سپاس« پيروز گرداند اديان بر همه»است  آن دربرگيرنده لاماس كه هايي برهان

 هميشه آنها، اسلام همهچشم  كوري به را ولي و غلبه پيروزي اين« باشند نداشته خوش هرچند مشركان»داد  روي

 :2ون وارد شده استو آیات دیگر نیز به مضم .1«و پيروز است لبغا

 :نظر قرآن در رابطه به رسالت جهانی پیامبر اکرم –مطلب اول 

بودن دین اسلام دلالت دارد، از این رو تمامی مردم جهان را مورد خطاب  آیاتی در قرآن کریم وجود دارد، که بر جهانی 

 برای همه مردم می داند:را فرستادۀ قرار داده، آنان را به اسلام دعوت نموده است و پیامبر اکرم

لمُْت قِينَ{ -1 یعنی در این قرآن توضیح و بیان کافی برای انسان ها آمده  (138)آل عمران/}هَذَا بيَاَنٌ لِّلن اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ ل ِّ

 .4راهنمائی به راه هدایت و پند و یاد آوری مخصوص پرهیز گاران در آن است .3است

ای محمد! تو را به عنوان پیامبر برای عموم بشر مبعوث کردیم  (79)نساء/للِن اسِ رسَُولًا وكََفَى بِاللهِّ شَهِيدًا{}...وَأرَسَْلنْاَكَ  -2

 .5و به سوی آنان فرستادیم تا شرایع خدا را به آنان ابلاغ کنی و همین کافی است که خدا بر پیامبریت گواه باشد

بِيناً{}ياَ أيَُّهَا الن اسُ قدَْ جَاءكمُ  -3 بِّكُمْ وَأنَزلَنْاَ إلِيَكُْمْ نوُراً مُّ ن ر   (174)نساء/برُهَْانٌ مِّ

 دعوت  و  عملی سیرت  بـا  او  و  است  مـحمّد  که)  است  آمده  نزدتان  به  حجّتی  پروردگارتان  سوی  از  ،مردم  ای

 سـوی  به  و  (است  الهی  معجزات  به  مؤیدّ  و  سازد،می  روشـن  تانی بـرا  را  ایـمان  حـقیقت  خـود،  تشـریعی

                                                           
 .5۱3،ص۲جمرجع قبلی  -1 

 .9-6، آیات صفسورۀ  -2 

یل تان توضیح دادم و از آن آگاهی یافتید، از قب طبری و بعضی از مفسران چنان نظر دارند که اشاره به ما تقدم بر می گردد، پس معنی چنین است: این که برای -3 

  نابودی ملت های پیشین، انسان را بینا و گمراه را به راه می آورد و برای آنان پند و عبرت است.

 .۲۳۲، ص0دیده شود: تفسیر طبری، ج -4 

 .53۱، ص3مرجع قبلی، جدیده شود:  -5 
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 مودرهن  نـجات  سوی  به  و  روشن  را  راه  خود  پرتو  با  نور  همچون  و  است  قرآن  که)  ایمفرستاده  آشکار  نور  تان

  .1سازد(می  تان

مَاوَاتِ وَالأرضِْ لا إلِهََ إلِا هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ فآَمِنوُا بِالل هِ  }قلُْ ياَ أيَُّهَا الن اسُ إنِِّي رسَُولُ الل هِ إلِيَكْمُْ جَمِيعًا -4 ال ذِي لهَُ مُلكُْ الس 

يِّ ال ذِي يؤُمِْنُ بِالل هِ وكََلمَِاتهِِ وَات بِعُوهُ لعََل كمُْ تهَْتدَُونَ{  وَرسَُولهِِ الن بِيِّ الأمِّ
 (۱53)اعراف/

سوی جملگی شما )اعم از عرب و عجم و سیاه و سفید و زرد و سرخ(  فرستاده خدا به ی پیغمبر! )به مردم( بگو: منا

گرداند.  میراند و زنده می جز او معبودی نیست. او است که می .ھستم. خدائی که آسمانھا و زمین از آن او است

از او  .ھایش دارد به سخن ای که ایمان به خدا و اش، آن پیغمبر درس نخوانده پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده

 .پیروی کنید تا ھدایت یابید

این رسالت آخرین  رسالت است، رسالت فراگیری است که به قومی یا زمینی و یا نسلی اختصاص ندارد، رسالت های  

 تفاصلۀ زمانی دو پیغمبر و انسان ها در پرتو هدای، پیشین رسالت های قومی، محلی و محدود به دورۀ از زمان بودند

 چنین رسالت هائی گام های محدودی به جلو بر می داشتند تا برای رسالت واپسین آمادگی پیداکنند.

هر رسالتی در شریعت، سخنانی و تعدیلهائی داشت که مناسب با پیشرفت تدریجی انسان ها بود. تا وا پسین رسالت 

تطبیق خود در طول روز گاران، این رسالت  شرف نزول پیدا کرد، با اصول کاملی که دارد، و با فروع متجدد و قابل

 آید.  یبرای همۀ آن انسان ها آمده است، چرا که بعداز  آن برای نژاد ها و نسل های انسان ها در هیچ جائی رسالتی نم

هم   هب  آن  در  و  مشترک  ،فطرت  در  مردمان  همۀ  و  است  آمده  بشریتّ  فطرت  با  مطابق  ،واپسین  رسـالت  ایـن

   به  دخو  با  اینخوانده  درس  و  امّی  پیغمبر  را  آسمانی  پیام  و  رسالت  واپسین  این  بود  چنین  چون  رسند.مـی

ارمغان آورد، پیغمبری که به فطرت پاک و صاف او جز تعلیم الله متعال داخل نگردید و نیا میخت، فطرت پاک و 

 انی آموزش دیده بود و از زیر دست استاد ازلی فارغ التحصیل شده بود.صافی همان گونه بود که در مدرسۀ آسم

گی فطرت جمل  به  را  فطرت  پیام  و  رسالت  تا  نیالود،  را  فطرت  ایـن  مردمان  هایاندیشه  و  زمینی  آموزش  اصلاً 

 .2برساند  ها انسان

شَهِيدٌ بِينِْي وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيَ  هَذَا القُْرآْنُ لأنُذِرَكمُ بِهِ وَمَن بلَغََ{}قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهَادةً قلُِ اللهِّ  -5
 بگو اي (19)انعام/

است:  اين ؟ پاسخخود برتر است در گواهي گواه يعني: كدامين« شهادت در باب برتر است كسي چه» پيامبر

                                                           
 .۳۲۲، ص۲ج القرآن،فی ظلال ترجمه فارسی  -1 

 .1۳ص ۳: همان مرجع جدیده شود -2 
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باشد، قطعا  گواه آنان و ميان پيامبر خود ميان سبحان خداي وقتي پس« استو شما گواه  من ميان بگو: خدا، كه»

در  شود، يعني: خدا برتر استمي در)قلُِ الل هُ( تمام سؤال قولي: جواب . به، برتر استخويش رسول براي او در گواهي

و  من . يعني: او مياناست ديگري مستقل ( جملهنِي وَبيَنْكَُمْ شَهِيدٌ بيَْ آن: ) بعد از ۀ، جملصورت اين . دردادنگواهي 

سد، ر او مي به قرآنرا نيز كه  و كسي دهم بيم تا شما را با آن است شده وحي من به قرآن و اين» است شما گواه ميان

، ربر پيامب قرآن فرود آوردن رساند كهرا مي معني ن، ايعزوجل خداي گواهي بعد از بيان عبارت اين آوردن« دهم بيم

 مردم تا شما و تمام استشده  وحي بر من جهت بدان باشد. يعني: قرآنمي پيامبرش براي تعالي حق ازگواهي بخشي

در  كه آنان حاضر موجودند و چه در حال كه آنان ، چهشان مختلف و اقشار و اصناف ملل را با همه و جن از انس اعم

 بشر و همه ، فراگير همهقرآن زيرا احكام و هشدار دهم بيم وجود خواهند آمد، با آنـ به ـ تاروز قيامت آيندههاي  زمان

 دعوت كه شرط آنآيند، بهيا مي وجود آمدهبعدا به  كهآنان اند و چهموجود بوده در عصر رسالت كهآنان ، چهاست جن

از  الهي لقاي در هنگام زيرا آنانآنهاست  دهندهنيز بيم طور، پيامبر را بشنوند. همين قرآن برسد و اين آنان بهاسلام 

 ، مورداندداده در دنيا انجام كه و از اعمالي شده ابلاغ پيامبرش وسيلهبه  كهالله دعوت خود به گوييپاسخ چگونگي

 وي )پيام عزوجل خداي ازسوي»فرمودند:  شريف در حديث اكرم رسول كهگيرند چنانقرار مي و بازخواست سؤال

  .1«تاس او رسيده خداوند به فرمان او برسد، در حقيقت خدا به از كتاب ايآيه كنيد زيرا هر كس را( برسانيد و ابلاغ

.را. .لامالف (1)ابراهیم/يدِ{أنَزلَنْاَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرِجَ الن اسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ صِراَطِ العَْزِيزِ الحَْمِ }الرَ كِتاَبٌ  -6

و تفضل  فیق( با تو در پرتو تعلیمات آنایم تا این که مردمان را )( کتابی است که آن را برای تو فرستادهاین قرآن)

یعنی ) ( بیرون بیاوریو روشنائی ایمان و دانائی( به سوی نور )های کفر و نادانی و گمراهیها ) ، از تاریکیپروردگارشان

 . آن او است ها و آنچه در زمین است از . خدائی که آنچه در آسمان(آوری در( به راه خدای چیره ستوده )که

های  و گمراهیها ) ( از تاریکیدر پرتو تعلیمات آن.تا این که مردمان را )(1)ابراهیم/{الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ  لتِخُْرِجَ الن اسَ مِنَ }

 .( بپرون بیاوریو روشنائی ایمان و دانائی( به سوی نور )کفر و نادانی

ال حو های اوضاع و ا . تاریکیگرائیپوچهای وهم وگمان و پوچی و  ، تاریکیها بیرون بیاوری ها را از تاریکی تا انسـان

ابان و نشــان اربهای ســرگشــتگی و ســرگردانی در بیابان بی . تاریکیرســوم جاهلانه وو تقلیدهای کورکورانه و آداب 

رون ها بی این تاریکی ۀمعیار ... تا مردمان را از هم ی درون تهی و بیها بینیهای جهان . و تاریکیگوناگونیان خدا

ها را از جهان درون و از جهان  زداید. این تاریکیها را می ، نوری که این تاریکیبه سوی نور رهنمود گردانی بیاوری و

                                                           
 .۱55،ص۱انوار القرآن،جدیده شود: ترجمه فارسی  -1 



 

98 

ــه می ــاع و احوال و تقالید کورکورانها و  زداید، و از واقعیت زندگی و ارزشاندیش ــوم جاهلانه پاک  ۀاوض آداب و رس

دلالت دارد؛ که در به رسـالت جهانی پیامبر اسلامنیز دیگر قرآن عظیم الشـان متعدد و هم چنان آیات  .1نمایدمی

 .ر همان چند آیۀ فوق اکتفا کرده ایماین جا به تفسی

 :وجوب ایمان به رسالت پیامبر –مطلب دوم 

ولهِِ وَالكِْتاَبِ ال ذِي نزَ لَ   -1 ــُ ولهِِ وَالكِْتاَبِ ال ذِي أنَزْلََ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ يكَْفُرْ بِالل هِ }ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِالل هِ وَرسَ ــُ عَلىَ رسَ

 (631)نساء/وَمَلَائكَِتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَاليْوَْمِ الْآخِرِ فقََدْ ضَل  ضَلَالًا بعَِيدًا{

  است  شـده  نـازل  پـیغمبرش  بـر  که  کتابی و (و پیغمبرش)محمّد خدا  بـه اید،آورده  ایمان  که کسـانی  ای) 

ـــــت  نــمــوده  نــازل  قــرآن(  )ازتــرپــیــش  کـــه هــائــی کــتــاب بــه و دارد(  نــام قــرآن  و)  اس

 و  خدا  بــــــه  كه  کس  هــــــر  بــــــیاورید.  ایمان  اســت  نگرفته  صــورت آنها در   نســیان  و  تحریف  نوزه و

 و دور  گمراهی  در  واقعاً   د(نپذیر   را  اینها  از  یکی  شود)و  کـافر رستاخیز  روز  و  یخداوند  کتابهای و  فرشتگان

 .2(است  افتاده  درازی

دُونَ أنَْ ينُ بِبعَْضٍ وَنكَْفُرُ بِبعَْضٍ وَيرُِ }إنِ  ال ذِينَ يكَْفُرُونَ بِالل هِ وَرسُُلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَْ يفَُرِّقوُا بيَْنَ الل هِ وَرسُُلِهِ وَيقَُولوُنَ نؤُْمِ  -2

ا وَأعَْتدَْناَ للِكْاَفِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً  وَال   رِّقوُا بيَنَْ ذِينَ آمَنوُا بِالل هِ وَرسُُلِهِ وَلمَْ يفَُ يتَ خِذُوا بيَنَْ ذلَكَِ سَبِيلًا أوُلئَكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ حَقًّ

« ورزندكفر مي خدا و پيامبرانش به كه كساني» (151-152)نساء/وكَاَنَ الل هُ غَفُوراً رحَِيمًا{أحََدٍ مِنهُْمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ يؤُْتِيهِمْ أجُُورهَُمْ 

او  خدا و پيامبران خواهند ميانو مي»باشد مي پيامبرانش تمام و بهخدا كفر به ، در واقعاز پيامبران برخي كفر به

 مدعي لحا در عين اند وليكفر ورزيده ايشان همه ، بهاز پيامبران برخي بهكفر  سبب: آنها بهيعني« اندازند جدايي

: گويندو مي» پيامبرانش خدا و ميان ميان است افگندنجدايي در واقعاين  دارند پس ايمان خداوند به هستند كه

 حضرات و به آورده ايمانموسي  حضرت به اند كهيهوديان مراد از آنان« كنيمرا انكار مي و بعضي داريم ايمانبعضي  به

 محمد حضرت اما به آورده ايمان عيسي حضرت به هستند كهمراد نصاري كفر ورزيدند. همچنين و محمد عيسي

و كفر،  ايماندر ميان خواهند تا : مييعني« خود اختيار كنند براي دو، راهياين  خواهند ميانو مي»كفر ورزيدند 

 شود، برهانند.مي گريبانگيرشان كه بگيرند تا خود را از حجتي را در پيش بينابين ديني

 تمام هب حال در عين آيد وليدشوار مي كافر بر آنان نام تحمل كه است و رفتار كساني انديشه كننده محكوم آيه اين

 كنند.نمي بايد رعايت كهرا چنان  آن و حرمت نهند و حقنمي گردن ايمان الزامات

                                                           
 .۱۳1ص ۴، جفی ظلال القرآنترجمه فارسی  :دیده شود -1 

 .۲55 -۲5۴صص ۲دیده شود: همان  ج -2 
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 عذابي كافران و ما براي» و واقعي حقيقيعيارند؛ كفري  و تمام كامل در كفر خويش : آنانيعني« كافرند حق به آنان»

 «.ايمكرده بار آمادهخفت

 همگي به بلكه« گذارندنمي فرق»با ديگري « از آنان كدامهيچ و ميان آورده ايمان خدا و پيامبرانش به كه و كساني»

 امت زيرا اين نيست فراهم ايشان جز پيروان در كسيمحمد حضرتبعد از بعثت  صفت دارند ـ و اين آنها ايمان

 زودي خداوند به»اند كه آنان ! همدارد ـ آري ايمان آسماني هايكتاب و تمام پيامبران تمام به كه است محمد

 باشند؛ مهربان داشته ، اگر گناهياست شان گناهانۀآمرزند« است مهربان ۀرا خواهد داد و خدا آمرزند شان پاداش

 .1در دنيا و آخرت ايشان به است

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وكَاَنَ }ياَ أيَُّهَا الن اسُ قدَْ جَاءكَمُُ الر سُولُ  -3  بِالحَْقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآَمِنوُا خَيْراً لكَُمْ وَإنِْ تكَْفُرُوا فإَِن  للِ هِ مَا فِي الس 

ان ت تان آمده است و دين حق را براي اي مردم ! پيغمبر ) محمّد نام ( از جانب خدا به سوي (171)نساء/الل هُ عَليِمًا حَكِيمًا{

. و اگر كافر شويد ) و جز د ، كه اين كار ( به سود شما است) و فرصت را غنيمت شمرياست، پس ايمان بياوريدآورده 

و  ،ها و زمين است متعلقّ به خدا است رسانيد ( . چرا كه آنچه در آسمان راه كفر نرويد ، بدانيد كه زياني به خدا نمي

 . 2يش ( استحكيم ) در كار خوو ( خدا آگاه ) از آفريدگان خود

يِّ ال ذِي يؤُمِْنُ بِالل هِ وكََلمَِاتهِِ وَات بِعُوهُ لعََل كُمْ تَ  -4 ياوريد به خدا پس ايمان ب(158)اعراف/ هْتدَُونَ{}فآَمِنوُا بِالل هِ وَرسَُولهِِ الن بِيِّ الْأمُِّ

 از او پيروي كنيد تا هدايت يابيد. ،دارد هايش اي كه ايمان به خدا و به سخن ، آن پيغمبر درس نخواندهاشو فرستاده

پیامبر به هرچه فرمان داد ) (7)حشر/{وَمَا آتاَكمُُ الر سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكمُْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا وَات قُوا الل هَ إنِ  الل هَ شَدِيدُ العِْقَابِ } -5

شه به خیر و صلاح امر می کند، و از شر و یماز آن اجتناب نمائید؛ زیرا او ه آن را انجام دهید، و از هر چه نهی کرد

نازل شده است، اما هر آن چه را که پیامبر دستور « فی»فساد نهی می نماید، مفسران گفته اند: هرچند آیه در مورد

از خدا بترسيد كه  ،3داده است، یا از آن نهی کرده است از قبیل واجب، مندوب، مستحب یا حرام، شامل می شود

 .(خدا عقوبت سختي دارد

( آیات متعددی در قرآن عظیم الشان وجود دارد که )رسالت حضرت محمد در رابطه به و جوب ایمان به پیامبر

  .4می باشد و ایمان کافران به رسالت ویاز آن جناب مؤمنین  لازمۀ آن اطاعت

                                                           
 . 070-073،صص۱انوار القرآن،ج -1 

 تفسیر نورذیل همان آیه، سایت نوار اسلام.دیده شود:  -2 

 .۳5۴، ص۴صفوة التفاسیر، جدیده شود:  -3 

 (144( ، )آل عمران/ 8)حدید/ (،15(، )حجرات/13(، )فتح/2(، )محمد/41)احزاب/ (،21(، )احزاب/115(، )نساء/69(، )نساء/65)نساء/ -4 
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بیده لایسمع بی أحد من هذه الامة یهودی و لا نصرانی ثم یموت  والذی نفس محمد: »فرموده اند و همچنان پیغمبر

که جان  سوگند به ذاتی»فرمودند: رسول الله ترجمه:« 1ولم یؤمن بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب النار.

 در دست اوست، هر فردی از افراد این امت اعم از یهودی و نصرانی که از بعثت من اطلاع یابد و به دینیمحمد

 «که من آورده ام، ایمان نیاورد و بدون ایمان از دنیا برود، اهل دوزخ خواهد بود.

به طور یکسان فرض است. تخصیص یهود و نصاری در این جا به  ۀ مردمبرهمالت حضرت محمدایمان به رس شرح:

ه نمی یابند، آنان ک پس وقتی اهل کتاب، بدون از ایمان به رسالت نجات ؛ها اهل کتاب بودند این دلیل است که آن

 هیچ کتاب آسمانی در دست ندارند، چگونه نجات خواهند یافت؟

ن این لازم بود که به آنان ابلاغ شود که ای چنین یهود و نصاری مدعی بودند که تنها آنان رستگار خواهند شد، بنابر هم

است. منظور از امور غیبی، قیامت،  باید دانست که مدار نجات، ایمان به خدا و امور غیبی شان نادرست است. پندار

برای شرح همین امور غیبی آمده اند. عقل انسانی از ادراک  علیهم السلام است. انبیا… فرشتگان، بهشت، دوزخ و 

 درست این امور عاجز است و اگر به سختی، چیزی درک کند، باز هم ناقص و ناتمام است. 

 رکن اصیل و اساسی قرار می ایمان به خدا بود، اکنون از یک نظر، ۀوسیلن به رسول، که در واقع این اصل، ایما بنابر

 گیرد.

ها منکر دیگری به حساب  و منکر یکی از آن ،شدقایل فرق نمی توان  و رسول همان گونه که بین ایمان به خدا

 دیگران خواهد بود و ازها، منکر  چنین بین رسولان نیز همین نسبت وجود دارد، یعنی منکر یکی از آن خواهد آمد، هم

ستی کردار ند. در ا نیز در این وصف شریک علیهم السلامها وجود ندارد، حتی خود انبیا نظر ترتیب زمانی فرقی بین آن

مان به رسول و این ای و گفتار، بر درستی ایمان، موقوف است و درستی ایمان، به پذیرش پیامبران بستگی دارد. بنابر

 .2می شود سایر پیامبران، یک اصل اساسی محسوب او، ایمان به ۀبه فرمود

 قرآن آخرین کتاب الهی و وجوب ایمان به آن: –مطلب سوم 

هایی است که با مطالعه و نگاهی از چه در کشف راز جاودانگی قرآن کریم قابل تأمل است؛ وجود صفات و ویژگیآن 

 :وصف، قابل عنایت استین صفات، دو گردد. در میان ابیرون به قرآن کریم آشکار می

که از سنخ معجزات محسوس و ملموس بوده و در روزگار حضور بر خلاف سایر معجزات انبیا :معجزۀ فکری -1

معجزۀ عقلی ـ ها باقی نمانده است، قرآن کریم )معجزۀ اصلی پیامبرخود آن پیامبران رخ داده و اینک اثری از آن

                                                           

 «.إلی جمیع الناس و نسخ الملل بملته وجوب الایمان برسالة نبینا محمد»کتاب الایمان. باب  ،صحیح مسلم -1 

 ،447-442/ 1ترجمان السنة، علامه بدر عالم مهاجر مکی.ج دیده شود به  -2 
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چون قرآن  یست و در همۀ ادوار تاریخ جاودان و معرف خویش استمشروط نفرهنگی است که بر حضور پیامبر

 .1ماندکه فکر باقی است ـ جاودانه میای و عقلانی است، برای ابد ـ تا زمانی ای اندیشهکریم معجزه

دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رجَِالکُِمْ وَلکَِنْ رسَُولَ الل هِ وَخَاتَ  :خاتمیت قرآن کریم -2 مَ الن بِیِّینَ...{}مَا کاَنَ مُحَم 
پدر هیچ )محمد (41)احزاب/

  و خاتم پیغمبران است...( یک از شما نیست و لکن رسول خداوند

از  ؛دشو ترین دین آسمانی شمرده میآخرین پیامبر و رسول الهی در زمین است و شریعت ایشان، کامل،پیامبر اکرم

ای ارائه دهد که تا ابد، حقانیت رسالت و کمال دینش را اثبات کند و با بیان قوانین و احکام این رو، باید معجزه

 ها را به سعادت فردی و اجتماعی رهنمون گردد. جاودانه، انسان

زهای او در طول زمان قرآن زمانی می تواند جاودانه در تاریخ زندگی بشر باشد که به همهٌ ابعاد وجود انسانی و نیا

توجّه لازم را مبذول داشته باشد، چه اینکه انسان دارای سه بعُد کلی می باشد، یعنی عقل و تفکر، طبیعت و غریزه، 

احساس و عاطفه و از سوی دیگر و بر اساس این ابعاد، نیازهای آفرینشی وی عبارتند از: نیازهای عقلانی و اخلاقی 

 و نیازهای عاطفی… و نیازهای طبیعی و غریزی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و… و مانند عدالت، راستی و معرفت

روان شناسان، سه گونه تمایل برای انسان مطرح … و احساسی مانند انس، الفت، محبت و دوستی، تعاون و همکاری و

ده و سان خود دوست بو کرده اند: تمایلات فردی، اجتماعی، عالی. تمایلات فردی و انگیزه های فردی یعنی اینکه ان

خیر و صلاح خود را بیشتر از دیگران می جوید و از همه چیز مهم تر می داند. این نوع تمایلات خود بر دو قسم اند: 

جسمانی و روانی. خواسته های بدنی و جسمانی مربوط به نیازهای بدنی هستند؛ مانند نیاز به تنفس، حرکت، تغذیه 

تحصیل  -1ه ارضاکننده عزت نفس می باشند؛ دارای مظاهر مختلفی هستند، از جمله: و استراحت، و تمایلات روانی ک

هیجان های روحی از قبیل  -4شهرت طلبی و مقام دوستی  -3استقلال طلبی و کسب قدرت و برتری  -2بختی  خوش

حسّ تملکّ و تصرفّ در اشیاء اسلام، از آنجا که دینی جامع است به این نوع تمایلات توجه  -5نوازش و مهر و محبت 

به تعدیل و تنظیم آن نموده است:}وَابتْغَِ فِيمَا آتَاَكَ الل هُ  کرده و اصل این گرایش )غرایز( را لازم دانسته ولی سفارش

ارَ الْآخَِرةََ وَلَا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ   {نَ نيْاَ وَأحَْسِنْ كمََا أحَْسَنَ الل هُ إلِيَكَْ وَلَا تبَْغِ الفَْسَادَ فِي الْأرَضِْ إنِ  الل هَ لَا يحُِبُّ المُْفْسِدِيالد 

لذا « را بجوي آخرتسراي » و ثروت از توانگري« است تو داده به خداوند در آنچه» قارون و ايترجمه:   (77)قصص/

ا را از دني اتبهره» حالو درعين ، و ستم كشي در تجاوز و گردن نه كن پسندد، انفاقمي خدا كه را در آنچه اموال ينا

 ـ مانند خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مسكن آن كسب و تكاپو در جهت از حلال برداري يعني: در بهره« نكنفراموش  هم

                                                           
 .79و  78سعیدی، صصدبده شود به علوم القرآن، محمد باقرروشن  -1 
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ر تو را نيز ب است، نفست را بر تو حقي پروردگارت كه گونه زيرا همان ده خرج را به آن متناسب ـ نيز تلاش و ازدواج

 كرده تو نيكي خدا به كهچنان هم»خدا با بندگان« كن و نيكي»، او بده را به حقي هر صاحب حقپس  است حقي

 معاصي بهيعني: در آن « فساد مجوي و در زمين» است داشته تو ارزاني دنيا به هاي از نعمت كهبا آنچه« است

 دارد و اينمي را دشمن آنان بلكه« داردنمي را دوست» زمين در روي« خداوند فسادپيشگان كه» نكن عمل خداوند

 .1است وي و عادت سنت

هنگی و آ  تعالیم بنیادی خود، چه تدبیری برای هماکنون باید دید که قرآن با توجه به جاودانگی و پایداری معارف و 

کار اساسی را در این زمینه می توان از  گویی به نیازهای متغیر اندیشیده است. سه تدبیر و راه خوانی و پاسخ هم

 :قرآن الهام گرفت

ر سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكمُْ فإَِن تنَاَزعَْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَدُُّوهُ ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللهَّ وَأطَِيعُواْ ال سنت در کنار قرآن:} -الف 

ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا  (59)نساء/{إلِىَ اللهِّ وَالر سُولِ إنِ كنُتمُْ تؤُمِْنوُنَ بِاللهِّ وَاليْوَْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا 

را اطاعت کنید و رسول خدا و صاحبان امر از میان خود را نیز اطاعت کنید؛ پس اگر در چیزی کشاکش نمودید پس 

و روز آخرت ایمان دارید، چرا که آن بهتر و نیک فرجام تر است.  و رسولش برگردانید. اگر به خدا آن را به خدا

و اولی الأمر به معنای لزوم اطاعت و الگو گرفتن و درس آموزی قرآن و معارف الهی از پیامبردستور به اطاعت از 

آمده است و منظور از  در مورد وحی )ما یوحی( است که از طریق پیامبر منظور( اطاعت خدا»)ایشان است. 

رأی و آنچه مربوط به  و سنت او و دیگری حیثیتدر دو جهت است: یکی حیثیت تشریع پیامبر اطاعت پیامبر

 .«2سرپرستی حکومت، )رهبری جامعه( و قضاوت است

یکی از اسرار جاودانگی قرآن وسنت )دین اسلام( ارائه عقاید و دستورات اخلاقی و احکام :هماهنگی دین با فطرت -ب

گرفتن  سنت با در نظرو مقررات حقوقی مطابق با فطرت و نیازهای اصیل و ثابت انسانی است. احکام و تعالیم قرآن و 

 مفطرت بشری که همگانی و ثابت و دائمی است، پایه ریزی شده است. به گونه ای که تا فطرت وجود دارد، تعالی

ينِ حَنيِفًا فِطرْةََ الل هِ ال تِي فطَرََ الن اسَ عَليَهَْا لَا تبَدِْيلَ لخَِ دین و قرآن و سنت نیز جاری است:} قِ الل هِ ذَلكَِ لْ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن  أكَْثرََ الن اسِ لَا يعَْلمَُونَ{  الدِّ
ني: يع« گرايي بگردان، با حق» مستقيم« دين اين سويرا به رويت پس» (31)روم/

« اوندخد فطرت» . اينباطل از اديان غير آن سويبه و التفاتي گرايش هيچكن، بي آن به روي و استوارانه پايدارانه

 استآفريده  اسلام را بر فطرت مردميعني: خداوند« است آفريدهرا بر آن  مردم كه» است و سرشتي يعني: خلقت

                                                           
 .۴3۴،ص۴انوار القرآن، ج: وددیده ش -1 
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 فقط دين اين خود پايدارند پس سرشت كفر گرايند، آنها بر اين به آن سبببه پديد نيايد كه در آنان و اگر عوارضي

ما مِن »است:آمده  شريف در حديث كهشد. چنانبامي و هماهنگ منسجم بشري با فطرت كه است الهي مستقيم

سَانهِِ  راَنِهِ، أوْ يمَُجِّ دَانِهِ أوْ ينَُصِّ مَوْلوُدٍ إلا  يوُلدَُ علىَ الفِطرْةَِ، فأبوََاهُ يهَُوِّ
متولد  بر فطرت كه مگر اين نيست نوزادي هيچ» ،«1

ه، شدياد  شريف حدیثو  كريمه ۀآي اين«. گردانندمي يا مجوسي يا نصراني او را يهودي پدر و مادرش شود وليمي

كار و محيط، اف با تأثيرات پس است اعتقاد در نهاد انسان آفرينش و سلامتتوحيدي  ۀعقيد بودن بر فطري دليل

 كند.يتغيير م توحيدي پاك عقيدهكه  است فكر و انديشه ۀدور از سلط باطل تقليدهايو  يو موروث انحرافي القاآت

و توحيد  اسلام رتبر فط تغيير ندهيد بلكه غير وي را با پرستش الهي يعني: آفرينش« نيست تبديلي الهي در آفرينش»

« اكثر مردم يول» و استوار است مستقيم فطرت، همانا دين به پايبندي، «استاستوار اين  دين»بمانيد  و پايدار باقي

 كار بندند.به را در عينيت كنند و آن عمل آن را تا به حقيقت اين« دانندنمي» آيه نزول در زمان كفار مكه چون هم

و  فحني دين به كرد و گرايش ز با رويج بشري فطرت ند كها جاهل حقيقت از اين خلق امروز نيز، اكثريت كهچنان

 .2«شودنمي هنگآ  و هم توحيدي، منسجم پاك

وجود چند اصل در قرآن و مجموعه معارف دین باعث شده است که اهل : انعطاف پذیری احکام در پرتو اجتهاد -ج 

رعایت  -2حجیت عقل.  -1از:  ایمان در رفتار دینی خود، هرگز مواجه با بن بست نشوند، برخی از آن اصول عبارتند

مبتنی شمرده شدن حلال ها و حرام ها بر محور مصالح و  -3ظرفیت ها و قابلیت های مکلفّ در تعلقّ تکلیف به او. 

 توجه به شرایط اضطراری و ضرورت های گریز -5نفی قوانین طاقت فرسا و حرج آفرین و زیان بار.  -4مفاسد واقعی. 

استفاده شده و می شود، فرصتی سنت صحیح پیامبرو ین اصول که از آیات مختلف قرآن اناپذیر انسان در زندگی. 

را در فضای تفکر دینی اهل ایمان گشوده است تا با به کارگیری معرفت دینی و فقاهت واقعی و رعایت واقعیت های 

شرایط و نیازها و تحول  زندگی، همواره راهی دین پسند و قابل تحمل را در برابر اهل شریعت بگشایند و تغییر

موضوعات در طول زمان، راه دینداری را بر متدینان مسدود یا دشوار نسازد، و دین را با زندگی بشر بیگانه ننماید. 

لا  }لَا يكَُلِّفُ الل هُ نفَْسًا إِ شمار آید عبارت است از: یکی از آیات محوری قرآن که زیربنای فرایند اجتهاد می تواند به

}لَا يكَُلِّفُ الل هُ نفَْسًا إلِا  و همچنین:  «. سازدنمي مكلف اشتوانايي اندازه را جز به كسخداوند هيچ»( 286)بقره/ا...{وُسْعَهَ 

د، این روایت نبوی است که فرمود:)إن  اللهَ تعالى نیز از جمله روایاتی که در تبیین این معنی صراحت دار ( 7طلاق/)مَا آتاَهَا{

                                                           
 صحيح.  : خلاصة حكم المحدث: 1358 | صحيح البخاري الصفحة أو الرقم -1 

 .5۳0ص۴انوار القرآن،جدیده شود:  -2 
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تي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتكُرهِوا عليه(وضع عن  أمُ 
و هر آنچه در می گذرد الله متعال از خطا و نسیان امت من  .1

در رابطه به لزوم ایمان به قرآن عظیم الشان آیات متعددی در این کتاب عظیم  جبراً تحمیل شود. امت منکه بر 

 الشان وجود دارد که به چندی از آن اکتفاء می نمائیم: 

}وَال ذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزْلَِ إلِيَكَْ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قبَْلِكَ وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنوُنَ {-1
دارند به  کسانی که باور میآن  ترجمه:( 4بقره/)

 .آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به روز رستاخیز اطمینان دارند

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وكَاَنوُا مِنْ قبَلُْ يسَْتفَْتِحُونَ عَلىَ ال ذِينَ  -2 ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِندِْ الل هِ مُصَدِّ ا}وَلمَ  فوُا جَاءَهُمْ مَا عَرَ   كَفَروُا فلَمَ 

ن ( به آنابه نام قرآن توسط پیغمبر اسلامهنگامی که از طرف خداوند کتابی ) (89)بقره/كَفَرُوا بِهِ فلَعَْنةَُ الل هِ عَلىَ الكَْافِرِينَ{

از ) ( داشتند، واز تورات( بود که با خود )همچون توحید و اصول دین و مقاصد آنچیزهائی ) ۀرسید که تصدیق کنند

زیرا، به سبب حسادت و عناد( بدان کفر ورزیدند )( پی بـردند، ولی )به صدق محتوایش( آن را شناختند و )روی تورات

هنگامی که با مشرکان به جنگ و یا نزاع لفظی بلاً )( قگرچه -اسرائیل نبود پیغمبری آن را آورده بود که از بنی

ری خواهد ، یاگفتند که خدا ایشان را با فرستادن آخرین پیامبری که کتابشان بدان نوید داده استخاستند میبرمی

ن از که دارد، درخور راندنشا کاری به سبب زشتی و قباحتیچنین  داد و( امید فتح و پیروزی بر کافران را داشتند.

ي نفرین را بر فرق سر که تازیانه... از اینجا است است و مورد خشم واقع گشتن پروردگار درگاه پرفضيلت خداوند

کند:)فلَعَْنةَُ الل هِ عَلىَ الكَْافِرِينَ( پس لعنت خدا بر کافران شان را کر می های آورد و با زنبق کفر گوشآنان فرود می

 .2( بادچون ایشان)

مِيعُ العَْلِيمُ{ }فإَِنْ آمَنوُا بِمِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بِهِ فقََدِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََل وْا فإَِن مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فسََيكَْفِيكَهمُُ  -3 الل هُ وَهُوَ الس 
 (137بقره/)

و  كتاب يعني: اگر اهل« اندشده آوردند، قطعا هدايت ايد، ايمانآورده ايمان شما بدان آنچه به هم اگر آنان پس»

 از آنان يكهيچ  و ميان آورده ايمان پيامبرانش تمام و به خداوندهاي كتاب تمام شما به نيز همچون غيرآنان

شقاق:  «انددر شقاق كهنيست برتافتند، جز اين اگر روي ولي»اند شده هدايت حق راه به شكنگذاشتند، بيفرقي

 امبرشپي به تعالي حق از سوي ايوعده اين« خواهد كرد را از تو كفايت خداوند شر آنان زوديو به» و عناد است ستيزه

 وعدهناي را خواهد كرد. بحمدالله كه و حقيقت از حق و روبرتابنده ستيزنده شر معاندان يقينا كفايت باشد كهمي

تبعيد شدند و بر  شام نضير بهرسيدند، بني قتل به و مؤمنان پيامبر دست به قريظهبني انشد زيرا مرد محقق

                                                           
فيصل عيسى  -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية ۲0۳أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )المتوفى:  هابن ماج، سنن ابن ماجه -1 

 الالبانی:صحیح.، باب طلاق مکره والناسی،حکم 351، ص۱، جالبابي الحلبي
 .۱۳0ص ۱جفی ظلال القرآن، دیده شود: ترجمه فارسی  -2 
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از  كه آنچه و به هر كاري به« داناست»گويند مي كه آنچه به« او شنواست كه»شد. وضع جزيه هم نجران اراينص

 :2و آیات دیگر قرآن عظیم الشان در این رابطه .1دارنديم پنهان مسلمين عليه و نفرت وحسد و بغض كينه

  اسلام ناسخ همه ادیان است: –مطلب چهارم 

ءٍ  شَيْ كُلِّ  مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِْها نأَتِْ بِخَيرٍْ مِنهْا أوَْ مِثلْهِا أَ لمَْ تعَْلمَْ أنَ  الل هَ عَلى ما ننَسَْخْ }طوریکه الله متعال فرموده است: 

ای را از آئینه  ھر آیه ای را که رھا سازیم )و به دست فراموشی سپاریم(، و یا این که )اثر معجزهترجمه:  (116)بقره/{قدَيرٌ 

انی سازیم. مگر نمید آوریم و جایگزینش می بزدائیم و( فراموشش گردانیم، بھتر از آن یا ھمسان آن را میدل مردمان 

 که خداوند بر ھر چیزی توانا است؟

در کتب لغت نسخ را به تحول و تبدل و چیزی بعد از چیز دیگر آمدن و حکمی بعد از حکم دیگر آمدن :لغت در نسخ

 .اندو ازاله حکم پیشین معنا کرده 

"نسخ به معنی دور کردن چیزی توسط چیزی دیگری که به تعقیبش می آید است، مانند این که آفتاب سایه را از بین 

  .4"، و یا " نسخ به معنی باطل کردن چیزی و بجای آن قرار گرفتن است 3"می برد

 به تعبد مؤمنان يافتنپايانو یا به عبارۀ دیگر:  5(برداشتن حکم شرعی توسط حکم شرعی متأخر):اصطلاح در نسخ

و  را ممنوع راحلال، مباح را حرام، حرام حلالخداوند كه گونهمستفاد از آن، يا هردو. بدين آيه، ياحكم يك قرائت

 .6تسني و منسوخي و اباحت، اما در اخبار ناسخ و منع و حرامحلال  شود مگر در بابنمي گرداند و اين را مباح ممنوع

 :ندا بر سه قسم یشرائع قبل :شرائع اقسام

: یقال النب ،ن از تحریف ایمن نیستاین مطالب را نمی پذیریم چو  ،آنچه ما جز از طریق اهل کتاب نمی دانیم -الف 

بوُهُمْ » قوُا أهَْلَ الكِتاَبِ وَلا تكُذَِّ  .7 [۱۳3]البقرة:  إلِيَْناَ{وَقوُلوُا: }آمَن ا بِالل هِ وَمَا أنُزْلَِ « لا تصَُدِّ

 (45)مائده/...{وَ كتَبَْنا عَليَهِْمْ فِيها أنَ  الن فْسَ بِالن فْسِ }آنچه از ادیان قبل از راه شرع خود می دانیم. مانند:  -ب         

 ؟هم لازم است یا نهآنچه از راه شریعت ما به ما رسیده که در شرائع آنان لازم بوده اما نمی دانیم برای ما  -ج         

                                                           
 .۱5۲، ص۱انوار القرآن، جدیده شود:  -1 

 .(7(، )شوری/44(، )فصلت/28(، )زمر/58روم/)(، 92(، )نمل/76(، )نمل/89اسراء/)(، 37یونس/)(، 92(، )انعام/136(، )نساء/115نساء/) -2 

 .811القرآن، ص: ألفاظ فی مفردات ال -3 
 .84، ص5ق، ج1421المحكم و المحيط الأعظم، علی بن اسماعیل بن سیده، دار الکتب العلمیة بیروت،  -4

 .368،ص)محمد عبد العظيم الزرقانى، بيروت، )دار الكتب العلميةمناهل العرفان فی علوم القرآن،  -5 

 .۱۲۴، ص۱انوار القرآن، جدیده شود:  -6 

 .۱۱۱، ص1، ج«لاَ تسَْألَوُا أهَْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ »باَبُ قوَْلِ الن بِيِّ صَل ى اللهُ عَليَهِْ وَسَل مَ: صحيح البخاري، باب،  -7 
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شَرَعَ لكَمُْ مِنَ } م پیروی از آن دستورات لازم است:اصولیون در این باره دو قول دارند. گروهی می گویند: بر ما ه        

ينْا بِهِ إِبرْاهِيمَ وَ مُوسى ى بِهِ نوُحاً وَ ال ذِي أوَْحَيْنا إلِيَكَْ وَ ما وَص  ينِ ما وَص  خداوند آئینی را برای  ترجمه:  (13شوری/){وَ عِيسى الدِّ

آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراھیم و موسی شما )مؤمنان( بیان داشته و روشن نموده است که 

    (78)حج/{… مِل ةَ أبَِيكُمْ إِبرْاهِيمَ }:وبه دلیل این سخن الله متعال.ایم و عیسی سفارش ّ نموده

رات پیروی از اینگونه دستو نظر جمهور علما بر این است که آن دستورات را لازم نمی دانند. و در نهایت و گروهی پیروی از 

 .1لازم است چرا که شریعت ماست چون از راه شریعت ما به ما رسیده است

 :گذشته شرائع نسخ سبب

 2ت بنده های الله متعال.مصلح –الف 

 رشد و پیشرفت بند ه های الله متعال. –ب 

 بنده های الله متعال.امتحان  -ج 

دٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رجِالكُِمْ وَ لكِنْ رسَُولَ الل هِ وَ خاتمََ }:خاتمیت پیامبر اکرم  ۀادل:  اکرم پیامبر شریعت نسخ عدم  ما كانَ مُحَم 

 نيست، و  نبوده   شما  مردان  از  یکی  هیچ  (نسبی)  پدر  ترجمه:محمّد (41)احزاب/{ءٍ عَليماوَ كانَ الل هُ بِكُلِّ شَيْ  الن بِيِّينَ 

 .(است  رهبری  و  نبوّت  رابطۀ  شما  با  او  رابـطۀ  و)  است  پیغمبران  آخرین  و  خدا  فرستادۀ  بلکه  و

لىَ يوَْمِ حَراَمٌ إِ لسَِانِ نبَِيِّهِ فهَُوَ  فمََا أحََل  فِي كِتاَبِهِ عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ فهَُوَ حَلالٌ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَمَا حَر مَ فِي كِتاَبِهِ عَلىَ.»..

که درکتابش به زبان پغمبرش حلال کرده آن حلال است تا روز قیامت و هر آن چیزی را  اللههر آن چیزی را 3.«القِْياَمَة

  حرام کرده در کتابش بواسطۀ زبان پیغمبرش حرام کرده آن حرام است تا روز قیامت.اللهکه 

 خدامشركين رسول  :شرائع نسخ اشکالات -6
اى، چون عوض كردن را متهم می کردند به اينكه تو به خدا افتراء بسته

لنْا آيةًَ مَكانَ آيةٍَ وَ الل هُ أعَْلمَُ بِما :}حرف و تبديل كردن يك آيه بعد از آنكه آمده است از ساحت پروردگار به دور است وَ إذِا بدَ 

 منظور اكثر مشركين است كه آن جناب "بلَْ أكَْثرَهُُمْ لا يعَْلمَُونَ ۀ "در جمل {…أكَْثرَهُُمْ لا يعَْلمَُونَ ينَُزِّلُ قالوُا إنِ ما أنَتَْ مُفْترٍَ بلَْ 

كه  فهمنددانند، و نمى خواهد بفرمايد اين اكثر، حقيقت حال را نمى را متهم كرده بودند به اينكه مفترى است، و مى

اى شود كه احكام الهى تابع مصالح بندگان است پاره شان معلوم مى رايحكمت تبديل آيه چيست، و بزودى در جواب آن ب

، و حكم كندپذيرد، در نتيجه حكم خدا هم تغيير پيدا مى ها تبدل مى از اين مصالح بر حسب تغير اوضاع و احوال و زمان

                                                           

 .۱17، صهـ ۱۴۲3، ۱ط:عودية،العربية السالمملكة  -دار التدمرية، الرياض  ض بن نامي بن عوض السلمي،أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلهَُ، عيادیده شود:  -1 

 .۳31هـ ق، ص۱۳13شوال 1دکتور عبدالکریم زیدان، المحامی والمتمرس فی جامعة بغداد، موسسة قرطبه، نشر، توزیع، الوجیز فی اصول الفقه،  -2 

مؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ، صحيحيهماالأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في  -3 

 .إسِْناَده حسنقال المحقق:  .۱۳۴،ص3ج -هـ  ۱۴۲7، ۳، ط:الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، هـ(3۴۳المقدسي )المتوفى: 
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تند د، تنها اقليتى از آنها هسپس بيشتر اين مشركين از اين مساله غافلن؛ شود اى دارد جعل مىديگرى كه مصلحت تازه 

ها هم به يك جهت ديگرى زير بار  كه بر اين حقيقت وقوف دارند، البته آنهم وقوف اجمالى، ولى چيزى كه هست همان

 .1زنندهايى را بدون اينكه رعايت جانب حق را بكنند مى روند، و آن استكبار و عناد با حق است كه حرفنمى

: تشان باید گفحکم می کرد، در جواب  همین قسمه می خواست از همان ابتدا اوند اینگونیهودیان می گفتند: اگر خد

اوقات و مصالح مختلفند و نسخ هنگام تغییر اوقات و مصالح مختلف جایز است مثل اینکه یکی از علل تغییر قبله در 

د ر جواب آیا قبل از نزول تورات شریعتی بوده یا نه؟ قطعا پس اگر از ایشان سوال شود که  .اسلام امتحان بندگان بود

بوده است و اخبار در این باره بسیار است. حال آیا تورات بر شرایع قبل چیزی افزوده یا نه؟ اگر نیافزوده گفت که  دخواهن

ه ت کار در روز شنبباشد که عبث بوده و این محال است. پس یعنی حلالی را حرام یا حلالی را حرام کرده است مثل حرم

 .کرده استچرا که نسخ جز این معنایی ندارد که حلالی حرام یا حرامی حلال  ،که این دقیقا همان نسخ است

شریعت یهود می دانست نه مبطل آن،  ۀخود را تکمیل کنندنیز حضرت عیسیکه لماء مسیحی معترفند تمام عو 

سخ این دو آیین نمی توانند بگویند ن پیروان محرماتی از دین یهودیت را حلال کرد مثل حلال کردن کار در روز شنبه. پس

 .2نسخ را پذیرفته اند ادیان گذشته معنا ندارد و خود نیز عملاً

 نسخ، مستلزم اين است كه ملكيت خداىمحال دانستن  مطلب: خلاصۀ و دانند می محال را نسخ که کسانی وابج -7

ا وقتى ه را مطلق ندانيم، و جواز تصرف او را منحصر در بعضى امور بدانيم، يعنى مانند يهود بگوئيم: او نيز مانند انسان

سته دست خدا ب {ةٌ يدَُ الل هِ مَغْلوُلَ }رود، چه يهود گفتند:از دستش مى ن فعله آ كارى را كرد ديگر زمام اختيارش نسبت ب

 .است

دانى ىءٍ قدَِيرٌ(؟ يعنى مگر نمكُلِّ شَيْ  )أَ لمَْ تعَْلمَْ أنَ  الل هَ عَلىگويد، به اينكه:بهه اول پاسخ مىدر آيه مورد بحث در جواب از ش

خلاصه   3«را بياورد؟ تواند بجاى هر چيزى كه فوت شده، بهتر از آن را و يا مثل آنكه خدا بر همه چيز قادر است، و مثلا مى

به  دلائلی که در فوق ذکر گردید توسط شریعت پیامبرآخرالزمان منسوخ گردیده و  اینکه شرائع قبل از شریعت محمد

کثرت گرا ها هیچ دلیلی برای ثبوت مدعای خود ندارند؛  پس تنها یک دین بر حق و جاودان تا روز محشر برای بشریت 

 لام است.وجود دارد که همانا شریعت اس

 

                                                           
 .498و497، ص: 12فسير الميزان، جدیده شود: ترجمه فارسي ت -1 

تحقيق ، هـ(0۱3سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: ، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيةدیده شود:  -2 

 .126 - 121ص ص، القاهرة –الناشر: مكتبة النافذة ، ودراسة: د. أحمد حجازي أحمد السقا

 .379، ص: 1تفسير الميزان، ج فارسي ترجمه دیده شود:-3 
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 د بر آنشبهات وارده و ر  –مبحث پنجم 

اند ههای وارداتی غرب قرار گرفتکه تحت تأثیر اندیشه یدگراندیشان :گرایان و نقد آنقرآنی کثرت ادعاهایدلایل و 

اند، برای اینکه بتوانند این تفکّر را در بین جوامع اسلامی بیشتر تعمیم گرایی قائل شدهو به پذیرش دیدگاه کثرت

دادی و به تعاند داشته قرآن دهند و کسانی را با خود همراه نمایند، سعی در اثبات این نظریهّ از متون دینی از جمله

گرایی برای ادّعای خود بدان استدلال اند. در ادامه به آیاتی که مدّعیان کثرتاستناد جسته مجید قرآن از آیات

 کنیم و پس از طرح ادّعای آنها، به نقد آن خواهیم پرداخت.اند، نقل مینموده

  :آیات اسلام استدلال کثرت گرایان به –مطلب اول 

ه کار رفتآن به ۀخانوادو هم« اسلام» ۀکنیم و در آنها کلماسلام یاد میهست که از آنها به آیات  قرآن چندین آیه در

 د:باشننماید. این آیات به قرار ذیل میها می اند که این آیات دلالت بر مدّعای آنگرایان مدّعی شدهاست. کثرت

ی تِناَرَب ناَ وَاجْعَلنْاَ }اوّل: ۀآی سْلمَِةً  مُسْلمَِینِْ لکََ وَمِن ذُرِّ ةً مُّ البقره/ ){ل کَ وَأرَنِاَ مَناَسِکَناَ وَتبُْ عَلیَنْآَ إنِ کَ أنَتَ الت و ابُ الر حِیمُ  أمُ 

ه ما را ب پروردگارا، ما را تسلیم ]فرمان[ خود قرار ده و از نسل ما، امتی فرمانبردار خود ]پدید آر[ و آداب دینی ما :(128

 پذیر مهربان.نشان ده و بر ما ببخشای، که تویی توبه

سْلمِِینَ }دوم: ۀآی و موسی گفت: ای قوم من،  :(84)یونس/{وَقاَلَ مُوسَى یاَ قوَْمِ إنِ کنُتمُْ آمَنتمُ بِاللهِّ فعََلیَْهِ توَکَ لوُاْ إنِ کنُتمُ مُّ

 او توکلّ کنید﴾.اید، و اگر اهل تسلیمید، بر اگر به خدا ایمان آورده

امروز است که دین شما را  :(3)المائده/{الیْوَْمَ أکَمَْلتُْ لکَُمْ دِینکَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَکُْمْ نعِْمَتِی وَرضَِیتُ لکَُمُ الإسِْلامََ دِیناً}سوم: ۀآی

  .ه دین اسلام را برای شما پسندیدمتکمیل کردم، و نعمت خود بر شما تمام نمودم، و امروز است ک

مَاوَاتِ وَالأرَضِْ طوَْعًا وَکَرهًْا وَإلِیَْهِ یرُجَْعُونَ }:چهارم ۀآی آیا این فاسقان  :(83عمران/)آل{أفَغََیْرَ دِینِ اللهِّ یبَغُْونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فِی الس 

ه سوی یند و همه بتسلیم اوها و زمین چه به طوع و چه به کره طلبند با اینکه تمامی ساکنان آسمانغیر دین خدا را می

 .گردنداو بازمی

ینَ عِندَ اللهِّ الإسِْلامَُ...}پنجم: ۀآی  در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است. :(19عمران/)آل {إنِ  الدِّ

خواهد، تسلیم است ها میاز انسان حقیقت دین اسلام که خداوند :این آیات با استدلال برگرایان ادّعای کثرت

دیگر ادیان آسمانی به کار رفته است و در ۀ باشد. در این آیات، اسلام دربار و لازم نیست که در قالب آیین خاصّی 

 کند. برخی کلمات طرفداران پلورالیسم از این قبیل است:بخشی ادیان مزبور را ثابت مینتیجه، حقّانیتّ و نجات
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ایم، گروندگان صالح دیگر پیغمبران را مکرّر مسلمان که اسلام و مسلمانی را مخصوص خودمان گرفته برخلاف ما قرآن»

که از دیگر پیغمبران و کتب شود در نزد خدا فقط آیین امّت آخرالزمّان دین حساب شود، در حالیخواند. چطور میمی

 .«1آیدآنها همه جا تجلیل و تأیید به عمل می

مراجعه کنید، خواهید دید که ایشان اسلام را درست به همین  تفاسیر قرآن کریمشما اگر به »است:دیگری آورده 

  .«2است اند که منظور، حقیقت تسلیم در برابر خداونداند و گفتهمعنای اسلام واقعی که ما گفتیم، گرفته

ریم، متوسّل به یکی از معانی در ذهن دااینکه ما بخواهیم برای پیشبرد هدفی که :های داده شده به این ادّعاپاسخ

ده که در رأی بو  کند، روش صحیحی نیست. تفسیر به چنین حرفی را ثابت می قرآن اسلام شویم و بگوییم که ۀواژ 

به معانی متفاوتی  قرآن خانواده آن در آیات مختلفو هم« اسلام» ۀد نکوهش قرار گرفته شده است. واژ روایات مور 

 شود:آمده است. برای ردّ این مدّعا، معانی مختلفی که آیات متضمّن آن معانی است، در ادامه نقل می

یر سده است. در تفادر برخی آیات ادّعایی، مراد از اسلام، انقیاد، تسلیم و خضوع آم :الف( انقیاد، تسلیم و خضوع

ی تِناَ}:ۀمختلف، ذیل آی سْلمَِةً  رَب ناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلمَِیْنِ لکََ وَمِن ذُرِّ ةً مُّ ل کَ وَأرَنِاَ مَناَسِکَناَ وَتبُْ عَلیَْنآَ إنِ کَ أنَتَ الت و ابُ  أمُ 

پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر ای  .، مراد از اسلام، تسلیم، خضوع و خلوص معنا شده است(128)البقره/  {الر حِیمُ 

سْلمِِینَ }:ۀدر آی .3( تو باشیمفرمانمخلص و منقاد )  (84)یونس/ {وَقاَلَ مُوسَى یاَ قوَْمِ إنِ کُنتمُْ آمَنتمُ بِاللهِّ فعََلیَهِْ توَکَ لوُاْ إنِ کنُتمُ مُّ

 به همین معنا اشاره شده است.نیز 

امروز  :(3ده/)المائ{أکَمَْلتُْ لکَُمْ دِینکَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَکُْمْ نعِْمَتِی وَرضَِیتُ لکَُمُ الإسِْلامََ دِیناًالیْوَْمَ } :ب( شریعت حضرت محمّد

 .مدین اسلام را برای شما پسندید است که دین شما را تکمیل کردم، و نعمت خود بر شما تمام نمودم، و امروز است که

مَاوَاتِ وَالأرَضِْ طوَْعًا }:موجودات از امر الهیج( انقیاد و تأثرّ جبری و تکوینی  أفَغََیْرَ دِینِ اللهِّ یبَغُْونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فِی الس 

ه ها و زمین چه بطلبند با اینکه تمامی ساکنان آسمانآیا این فاسقان غیر دین خدا را می :(83عمران/)آل{وَکَرهًْا وَإلِیَهِْ یرُجَْعُونَ 

ون( را صواب می داند؛ بغُ ت)تَ ئهمچنان طبری قرآ  و گردند؟کره تسلیم اویند و همه به سوی او بازمیطوع و چه به 

انتخاب می کنید؛در  راه خلاف اطاعت الله بغیر از دین الله کدام دین دیگری را طلب کرده وکتاب یعنی ای اهل 

 !4گذاشته و بطرف او باز می گردند حالیکه همه آنچه که در آسمان ها و زمین است خاشعانه سرتسلیم به فرمان الله

                                                           
 .5۲، تهران انتشارات بعثت،ص۱۳57دین و تمدن، مهدی بازرگان  -1 

 .۲۳3، تهران موسسۀ فرهنگی صراط، ص۱۳0۲فربه تر از ایدیولوژی، عبدالکریم سروش،چاپ اول  -2 

 .۱00ص ۱، جفی ظلال القرآندیده شود: ترجمه فارسی  -3 

 .53۴ص 3تفسیر طبری،ج: دیده شود -4 
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 ماضی است که ظهور دارد بر اینکه ساکنان زمین و آسمان در گذشته تسلیم خدا ۀصیغ« أسَلمَ»در این آیه، لفظِ 

بق محقّق شده، تسلیمی است تکوینی در برابر امر خدا، نه اسلام به معنای خضوع اند و این تسلیمی که در سابوده

 .اندتفسیر نموده« دین اسلام»را  در این آیه« أسَلمََ »اگرچه برخی تفاسیر،  .1بندگی

ینَ عِندَ اللهِ الإسِْلامَُ ﴿ۀ:د( معنای اسلام در آی اصطلاح، به معنای و در « جزا»در لغت به معنای « دین»{: إنِ  الدِّ

اشد. بپیامبر می« شریعت»و در اصطلاح، به معنای « تسلیم»آمده است و اسلام هم در لغت به معنای « شریعت»

 شود:در معنای آیه، احتمالات مختلفی قابل تصوّر است که در ادامه ذکر می

نابراین، تحلیل هیچ گونه ب؛ 2اندگرفته ـ در برخی تفاسیر، مراد از دین و اسلام در این آیه را همان معنای اصطلاحی1

 گرایی را.رساند و نه کثرتگرایی در دین اسلام را میباشد و این آیه اتفّاقاً انحصاربه دیگر ادیان در این آیه نمی ۀاشار 

ـ معنای دومی که برای آیه متصوّر است، همان معنای لغوی در نظر گرفته شود؛ یعنی تسلیم در برابر حضرت حق 2

گرایان قرار گیرد؛ چراکه تسلیم در برابر حضرت حق در هر تواند مورد ادّعای کثرتامّا بدین صورت هم نمیست؛ ا

شود و مصداق پیدا کردن و تحقّق حقیقت تسلیم، در گرو تسلیم انسان ای تازه و نو نمایان میدوره و عصری با جلوه

 سته است.است به هر آنچه خداوند از او خوا

گفته شود که مراد از اسلام، خصوص دین ما نیست، بلکه منظور تسلیم خدا شدن است، پاسخ این است که البتهّ اگر »

اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است، ولی حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته است و 

 ۀظهور یافته است و قهراً کلم بیاءالأنخاتم ای است که به دست حضرتمایه در این زمان، شکل آن همان دین گران

 «.3گردد و بساسلام بر آن منطبق می

 جستجو نمود، نه در سایر ادیان. بنابراین، گفتار مصداق حقیقی تسلیم را باید در عصر رسول خدا در اسلام محمّدی

دریافت نمودیم، ما را به « اسلام» ۀحاصل آنچه در معانی واژ  :آمده است اسلامی که در آن کلمۀ هـ( حاصل کلیّ آیات

رد ب وجود دارد، لذا کسی نباید به سبب پیش قرآن سازد که در معنای این واژه، معانی متفاوتی دراین امر رهنمون می

نای عتحمیل نماید که حاصل آن همان تفسیر به رأی خواهد بود. پس برای دریافت م قرآن اهداف خویش یک معنا را بر

کار رفته است، اصول و قواعد تفسیری برای دریافت معنای آن به ۀخانوادو هم« اسلام» ۀژ آیاتی که وا درست هر یک از

 حقیقی آن در نظر گرفته شود.

                                                           
 دیده شود: همان مرجع قبلی.  -1 

 .۴۱۳ص ۱دیده شود:  المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، ج -2 

 .271قم انتشارات صدرا،ص۱۳5۲عدل الهی، مرتضی مطهری،چاپ دوم:دیده شود به  -3 
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 :کافرون ۀآیات سور استدلال کثرت گرایان به  –مطلب دوم 

ا عَبدَتُّمْ * وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ قلُْ یاَ أیَُّهَا الکَْافِرُونَ * لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ * وَلَا أنَتمُْ }  عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ * وَلَا أنَاَ عَابِدٌ م 

پرستید * و شما هم پرستم آنچه را که شما میبگو هان گروه کفر پیشه!* من نمی :(6ـ1الکافرون/){* لکَمُْ دینکُمُْ وَ لیَِ دینِ 

ما هم پرستید * و شستم* من نیز برای همیشه نخواهم پرستید آنچه را شما میپر نخواهید پرستید آنچه را که من می

 پرستم. * دین شما برای خودتان و دین من هم برای خودم.نخواهید پرستید آنچه را من می

دینکُمُْ وَ لیَِ  لکَُمْ }فرماید: که می ۀیان با استناد به بخش پایانی سور گراکثرت :گرایان در ذیل این سورهادّعای کثرت 

تواند دین دلخواه خود را انتخاب کند و آن دین، عامل این است که هر کس میهستند که پیام آیه  مدّعی {دینِ 

 ها چنین است: شود. برخی از کلمات آنرستگاری وی می

کند موسی به دین خود را تأیید میصریحاً اصل عیسی به دین خود،  {لکَمُْ دینکُُمْ وَ لیَِ دینِ مانند این آیه: } قرآن آیات»

 .«1کندو هرگز اهل کتاب یا حتیّ کافران و مشرکان را طرد نمی

رخی گفتار ب و آنگاه نموده شأن نزول آیه را بررسی در پاسخ به این ادّعا، ابتدا :های داده شده در باب این ادّعاپاسخ

 تا حقیقت مطلب روشن گردد. ،می نمائیممفسّران را ذیل آیه ملاحظه 

ت و هاسفرهنگ ۀمقصود گوینده، روشی عقلایی در همدر نظر گرفتن قرائن کلام برای فهم  :نزول آیهسبب الف( 

توجّهی یا کم توجّهی به قرائن سرچشمه رخ داده است، از بی قرآن هایی که در تفسیربخش مهمّی از خطاها و نقصان

باشد. در شأن نزول این آیه چنین وارد ، مراجعه به شأن نزول آیات میقرآن آیاتیکی از این قرائن در فهم  .2گیردمی

 شده است:

خواستند یک سال خدایان آن ها را پرستش کند و آن ها هم یک سال خدای او را مفسران گفته اند قریش از پیامبر

اینکه چیزی را شریک خدا قرار دهم. آنگاه گفتند: بعضی از خدایان فرمودند:پناه بر خدا از پرستش کننداما پیامبر

برگشت به پیغمبر و 3نازل شد{قلُْ یا أیَُّهَا الکْافِرُونَ...}:را پذیرا باش، ماهم خدای تو را می پرستیم، آنگاه سورۀ

سوره را خواند و آن ها در بین جمع بلند شد و جمع شده بودند، پیغمبر قریشجا گروهی از مسجدالحرام و در آن 

 .4«و به اذیت و آزار او و یا رانش پرداختند هم از او نا امید شدند

                                                           
 .0نشر روز نامۀ صبح ایران، ص ،خرم شاهی، تهران ،۱۳03/3/۲روز نامۀ صبح ایران،دیده شود به  -1 

 .۱۳1-۱71، تهران، سمت، صص۱۳01روش شناسی تفسیر قرآن، علی اکبر بابائی و دیگران، چاپ اول دیده شود :  -2 

 .467اسباب النزول واحدی، ص :دیده شود -3 

 .۲۲5ص ۲7و قرطبی ج ۴35ص ۱5روح المعانی، ج  -4 
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شود، در واقع، در مقابل پیشنهاد پلورالیستی که به پیامبر دادند، حضرت از آنها آنچه از شأن نزول آیه دریافت می

 بیزاری جسته و پیام سوره در واقع، دعوت به توحید است.

هم به دین خود  اند از این سوره استفاده کنند که هر کس به دین خود پایبند باشد و رسول خداخواستهبعضی »

پایبند باشد، پس دین هر کس حقّ است. در حقیقت، این آیات در مقام ردّ تکثرّگرایی است نه اثبات آن؛ به عبارت 

فی گرایی را نجه، کثرتِ حق باشد، بلکه کثرتگوید هم دین شما حقّ است و هم دین من و در نتینمی قرآن دیگر،

شما شرک خود را داشته باشید و من توحید و یکتا پرستی خود را دارم. این بیان گر  {لكَمُْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ }«.1کندمی

 .2او ج تبری جستن از عبادت کفار و تأکید بر عبادت خدای یگانه و توانا می باشد

ن اند، نه اینکه دین و آییاین آیه در واقع، تهدیدی است که خدا و رسول نسبت به کفّار کرده :ب( آیه در مقام تهدید

ن دُ فاَعْبُ }:شودحظه میملا  قرآن نظیر این آیه در دیگر آیات. ان را تصدیق و امضاء نموده باشندایش  {ونِهِ.دُوا مَا شِئتْمُ مِّ

ا :}ۀو آی«بپرستیدخواهید، ر از او می: پس هر چه را غی(15)الزمّر/ بوُکَ فقَُل لِّی عَمَلیِ وَلکَُمْ عَمَلکُُمْ أنَتمُْ برَِیئوُنَ مِم  وَإنِ کذَ 

ا تعَْمَلوُنَ  م  اگر کفّار تو را تکذیب نمودند بگو: رفتار من برای خودم و رفتار شما یا محمّد :(41)یونس/{أعَْمَلُ وَأنَاَْ برَیِءٌ مِّ

 من بیزار و من از رفتار شما بیزارم.برای شما باشد. شما از رفتار 

در  این سوره،گرایانحاصل آنکه، آنچه از شأن نزول و روایت منقول آمد، چیزی است غیر از مدّعای کثرت :کلیّ ۀنتیج

 گرایی است نه اثبات آن.ردّ کثرت

 :کثرت شاهدان در قیامتاستدلال کثرت گرایان به – سوممطلب 

ةٍ  ﴿فکََیْفَ إذَِا جِئنْاَ مِن کلُِّ :ۀذیل آیگرایی در خی مدّعیان کثرتبر   چه  :(41اء/)النسّ{بِشَهِیدٍ وَجِئنْاَ بِکَ عَلىَ هَؤلُاء شَهِیدًا أم 

 حالی خواهند داشت؟ در آن روزی که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را نیز به عنوان گواه بر این امت حاضر سازیم؟

نین بارها چ قرآن آید که دردیگر و قبول کثرت ادیان از این حقیقت هم برمیاند که تأیید ضمنی ادیان مدّعی شده

ر هستند، در عرصة محش تعبیر و توصیف شده است که در قیامت از هر امّتی شاهدی که انبیاء و پیشوایان آن امّت

و کفر، ملل و نحل  آید که ایمانهم شاهد امّت اسلام است. از این آیات چنین برمیگردند و حضرت رسولحاضر می

 .3ها به یک دین جهانی )اسلام( تبدیل نگردیده استبسیار دارند و همة دین

 ای قابل ذکر است و آن اینکه کثرت به دو گونه قابل تصوّر است:قبل از ورود به پاسخ این مسئله، نکته:پاسخ

                                                           
 .222،قم مرکز نشر اسراء، ص: 1387چاپ پنجم:  محمد رضا مصطفی پورجوادی آملی،تحقیق دین شناسی،دیده شود: -1 

 .۲۲1ص ۲7دیده شود: تفسیر قرطبی، ج -2 

 .5۴1-5۴3قرآن پژوهی،صصدیده شود:  -3 
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اند و یکی پس از دیگری ظهور کرده کثرت طولی؛ بدین معنا که شرایع آسمانی گوناگونی در دوران حیات بشر، الف(

 باشد.باشد. کثرت بدین معنا قابل قبول و پذیرش میمیخاتم آنها هم شریعت حضرت محمّد

ای از شرایع آسمانی را حجّت بدانیم و کثرت عرضی؛ یعنی اینکه ما در یک زمان و در عرض هم، همه یا مجموعه ب(

 . 1اور نداشته باشیمناسخ بودن اسلام نسبت به شرایع پیشین را ب

اوّل، هر پیامبری است که قبل از پیغمبر « شهید» ۀدر این آیه، منظور از کلم :ماییمنحال به متن آیه مراجعه می

اشاره به امّت آن حضرت « لاءِ هَؤُ » ۀباشد و کلمدوم، پیامبر اسلام می« شهید» ۀبوده است و مقصود از کلماسلام

﴿وَ جِئنْا  ۀر امّتی گواه امّت خویش است. جملباشد، کثرت طولی است. پیامبر هآیه میبنابراین، کثرتی که در ؛است

 ۀفی کرده، نشان برتری اسلام بر همکه پیامبر اکرم را گواه پیامبران و شهید بر شاهدان معرّ  بِکَ عَلیَ هَؤلُاءِ شَهِیدا﴾

ن ای مهیمن بر دیگر کتب آسمانی است و قرآن کریم کهادیان آسمانی و تفوّق پیامبر آن بر دیگر پیامبران است، چنان

 ..2پندارد، هماهنگ نیستادیان را در عرض هم می ۀبا مبانی پلورالیسم دینی که هم

 :اهل کتاب ه ازجزی پذیرفتناستدلال کثرت گرایان به  – چهارممطلب 

 یدَِینوُنَ قاَتِلوُاْ ال ذِینَ لاَ یؤُمِْنوُنَ بِاللهِّ وَلاَ بِالیْوَْمِ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّمُونَ مَا حَر مَ اللهُّ وَرسَُولهُُ وَلاَ}:ۀگرایان در ذیل آیکثرتبرخی  

با کسانی از اهل کتاب که به خدا و  :(29التّوبه/){صَاغِرُونَ  عَن یدٍَ وَهُمْ  الجِْزْیةََ  دِینَ الحَْقِّ مِنَ ال ذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ حَت ى یعُْطوُاْ 

دارند و متدینّ به دین حق اند حرام نمیاش حرام گردانیدهآورند، و آنچه را خدا و فرستادهروز بازپسین ایمان نمی

 گردند، کارزار کنید، تا با ]کمالِ[ خواری به دست خود جزیه دهند.نمی

اند و یهودیتّ و مسیحیتّ به پذیرش جزیه و عدم لزوم آنان در گرویدن به اسلام استناد نمودهبرای تأیید حقّانیتّ 

اهل کتاب را در دو موضوع جنگ با مسلمانان یا پرداختن مبلغی به عنوان جزیه و  قرآن کریم هستند که چون مدّعی

ب را استنتاج کرد. در تقریر دلالت آیه توان حقّانیتّ دین اهل کتانپذیرفتن اسلام مختار گذاشته است، از آن می

شناسد، این واقعیتّ قرآنی و تاریخی است که آنان اهل کتاب را به رسمیتّ می قرآن دلیل دیگر بر اینکه»اند: نوشته

 .«3گرداندرا مجاز به باقی ماندن در دین خود و پرداخت جزیه می

                                                           
 .۳1پلورالیزم دینی از منظر قرآن،صدیده شود:  -1 

 .۱33مرجع قبلی، صدیده شود:  -2 

 .5۴۴قرآن پژوهی، خرم شاهی،ص -3 
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تر اصل جزیه را دلیل بر تأیید کفر اهل کتاب پیش 1راوندیابن نکتة قابل توجّه اینکه منتقدان و مخالفان اسلام، مانند

دادند و امروزه عکس آن، یعنی جزیه، دلیل بر حقّانیتّ را مورد انتقاد قرار می قرآن کردند و از این منظر،تفسیر می

 .2شوداهل کتاب تفسیر می

گرایی را باید معلول تأمّل نکردن، حتیّ در ظاهر آیه دانست؛ چراکه مزبور به عنوان دلیل کثرت ۀاستناد به آی :پاسخ

 شود:این آیه خود دلیل بر نسخ شرایع پیشین است که در اینجا به بعضی از نکات آن اشاره می

دهد و آنان را برای مبارزه شریفه نخست فرمان جهاد و قتال با اهل کتاب می ۀآی :اهل کتاب االف( اعلان جنگ ب

ای کند. روشن است که اگر یهودیتّ یا مسیحیتّ در عرض اسلام حقّ و غیرمنسوخ بود، هیچ داعی و انگیزهدعوت می

 برای فرمان جنگ وجود نداشت.

و شریعت ایمان ندارند. در توضیح ایمان، دو احتمال  مطابق این آیه، اهل کتاب به معاد :تکذیب ایمان اهل کتاب ب(

تفسیری وجود دارد: احتمال اوّل اینکه آیه مورد بحث، اصل و حقیقت ایمان اهل کتاب را به خدا و معاد تکذیب 

کند و احتمال دیگر اینکه چون اهل کتاب به دین و کتاب واقعی خود که مستلزم ایمان به پیغمبر موعود )اسلام( می

ان باشد یا اینکه ایم، ایمان کامل ندارند، در حقیقت، ایمان آنان به خدا و معاد ناقص و نزد خداوند غیرمقبول میاست

فاقد اصل ایمان یا فاقد ایمان کامل و   بنا بر هر دو دیدگاه، اهل کتاب. 3ایشان نسبت به خدا، ایمان صحیح نیست 

 توان آنان را در عرض اسلام و مسلمانان قرار داد.نمیشوند و بدین سان، مقبول درگاه حق تعالی می

اق اتفّداند و همین نکته است که مفسّران بهشریفه اهل کتاب را خارج از مدار دین حق می ۀآی :خارج از دین حق ج(

 که یکی از علل جنگ با آنان است. .4باشدکنند که ناسخ دیگر ادیان آسمانی میدین حق را به اسلام تفسیر می

شریفه پس از فرمان جنگ و وصف اهل کتاب به کافر و خروج از دین حق، برای جنگ  ۀآی :جزیه، غایت ترک قتال د(

کند که اگر اهل کتاب شروط حکومت اسلامی را پذیرفتند، دیگر ضرورتی برای و قتال غایت و مرزی مشخّص می

ردارند. پس جزیه دادن اهل کتاب نه تأیید دین توانند دست از مخاصمه و جهاد بجنگ و قتال نیست و مسلمانان می

                                                           
هـ ق که در چهل سالگی در گذشت.  ۲۱7احمد بن یحیی بن محمد بن اسحاق راوندی معروف به ابن راوندی، از اهالی منطقۀ راوند کاشان، متولدسال ابولحسین  -1 

وبرو ر  وی در بغداد زندگی کرده است و ابتدا متکلم معتزلی بوده و سپس از اسلام خارج شده است، دوران زندگی او با تحولات مذهبی و فکری عظیمی

از آن پس به یکی از مهمترین ندانم گرایان و زندیقان تاریخ اسلام گردید،  بود، وی در آغاز یکی از بزرگان معتزله)قرن سوم قمری( محسوب می گردد، و

ن ندیم بدانسته اند. ا ۱۱۴گفته اند که وی کتاب هایی زیادی بر ضد اسلام، پیامبر اسلام، قرآن و تعلیمات اسلامی نوشته است، تعداد تألیفات وی را 

أبو ،الفهرست دیده شود: به نقل از گروهی نوشته است که ابن راوندی در پایان عمرتوبه کرده و از گذشتۀ خود اظهار ندامت نمود.« الفهرست»در

الناشر: دار ، إبراهيم رمضانالمحقق: ،هـ(۴۳3الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم )المتوفى: 

 .۲۱3ق، صهـ  ۱۴۱0الطبعة: الثانية ، لبنان –المعرفة بيروت 

 .۳۲،ص۱3ق بیروت احیاء التراث العربی، ج۱۴۲7مفاتیح الغیب، فخرالدین ابو عبدالله محمد رازی، چاپ سوم: دیده شود:  -2 

 .۳۱0ص 1المیزان، جدیده شود:  -3 

 .۲5،ص3۱مفاتیح الغیب، جدیده شود:  -4 
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یغمبر های پآنان، بلکه غایت آن ترک مخاصمه است تا اهل کتاب فرصت آن را بیابند که با تأمّل در علائم و نشانه

 راوندی برکه ابن .2پس استمهال و قرار بر جزیه، نه تأیید کفر اهل کتاب است .1موعود و ادلةّ اسلام به آن روی آورند

ز مدارا مزبور، سخن ا ۀهستند؛ به دیگر سخن، آی دّعی آنگرایان مآن گمان بود و نه تأیید حقّانیتّ آیین آنها که کثرت

 کند؛ زیرا آنان با اینذکر می« الکتاباهل»راند و دلیل آن را عنوان ـ نه دینی ـ می« پلورالیزم اجتماعی»و تساهل و 

های دینی وجه شوند و با مسلمانان در بعضی از آموزههمه انحراف و نافرمانی از دین خود، جزو اهل کتاب تلقّی می

 کند.عمران، اهل کتاب را به اصل مشترک توحید دعوت میسورة آل 64که آیة اشتراک دارند، چنان

دو دیدگاه در بین مفسّران طرح شده است. گروهی از « صاغرون»ۀدر تفسیر واژ  :«صاغرون»توجّه به معنای  هـ(

گروهی از مفسّران آن را به ذلتّ و خشوع  3انداسلامی و قوانین آن معنا نموده ۀان آن را به تسلیم در برابر جامعمفسّر 

ن اسلام و عرض بودامّا وجه مشترک هر دو نظریهّ، نفی هم. 4اند اهل کتاب در برابر اسلام و مسلمانان تفسیر کرده

بر انحصار  ، بلکه«پلورالیزم»مزبور نه بر  ۀکند. حاصل آنکه آین را تأیید مینیز آ « صاغرون» ۀدیگر ادیان است که واژ 

 کند.لالت مید 

  :حلیّت طعام اهل کتاب و ازدواج با آناناستدلال کثرت گرایان به  – پنجممطلب 

 زای است که در آن به حلال بودن طعام اهل کتاب و نیگرایان، استناد به آیهیکی دیگر از مستندات قرآنی کثرت

الیْوَْمَ أحُِل  لکَُمُ الط یِّباَتُ وَطعََامُ ال ذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ حِلٌّ ل کُمْ وَطعََامُکمُْ حِلُّ ل همُْ }ازدواج با آنان اشاره شده است:

)با نزول این آیه( امروزه ترجمه: (.5)المائده/ {وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ ال ذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ مِن قبَْلکِمُْ... 

برای شما ھمه چیزھای پاکیزه )طبع سالم پسند( حلال گردید، و )ذبائح و( خوراک اھل کتاب )جز آنچه با آیات دیگر 

دامن مؤمن، و  تحریم شده است( برای شما حلال است و خوراک شما برای آنان حلال است، و )ازدواج با( زنان پاک

 .، حلال استن اھل کتاب پیش از شمادام زنان پاک

گونه است که حلیّتّ طعام اهل کتاب و ازدواج با آنان بدون آنکه آنها دست از دین خود وجه استدلال بدین  :ادّعا

ا آنان کرد و طعام و ازدواج ببا اهل کتاب مانند مشرکان رفتار می قرآن بردارند، دلیل بر تأیید مسلک آنان است وگرنه

شناسد... تصریحاً معاشرت با اهل اهل کتاب را به رسمیتّ می قرآن دلیل دیگر بر اینکه»نمود. همچنین، را منع می

                                                           
 .۳۲ص  ۱3جدیده شود: مرجع قبلی،  -1 

 .۲0۲ص 5روح المعانی، ج دیده شود:  -2 

 .۳5۴،ص0. و تفسیر نمونه، ج۳۲۲ص 1المیزان، ج دیده شود: -3 

 .۲0۲ص  5. و روح المعانی ج۲5، ص۱3مفاتیح الغیب، ج دیده شود:  -4 
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افزون بر این، دیگری  .«1غذایی با آنان و خوردن از طعام آنان را تجویز کندکتاب را از ازدواج با آنان گرفته تا هم

لمان ود که مسشگفته می قرآن خواهند با تحکّم، تفسیرهای خاصّی ارائه دهند. وقتی درگاهی برخی می»گوید: می

 .«2تواند در دین خودش باقی بماند و مسلمان با او ازدواج کندتواند با اهل کتاب ازدواج کند، یعنی آن زن میمی

اید جای شود که شسُستی دلایل مزبور از مطالب پیشین روشن شد، امّا علاوه بر آن، به این نکته نیز اشاره می :پاسخ

انگارند گرایان چگونه آیات متعدّد و صریح دعوت اهل کتاب به اسلام و تکفیر آنان را نادیده میتعجّب باشد که کثرت

ند که خارج از موضوع است. این آیه در زمانی نازل شد که اسلام کنو برای تأیید مدّعای خویش به آیاتی استناد می

ور جزیره اثبات کرده بود. آیة مذکجزیرة عربستان مسلطّ شده بود و موجودیتّ و حضور خود را در سراسر شبهبر شبه

ویش باایمان از تشو آیات قبل و بعد از آن در مقام بیان حلیّتّ یا حرمت انواع غذاها برای مسلمانان است. نفوس مردم 

گرفته، چون قبلاً از ناحیة خدای تعالی و اضطراب شکّی که نسبت به حلال بودن طعام اهل کتاب داشتند، آرام نمی

از معاشرت، آمیزش، تماس گرفتن و دوستی کردن با اهل کتاب شدیداً نهی شده بودند، لذا برای رفع این اضطراب 

حلیّتّ طعام اهل کتاب کرد و مؤمنین فهمیدند که طعام اهل کتاب خود  ۀداستان حلیّتّ طیبّات را هم ضمیمآنان 

  .3یکی از مصادیق طیبّات حلال و از سنخ آنهاست و در نتیجه، اضطراب آنان زایل شد و دلشان آرامش یافت

دهد که حکم مزبور تنها صرف حکم دنیوی و مسلمانان را هشدار می {وَمَن یکَْفُرْ بِالِإیمَانِ...} ۀعلاوه بر این، ذیل آی

ازدواج با اهل کتاب به ایمان پیشین خود آسیب وارد سازند و تمایلی به دین  ۀتماعی است و اگر مسلمانان در سایاج

ن هند بود. روشکاران خوا اهل کتاب داشته باشند، اعمال پیشین خود را فانی و باطل خواهند کرد و در آخرت از زیان

وان خ هم«پلورالیزم»خرت تلقّی شده است که این با اصلاست تمایل به اهل کتاب، مساوی با کفر و خسران در آ 

 است. تورات و انجیل بلکه همین آیه دلیل دیگری بر انقضای حقّانیتّنیست،

  :گراییدر نقد کثرت قرآنیدیگر دلایل  - ششممطلب 

 ه اجمالاً گرایی وجود دارد کگرایان، به طور مستقیم آیات فراوانی در ردّ کثرتکثرت علاوه بر نقد محتوایی مستندات

شود. ایی مردود اعلام میگر کثرتۀ ، به روشنی نظریّ قرآن با مراجعه به متن برخی آیات؛ شودبه برخی از آنها اشاره می

  ل است:گرایی دارند، به قرار ذیکثرت ۀآیات که دلالت بر ردّ نظریّ  هاز جمل

                                                           
 .5۴5قرآن پژوهی،ص -1 

 .۲5،تهران، دانشگاه ادیان،ص۱۳03، ۱مجلۀ هفت آسمان، شمارۀ:حکمت متعالی ادیان، محمود بینا،  -2 

 .۲01ص ۴. و نمونه، ج۳۲0، ص5المیزان،جدیده شود:  -3 
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ن اسِ بشَِیراً لِّل کاَف ةً  وَمَا أرَسَْلنْاَکَ إلِا  }طوریکه الله متعال می فرماید: :معرفّی پیامبر به عنوان پیامبر جهانی - الف

بازشان داری و نیز ما تو را نفرستادیم مگر برای اینکه از خطا و گناه  ترجمه: (28)سبأ/{وَنذَِیراً وَلکَِن  أکَثْرََ الن اسِ لَا یعَْلمَُونَ 

 دانند.رسان باشی و لیکن بیشتر مردم نمینویدبخش و بیم

 (85عمران/)آل{مِنَ الخَْاسِرِینَ  الآخِرةَِ  وَمَن یبَتْغَِ غَیْرَ الإسِْلامَِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنهُْ وَهُوَ فِی}:حقّانیتّ اسلام - ب

 شود و او در آخرت از زیانکاران است.دین بپذیرد، از او قبول نمیو هر کس بخواهد غیر از اسلام را به عنوان  ترجمه:

 (82)سبأ/{وَمَا أرَسَْلنْاَكَ إلِا  كاَف ةً للِن اسِ بشَِيراً وَنذَِيراً وَلكَِن  أكَْثرََ الن اسِ لَا يعَْلمَُونَ  }:به عنوان کتاب جهانی قرآن معرفّی - ج

فرستاده ایم تا مژده رسان )مؤمنان به سعادت ابدی( و بیم دھنده )کافران به ما تو را برای جملگی مردمان  ترجمه:

 شقاوت سرمدی( باشی، ولیکن اکثر مردم )از این معنی( بی خبرند و همگانی  بودن نبوت تورا باورد نمی دارند.

باِلهُْدَى وَدِینِ الحَْقِّ لیُِظهِْرهَُ عَلىَ  هُوَ ال ذِی أرَسَْلَ رسَُولهَُ }:و تحریف تورات و انجیل پیروزی اسلام بر تمام ادیان - د

ینِ کُلِّهِ وَلوَْ کرَهَِ المُْشْرکِوُنَ  ها اوست که پیغمبرش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دین ترجمه: (33)التّوبه/{الدِّ

  .غلبه دهد اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند

نَ ال ذِینَ هَادُواْ } وَاضِعِهِ وَیقَُولوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ وَاسْمَعْ غَیرَْ مُسْمَعٍ وَراَعِناَ لیًَّا بِألَْ مِّ ناً فِی سِنَتِهِمْ وَطعَْ یحَُرِّفوُنَ الکَْلمَِ عَن م 

ینِ وَلوَْ أنَ هُمْ قاَلوُاْ سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ وَاسْمَعْ وَانظرُنْاَ لکََانَ خَیْراً ل هُمْ وَأَ  قوَْمَ وَلکَِن ل عَنهَمُُ اللهُّ بِکُفْرهِِمْ فلَاَ یؤُْمِنوُنَ إلِا  الدِّ

با جابجا کردن تحریف  -در سخنان خود -بعضی از گروندگان به کیش یهودیتّ کلمات راترجمه:  (46)النسّاء/{قلَِیلاً

و به جای  نیدیم و نافرمانی کردیمش -گویند: سمعنا و عصینامی -به جای اینکه بگویند: سمعنا و اطعنا -کنند، مثلاًمی

این باطل  یت نکند وبشنو که خدا شنوا -یعنی اسمع غیر مسمع -راعنا -گویندمی -اسمع أسمعک الل ه -اینکه بگویند:

رسانید و در اصطلاح در اصطلاح مسلمانان ادب و احترام را می -راعنا -چون کلمه -کنندگویی ادا میحق  را با لحن

 -اگفتند: سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنتا در دین خدا طعنه بزنند و اگر می -بود که معنایش گذشت یهودیان فحشی

وارتر بود برایشان بهتر و است -شنیدیم و اطاعت کردیم، تو نیز به سخن ما گوش بده و مهلت بده تا سخن خود بگوییم،

 آورند مگر اندکی.یو لیکن خدا به خاطر کفرشان لعنتشان کرده بود، دیگر ایمان نم

ن کِتاَبٍ :( اخذ پیمان از پیامبران پیشین در تبعیتّ از اسلامهـ ثمُ   وَحِکْمَةٍ  ﴿وَإذِْ أخََذَ اللهُّ مِیثاَقَ الن بِیِّیْنَ لمََا آتیَْتکُُم مِّ

قٌ لِّمَا مَعَکمُْ لتَؤُْمِنُن  بِهِ وَلتَنَصُرنُ هُ قاَلَ  صَدِّ أأَقَرَْرتْمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلکُِمْ إصِْریِ قاَلوُاْ أقَرَْرنْاَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ جَاءکمُْ رسَُولٌ مُّ

اهِدِینَ  نَ الش  به یاد آر زمانی را که خدای تعالی از انبیا پیمان بگرفت که هر زمان به شما ترجمه:  :(81عمران/)آل{مَعَکُم مِّ

ه تصدیق کننده دین شما بود، باید به او ایمان آورید و او را یاری کنید. کتاب و حکمت دادم و سپس رسولی آمد ک
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خدای تعالی فرمود: آیا اقرار کردید و پیمان مرا بر این معنا گرفتید؟ گفتند: آری اقرار کردیم. فرمود: پس شاهد 

ه در ک شمرده شدهگرایی مردود کثرت ۀعه و دقتّ به برخی روایات، نظریّ با مراج باشید، من نیز با شما از شاهدانم.

 .1«مُ یعَلوُ وَ لاَ یعَلیِ عَلیَهالَإسِلاَ »شود:اشاره می این جا به یک روایت از آن جمله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
زیع، عام النشرو التو عمدة القاري،شرح صحیح البخاری،للشیخ الامام العلامه بدرالدین ابی محمد، محمود بن احمد العینی، الطبعة الاولی، دارالفکر للطباعة و  -1 

 إسناده صحيح. : خلاصة حكم المحدث8/244 :، الصفحة أو الرقم1426نشر:
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 :گیرینتیجه

 شود:در سه ساحت پیگیری می بحثگرایان آمد، حاصل این با توجّه به آنچه در نقد و ردّ مدّعای کثرت

 :دیدگاه تفسیری الف( از

تکّا ا یک قسمتی از آیۀ قرآنو در مواردی، به  ظواهر بعضی از آیات قرآنگرایان در تقریر مدّعای خود، تنها به ـ کثرت1

لازم است، این  قرآن گیرند که با توجّه به قواعد تفسیری که در تفسیرقبل یا بعد را نادیده می ۀاند و مدخلیتّ آیکرده

 لازم است که به مضمون، شأن نزول و صدر و ذیل آیه توجّه شود. قرآنباشد، بلکه در تفسیر آیات میکار صحیح ن

سال، آیات آن از  23کتاب خداوند حکیم است، با وجود نزول تدریجی آن در طول  قرآن قرآن: از آنجا که ـ توجّه به کلُّ 2

یر شود. بر این اساس، در تفسآن هیچ اختلافی دیده نمی ، درقرآن نظم و انسجام خاصّی برخوردار است و به تعبیر خود

هر آیه، باید به مجموع آیات توجّه نمود و در صورت وجود هر گونه شبهه و ابهام، باید آن را با تأمّل در آیات دیگر، 

رُ بعَضُهُ »طلبید:  قرآن را از خود قرآن حلّ و فصل کرد؛ به عبارت دیگر، باید تفسیر  « بعَضاً  القُرآنُ یفَُسِّ

کلام الهی  وثوقمو مفسّران  تفاسیر معتبرای، باید به از آیه : در صورت رفع نشدن ابهامتفسیر درست آیاتـ توجّه به 3

و اصولاً در تفسیر آیات متشابهات به محکمات مراجعه باید شود، و در تفسیر ؛ گرددمراجعه  صحابهپیامبر اکرم و 

 محکمات اصل قرآن قرار داده شود.

شود تمام ادیان را برحق توان چنین نتیجه گرفت که نمیگرایان میبا ردّ مدّعیات کثرت:حاصل ۀب( از نگاه نتیج

توانند اهل نجات باشند. امّا اگر متدینّان به ادیان دیگر به حدّ توان خویش شمرد و بالتبّع، جملگی متدینّان نیز نمی

توانند با رحمت خداوند اهل بهشت باشند. شوند و میف تلقّی میمستضعو به حق نرسند تحقیق و تتبّع نمایند، 

ینی پلورالیسم د ۀنمایور ، د«معذوریتّ»و « حجّت»از « حقّانیتّ»و تفکیک نکردن معنا و مفهوم « گرایینسبیتّ»

 وست.بر این رو، با تناقضاتی لاینحل رو  است. از

ناسخ دیگر ادیان الهی و مصداق تسلیم واقعی در زمان حاضر ترین دین، دین جهانی اسلام به عنوان کامل: ج( دین حق

تواند موجب رهایی و نجات بشریتّ از شرّ شیطان و هوای نفس، به بهشت برین است. اسلام تنها راهی است که می

  و رضای الهی باشد.
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 پیشنهادات:

)اصولی را که اسلام عزیز بخاطر زندگی مسالمت آمیز مطرح کرده( از طریق وسائل بدیل اسلامی مطرح کردن -1

بیهودۀ  حت تأثیر افکارکه ت علمی، کتب و مجلات برای نسل جدید مسلمانیارتباط جمعی، کنفرانس ها، مجامع 

سلمان  جوانان م ی که  اصول دین را  منهدم می سازد،نظریات تا از یکطرف افکار و است؛ کثرت گراها قرار گرفته

از آن آگاهی حاصل نماید و از طرف دیگر طرح و بدیل خوبی را که اسلام عزیز بخاطر زندگی مسالمت آمیز در 

 بین پیروان ادیان مطرح نموده جوانان مسلمان آن را ارائه نمایند.

کار برای وضاحت و آشکار ساختن گمراهی کسانی که معتقد بر نظریۀ کثرت گرائی دینی هستند و در این راه  -2

 حفاظت جوامع مسلمان از این گمراهی جدید.کار می کنند، بخاطر 

ترکیز بر فهم  اصول و عقیدۀ اسلامی و جا دادن آن در میتود درسی مراکز تعلیمی و تحصیلی، بخاطر حفاظت  -3

 جدید از گمراهی.نسل 

خالی نگذاشتن کتاب خانه های اسلامی اعم از الکترونیک و غیر الکترونیک از کتاب هائیکه رد بر نظریۀ  -4

 .لیف شده باشدها  تأ پلورالیست پلورالیزم دینی، افکار و معتقدات 

که  جدیدی ت و پرداختن به جواب سوالا کامل گاهی و آماده گی جمعی)انترنت( با آ  استفاده از وسائل ارتباط -5

بیان حقائقی که ما برای وضاحت آن مأمور هستیم؛ تا این  ان مسلمان را  به خود معطوف ساخته، وتوجه جوان

 داریم مرفوع گردد. )انترنت(جمعی بزرگ و نقیصۀ که در عرصۀ وسائل ارتباطخلای 
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 ۳۱ ۱ فاتحه }الحَْمْدُ للِ هِ ربَِّ العَْالمَِينَ{ ۱

راَطَ المُْسْتقَِيمَ{ ۲  ۲۳ 5 فاتحه }اهْدِناَ الصِّ

الِّينَ{ ۳  ۳۳ 0 فاتحه }ال ذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلَا الض 

۴ 
ا رَزقَنْاَهُمْ ينُفِْقُونَ *وَال ذِينَ }ال ذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيبِْ وَيقُِيمُونَ  لَاةَ وَمِم  الص 

 يؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُزْلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قبَلْكَِ وَبِالْآخِرةَِ هُمْ يوُقِنوُنَ{
 ۱7۴ ۴-۳ بقره

لتْكُُمْ يا بنَِي إسِْرائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ ال تِي أنَعَْمْتُ عَليَكُْمْ وَ أنَِّي } 5  5۱ ۴0 بقره { عَلىَ فضَ 

3 

ابِئِينَ مَنْ آمَنَ باِلل هِ وَاليْوَْمِ  }إنِ  ال ذِينَ آمَنوُاْ وَال ذِينَ هَادُواْ وَالن صَارَى وَالص 

الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فلَهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ 

 يحَْزنَوُنَ{

 3۲و۳۳ 3۲ بقره

0 
ینِ قدَ ت بیَ نَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْیِّ فمََنْ یکَْفُرْ بِالط اغُوتِ وَیؤُْمِن } لاَ إِکْراَهَ فِی الدِّ

 {الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللهُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  بِالعُْرْوَةِ  بِاللهِّ فقََدِ اسْتمَْسَکَ 
 31و۲3،۲0 ۲53 بقره

 ۲5 ۲53 بقره لَا يهَْدِي القَْوْمَ الظ المِِينَ{وَالل هُ } 3

سْتقَِیمٍ } 1  3۳ ۱۴۲ بقره {... یهَْدِی مَن یشََاء إلِىَ صِراَطٍ مُّ

 5۱ ۲۴۳ بقره {ان  الل هَ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ الن اسِ وَ لكِن  أكَْثرََ الن اسِ لا يشَْكُرُون} ۱7

لنْا } ۱۱  5۲ ۲5۳ بقره {بعَْضٍ... بعَْضَهُمْ عَلىتِلكَْ الرُّسُلُ فضَ 

 5۳ ۱۴3 بقره {وَلکُِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فاَسْتبَقُِواْ الخَْیْراَتِ...} ۱۲

 05 05 بقره { لوُهُ ا عَقَ مَ  بعَدِ  مِن یحَُرٍّفوُنهَُ  ثمُ   الله مَ لا کَ یسَمَعُونَ  مِنهُم فرَِیقٌ  کاَنَ  وَقدَ} ۱۳

۱۴ 

ابِئینَ مَنْ آمَنَ بِالل هِ وَ  إنِ  ال ذینَ آمَنوُا وَ ال ذینَ هادُوا وَ الن صارى} وَ الص 

الیْوَْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فلَهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلیَهِْمْ وَ لا 

 {هُمْ یحَْزنَوُنَ 
 37 3۲ بقره

۱5 

لیَسَْ البِْر  أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ المَْشْرقِِ وَ المَْغْربِِ وَ لکِن  البِْر  مَنْ آمَنَ }

حُبِّهِ  بِالل هِ وَ الیْوَْمِ الْآخِرِ وَ المَْلائکَِةِ وَ الکِْتابِ وَ الن بِیِّینَ وَ آتىَ المْالَ عَلى

ائِلینَ وَ المَْس وَ الیَْتامى ذَوِی القُْرْبى بیلِ وَ الس  ی وَ فِ اکینَ وَ ابنَْ الس 

 {...الرِّقابِ وَ 

 37 ۱00 بقره

ا لجِِبْریلَ فإَِن هُ نزَ لهَُ عَلى} ۱3  30 13 بقره {قلَبِْکَ بإِِذْنِ الل هِ  قلُْ مَنْ کانَ عَدُوًّ

 30 ۱77 بقره {أکَْثرَهُُمْ لا یؤُمِْنوُنَ أَ وَ کُل ما عاهَدُوا عَهْداً نبَذََهُ فرَیقٌ مِنهُْمْ بلَْ } ۱0

۱3 
ینِ قدَ ت بیَ نَ الرُّشْدُ مِنَ الغَْیِّ فمََنْ یکَْفُرْ بِالط اغُوتِ وَیؤُْمِن } لاَ إِکْراَهَ فِی الدِّ

 {الوُْثقَْىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَاللهُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  بِالعُْرْوَةِ  بِاللهِّ فقََدِ اسْتمَْسَکَ 
 33 ۲53 بقره

۱1 
﴿...وَمَن یرَتْدَِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فیَمَُتْ وَهُوَ کاَفِرٌ فأَوُْلئَِکَ حَبِطتَْ أعَْمَالهُُمْ 

نیْاَ  وَأوُْلئَِکَ أصَْحَابُ الن ارِ هُمْ فِیهَا خَالدُِونَ﴾ وَالآخِرةَِ  فِی الدُّ
 00 ۲۱0 بقره

 ۱7۳ ۲33 بقره وُسْعَهَا...{}لَا يكَُلِّفُ الل هُ نفَْسًا إلِا   ۲7



 

122 

۲۱ 

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وكَاَنوُا مِنْ قبَلُْ  ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِندِْ الل هِ مُصَدِّ }وَلمَ 

ا جَاءَهُمْ مَا عَرفَوُا كَفَرُوا بِهِ فلَعَْنَةُ الل هِ  يسَْتفَْتِحُونَ عَلىَ ال ذِينَ كَفَروُا فلَمَ 

 عَلىَ الكَْافِرِينَ{

 ۱7۴ 31 بقره

۲۲ 
}فإَِنْ آمَنوُا بِمِثلِْ مَا آمَنتْمُْ بِهِ فقََدِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََل وْا فإَِن مَا هُمْ فِي شِقَاقٍ 

مِيعُ العَْلِيمُ{  فسََيكَْفِيكَهُمُ الل هُ وَهُوَ الس 
 ۱75و۱7۴ ۱۳0 بقره

۲۳ 
 مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِْها نأَتِْ بِخَيْرٍ مِنهْا أوَْ مِثلْهِا أَ لمَْ تعَْلمَْ أنَ  الل هَ عَلى ما ننَسَْخْ }

 {ءٍ قدَيرٌ كُلِّ شَيْ 
 ۱75 ۱73 بقره

۲۴ 
ی تِناَ} سْلمَِةً  رَب ناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلمَِینِْ لکََ وَمِن ذُرِّ ةً مُّ تبُْ مَناَسِکَناَ وَ ل کَ وَأرَنِاَ  أمُ 

 {عَلیَنْآَ إنِ کَ أنَتَ الت و ابُ الر حِیمُ 
 ۱71و۱73 ۱۲3 بقره

 ۲1 0۱ آل عمران لمَُونَ {لحَْق  وَأنَتمُْ تعَْ }ياَ أهَْلَ الكِْتاَبِ لمَِ تلَبِْسُونَ الحَْق  بِالبْاَطِلِ وَتكَْتمُُونَ ا ۲5

سْتقَِیمٌ﴾﴿إنِ  اللهَّ رَبِّی وَرَبُّکُمْ  ۲3  ۴1 5۱ آل عمران فاَعْبدُُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُّ

 5۱ 0۴ آل عمران {يخَْتصَُّ بِرحَْمَتِهِ مَنْ يشَاءُ وَ الل هُ ذوُ الفَْضْلِ العَْظِيم} ۲0

قاً } ۲3  53 57 آل عمران {عَلیَکُم حُرٍّمَ  یال ذِ  بعَضَ  لکَُم لأحُِل  وَ  اةِ الت ورَ  مِنَ  ی  یدََ  لمَِا بیَنَ  وَمُصَدٍّ

ينَ عِندَْ الل هِ الْإسِْلَامُ } ۲1  05و37 ۱1 آل عمران {إنِ  الدِّ

 3۱ 35 آل عمران {رِینَ الخَاسِ  مِنَ  الا خِرةَِ  فِی هُوَ وَ  مِنهُ  یقُبلََ  فلَنَ دِیناً  مِ لاسلاَ ا غَیرَ  یبَتغَِ  وَمَن} ۳7

قاً } ۳۱  3۱ 57 آل عمران {عَلیَکُم حُرٍّمَ  یال ذِ  بعَضَ  لکَُم لأحُِل  وَ  اةِ الت ورَ  مِنَ  ی  یدََ  لمَِا بیَنَ  وَمُصَدٍّ

 3۴ 35 آل عمران {وَمَنْ يبَتْغَِ غَيْرَ الْإسِْلَامِ دِيناً فلَنَْ يقُْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِي الْآخَِرةَِ مِنَ الخَْاسِرِينَ } ۳۲

 05 35 آل عمران وَمَن يبَتْغَِ غَيْرَ الإسِْلامَِ دِيناً فلَنَ يقُْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِي الآخِرةَِ مِنَ الخَْاسِرِينَ{ } ۳۳

۳۴ 
نْ أهَْلِ الکِْتاَبِ آمِنوُاْ بِال ذِیَ أنُزلَِ عَلىَ ال ذِینَ آمَنوُاْ وَجْهَ  ط آئِفَةٌ  ﴿وَقاَلتَ مِّ

 آخِرهَُ لعََل هُمْ یرَجِْعُونَ﴾الن هَارِ وَاکفُْرُواْ 
 00 0۲ آل عمران

لمُْت قِينَ{ ۳5  15 ۱۳3 آل عمران }هَذَا بيَاَنٌ لِّلن اسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ ل ِّ

۳3 
مَاوَاتِ وَالأرَضِْ طوَْعًا } هًا وَکَرْ أفَغََیْرَ دِینِ اللهِّ یبَغُْونَ وَلهَُ أسَْلمََ مَن فِی الس 

 {وَإلِیَْهِ 
 ۱71و۱73 3۳ عمرانآل 

 ۱۱0 35 آل عمران {رِینَ مِنَ الخَْاسِ  الآخِرةَِ  وَمَن یبَتْغَِ غَیْرَ الإسِْلامَِ دِیناً فلَنَ یقُْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِی} ۳0

۳3 

ن کِتاَبٍ  کمُْ ثمُ  جَاء  وَحِکْمَةٍ  ﴿وَإذِْ أخََذَ اللهُّ مِیثاَقَ الن بِیِّینَْ لمََا آتیَْتکُُم مِّ

قٌ لِّمَا مَعَکُمْ لتَؤُْمِننُ  بِهِ وَلتَنَصُرنُ هُ قاَلَ أأَقَرَْرتْمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ رسَُولٌ  صَدِّ مُّ

اهِدِینَ  نَ الش   {ذَلکُِمْ إصِْریِ قاَلوُاْ أقَرَْرنْاَ قاَلَ فاَشْهَدُواْ وَأنَاَْ مَعَکُم مِّ

 ۱۱0 3۱ آل عمران

۳1 
مَرْيمََ بهُْتاَناً عَظِيمًا  وَقوَْلهِِمْ إنِ ا قتَلَنْاَ المَْسِيحَ عِيسَى وَبِكُفْرهِِمْ وَقوَْلهِِمْ عَلىَ }

 ابنَْ مَرْيمََ{
 نساء

۱53-

۱50 
۴۴ 

۴7 
إنِ  الل هَ لَا یغْفِرُ أنَْ یشْرَک بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلکِ لمَِنْ یشَاءُ وَمَنْ یشْرکِ }

 {بِالل هِ فقََدِ افتْرَیَ إثِمًْا عَظِیمًا
 ۴۳ ۴3 نساء

يطْانَ إلِا  قلَِيلا} ۴۱  5۱ 3۳ نساء {وَ لوَْ لا فضَْلُ الل هِ عَليَكُْمْ وَ رحَْمَتهُُ لات بعَْتمُُ الش 

 5۱ ۳0 نساء (۳0)نساء/{وَ يكَْتمُُونَ ما آتاهُمُ الل هُ مِنْ فضَْلِهِ } ۴۲

 5۱ 5۴ نساء (5۴)نساء/{فضَْلِهِ..ما آتاهُمُ الل هُ مِنْ  أمَْ يحَْسُدُونَ الن اسَ عَلى} ۴۳

 05 ۴3 نساء (46)نساء/{مَواضِعِهِ  عَن الکَلمَِ  هَادُوا یحَُرٍّفوُنَ  ال ذِینَ  مِنَ } ۴۴
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نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ وات بَعَ  } ۴5 م  مِل ةَ إِبرْاَهِيمَ  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

 {.حَنِيفًا

 30 ۱۲5 نساء

 ۱71 ۱۱3 نساء }مَن یشَاءُ وَمَن یشْركِْ إنِ  اللهَّ لاَ یغْفِرُ أنَ یشْركََ بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لِ } ۴3

 15 01 نساء }...وَأرَسَْلنْاَكَ للِن اسِ رسَُولًا وكَفََى بِاللهِّ شَهِيدًا{ ۴0

بِيناً{}ياَ أيَُّهَا الن اسُ قدَْ جَاءكمُ برُهَْانٌ مِّن  ۴3 بِّكمُْ وَأنَزلَنْاَ إلِيَكُْمْ نوُراً مُّ  15 ۱0۴ نساء ر 

۴1 
}ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا آمِنوُا بِالل هِ وَرسَُولهِِ وَالكِْتاَبِ ال ذِي نزَ لَ عَلىَ رسَُولهِِ 

 {..لهِِ وَ وَرسُُ  وَمَلَائكَِتِهِ وكَُتبُهِِ وَالكِْتاَبِ ال ذِي أنَزْلََ مِنْ قبَلُْ وَمَنْ يكَْفُرْ بِالل هِ 
 13 ۱۳3 نساء

57 

}إنِ  ال ذِينَ يكَْفُرُونَ بِالل هِ وَرسُُلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَْ يفَُرِّقوُا بيَنَْ الل هِ وَرسُُلِهِ وَيقَُولوُنَ 

ئِكَ هُمُ ذَلكَِ سَبِيلًا أوُلَ نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنكَْفُرُ بِبعَْضٍ وَيرُِيدُونَ أنَْ يتَ خِذُوا بيَْنَ 

ا وَأعَْتدَْناَ للِكَْافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً  وَال ذِينَ آمَنوُا باِلل هِ وَرسُُلهِِ وَلمَْ  الكَْافِرُونَ حَقًّ

 {ايفَُرِّقوُا بيَنَْ أحََدٍ مِنهُْمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ يؤُْتِيهِمْ أجُُورهَُمْ وكَاَنَ الل هُ غَفُوراً رحَِيمً 

 نساء
۱57-

۱5۲ 
13 

5۱ 
}ياَ أيَُّهَا الن اسُ قدَْ جَاءكَمُُ الر سُولُ بِالحَْقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآَمِنوُا خَيْراً لكَُمْ وَإنِْ 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وكَاَنَ الل هُ عَليِمًا حَكِيمًا{ تكَْفُرُوا فإَنِ  للِ هِ مَا فِي الس 
 

 11 ۱07 نساء

5۲ 
ياَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُاْ أطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الر سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فإَِن  }

 {اليْوَْمِ ِاللهِّ وَ تنَاَزعَْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَدُُّوهُ إلِىَ اللهِّ وَالر سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ 
 ۱7۲ 51 نساء

ةٍ  جِئنْاَ مِن کلُِّ ﴿فکََیْفَ إذَِا  5۳  ۱۳۴ ۴۱ نساء {بِشَهِیدٍ وَجِئنْاَ بِکَ عَلىَ هَؤلُاء شَهِیدًا أم 

5۴ 

وَاضِعِهِ وَیقَُولوُنَ سَمِعْناَ وَعَصَینْاَ } نَ ال ذِینَ هَادُواْ یحَُرِّفوُنَ الکَْلمَِ عَن م  مِّ

ینِ وَلوَْ أنَ هُمْ قاَلوُاْ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَراَعِناَ لیًَّا بأِلَسِْنَتِهِمْ  وَطعَْناً فِی الدِّ

سَمِعْناَ وَأطَعَْناَ وَاسْمَعْ وَانظرُنْاَ لکََانَ خَیْراً ل هُمْ وَأقَوَْمَ وَلکَِن ل عَنهَُمُ اللهُّ 

 {...لاَ یؤُْمِنوُنَ بِکُفْرهِِمْ فَ 

 ۱۳1 ۴3 نساء

 ۱1 ۲ مائده ...{هَ لعُْدْوَانِ وَات قُوا الل  تعََاوَنوُا عَلىَ الْإثِمِْ وَاوَتعََاوَنوُا عَلىَ البِْرِّ وَالت قْوَى وَلَا  55

 ۲5 30 مائده إنِ  الل هَ لَا يهَْدِي القَْوْمَ الكَْافِرِينَ{} 53

50 
تِلَا إنِ ا فاَذْهَبْ أنَتَْ وَرَبُّكَ فقََا،  قاَلوُا ياَ مُوسَى إنِ  فِيهَا قوَْمًا جَب ارِينَ  }

 {...هَاهُناَ
 ۴7 ۲۴و۲۲ مائده

 ۴۲ 37 مائده وَجَعَلَ مِنهُْمُ القِْردََةَ وَالخَْناَزِيرَ{ } 53

ا ذكُِّرُوا بِهِ{ } 51  ۳3 ۱۳ مائده يحَُرِّفوُنَ الكَْلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنسَُوا حَظًّا مِم 

سْتقَِیمٍ } 37  ۴0 ۱3 مائده {... وَیهَْدِیهِمْ إلِىَ صِراَطٍ مُّ

 5۱ 5۴ مائده {ذلكَِ فضَْلُ الل هِ يؤُتِْيهِ مَنْ يشَاءُ وَ الل هُ واسِعٌ عَليِم} 3۱

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ الل هِ عَليَكُْمْ إذِْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِْياَءَ } 3۲

 أحََدًا مِنَ العَْالمَِينَ{وَجَعَلكَُمْ مُلوُكاً وآَتاَكمُْ مَا لمَْ يؤُْتِ 
 5۲ ۲7 مائده

3۳ 

قاً لِّمَا بیَْنَ یدََیهِْ مِنَ الکِْتاَبِ وَمُهَیمِْناً } وَأنَزلَنْاَ إلِیَکَْ الکِْتاَبَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

ا جَاءکَ مِنَ الحَْقِّ   عَلیَهِْ فاَحْکُم بیَْنهَُم بِمَا أنَزلََ اللهُّ وَلاَ تتَ بِعْ أهَْوَاءهُمْ عَم 

ةً وَاحِدَةًوَلکَِن  وَمِنهْاَجًا وَلوَْ شَاء اللهُّ لجََعَلکَمُْ  شِرْعَةً  لکُِلٍّ جَعَلنْاَ مِنکمُْ  أمُ 

لِّیَبْلوُکَمُْ فِی مَآ آتاَکمُ فاَسْتبَِقُوا الخَیْراَتِ إلِىَ الله مَرجِْعُکُمْ جَمِیعًا فیَنُبَِّئکُمُ 

 {..مَا کُنتمُْ فِیهِ بِ 

 ۴3 مائده

5۳،55 

51،53،3

۳ 

،3۴،35 
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3۴ 
یاَ أیَُّهَا الر سُولُ لاَ یحَْزنُکَ ال ذِینَ یسَُارعُِونَ فِی الکُْفْرِ مِنَ ال ذِینَ قاَلوُاْ آمَن ا }

 {بِأفَوَْاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ وَمِنَ ال ذِینَ هِادُوا...
 55 ۴۱ مائده

35 
. .. الظ المُِونَ  ... هُمُ  الکَافِرُونَ  هُمُ  کفأَوُلئِ الله  بِمَا أنَزلََ  یحَکُم  لمَ وَمَن}

 {الفَاسِقُونَ  هُمُ 
 51 ۴0-۴۴ مائده

33 

يْنا عَلى} قاً لمِا بيَنَْ يدََيهِْ مِنَ الت وْراةِ وَ  وَ قفَ  آثارهِِمْ بِعِيسَى ابنِْ مَرْيمََ مُصَدِّ

قاً لمِا بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ الت وْراةِ وَ هُ آتيَْناهُ الْإنِجِْيلَ فِيهِ هُدىً وَ نوُرٌ وَ  ىً دمُصَدِّ

 {.وَ مَوْعِظةًَ 
 3۲ ۴3 مائده

30 

وَ أنَِ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بِما أنَزْلََ الل هُ وَ لا تتَ بِعْ أهَْواءَهُمْ وَ احْذَرهُْمْ أنَْ يفَْتِنوُكَ }

توََل وْا فاَعْلمَْ أنَ ما يرُِيدُ الل هُ أنَْ يصُِيبهَُمْ عَنْ بعَْضِ ما أنَزْلََ الل هُ إلِيَكَْ فإَنِْ 

 { بِبعَْضِ ذُنوُبِهِمْ وَ إنِ  كثَِيراً مِنَ الن اسِ لفَاسِقُونَ 
 35 ۴1 مائده

 33 57 مائده { أَ فحَُكْمَ الجْاهِلِي ةِ يبَغُْونَ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ الل هِ حُكْماً لقَِوْمٍ يوُقِنوُنَ } 33

31 
ضٍ أوَْليِاءَ بعَْضُهُمْ أوَْليِاءُ بعَْ  يا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا لا تتَ خِذُوا اليْهَُودَ وَ الن صارى}

 { وَ مَنْ يتَوََل هُمْ مِنكُْمْ فإَِن هُ مِنهُْمْ إنِ  الل هَ لا يهَْدِي القَْوْمَ الظ المِِينَ 
 33 5۱ مائده

07 

صِيبنَا أنَْ تُ  قلُوُبِهِمْ مَرضٌَ يسُارعُِونَ فِيهِمْ يقَُولوُنَ نخَْشىفتَرَىَ ال ذِينَ فِي }

ما أسََرُّوا  دائرِةٌَ فعََسَى الل هُ أنَْ يأَتْيَِ بِالفَْتحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِندِْهِ فيَصُْبِحُوا عَلى

 { فِي أنَفُْسِهِمْ نادِمِينَ 
 30 5۲ مائده

0۱ 
أيَمْانهِِمْ إنِ هُمْ لمََعَكُمْ  ينَ أقَسَْمُوا بِالل هِ جَهْدَ أَ هؤلُاءِ ال ذِ ال ذِينَ آمَنوُا  وَيقَُولُ }

 {حَبِطتَْ أعَْمالهُُمْ فأَصَْبحَُوا خاسِرِينَ 
 30 5۳ مائده

0۲ 

حِبُّهُمْ يُ يا أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَتْدَ  مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ فسََوْفَ يأَتِْي الل هُ بِقَوْمٍ }

وَ يحُِبُّونهَُ أذَِل ةٍ عَلىَ المُْؤْمِنِينَ أعَِز ةٍ عَلىَ الكْافِرِينَ يجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الل هِ 

 { مٌ الل هُ واسِعٌ عَلِيءُ وَ وَ لا يخَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ ذلكَِ فضَْلُ الل هِ يؤُتْيِهِ مَنْ يشَا

 30 5۴ مائده

0۳ 
لاةَ وَ يؤُْتوُنَ إنِ ما } وَليُِّكُمُ الل هُ وَ رسَُولهُُ وَ ال ذِينَ آمَنوُا ال ذِينَ يقُِيمُونَ الص 

كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ   {الز 
 30 55 مائده

0۴ 
قلُْ هَلْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذلَكَِ مَثوُبةًَ عِندَْ الل هِ مَنْ لعََنهَُ الل هُ وَغَضِبَ عَليَهِْ }

 {.أضََلُّ عَنْ وَجَعَلَ مِنهُْمُ القِْردََةَ وَالخَْناَزِيرَ وَعَبدََ الط اغُوتَ أوُلئَِكَ شَرٌّ مَكاَناً وَ 
 1۲ 37 مائده

05 
وَإذَِا جَاءُوكمُْ قاَلوُا آمََن ا وَقدَْ دخََلوُا بِالكُْفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرجَُوا بِهِ وَالل هُ أعَْلمَُ بِمَا }

 {يكَْتمُُونَ كاَنوُا 
 1۲ 3۱ مائده

03 
حْتَ لبَِئسَْ مَا } وَترََى كَثِيراً مِنهُْمْ يسَُارعُِونَ فِي الْإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ وَأكَْلهِِمُ السُّ

 {كاَنوُا يعَْمَلوُنَ 
 1۳ 3۲ مائده

00 

قالوُا بلَْ يدَاهُ وَ لعُِنوُا بِما  أيَدْيهِمْ  وَ قالتَِ اليْهَُودُ يدَُ الل هِ مَغْلوُلةٌَ غُل تْ }

مَبسُْوطتَانِ ينُفِْقُ كيَْفَ يشَاءُ وَ ليََزيدَن  كثَيراً مِنهُْمْ ما أنُزْلَِ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ 

 {طغُْياناً وَ كُفْراً 
 1۳ 3۴ مائده

03 

نِي ياَ بَ  لقََدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلوُا إنِ  الل هَ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ وَقاَلَ المَْسِيحُ }

إسِْراَئِيلَ اعْبدُُوا الل هَ رَبِّي وَرَب كمُْ إنِ هُ مَنْ يشُْركِْ بِالل هِ فقََدْ حَر مَ الل هُ عَليَْهِ 

 {الجَْن ةَ وَمَأوَْاهُ الن ارُ وَمَا للِظ المِِينَ مِنْ أنَصَْارٍ 

 1۳ 0۲ مائده
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01 
ثاَلثُِ ثَ لاثَةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِا  إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِ ل مْ  }ل قَدْ كَفَرَ ال ذِينَ قاَلوُاْ إنِ  اللهَّ 

ن  ال ذِينَ كَفَرُواْ مِنهُْمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ا يقَُولوُنَ ليَمََس  ينَتهَُواْ عَم 
 

 1۴ 0۳ مائده

 1۴ 0۴ مائده {أفَلََا يتَوُبوُنَ إلِىَ الل هِ وَيسَْتغَْفِروُنهَُ وَالل هُ غَفُورٌ رحَِيمٌ } 37

 ۱75 ۴5 مائده ...{وَ كَتبَْنا عَليَهِْمْ فِيها أنَ  الن فْسَ بِالن فْسِ } 3۱

 ۱71و۱73 ۳ مائده {..لامََ ضِیتُ لکَمُُ الإسِْ الیْوَْمَ أکَمَْلتُْ لکَمُْ دِینکَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَکْمُْ نعِْمَتِی وَرَ } 3۲

3۳ 
الط یِّباَتُ وَطعََامُ ال ذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ حِلٌّ ل کُمْ وَطعََامُکُمْ الیْوَْمَ أحُِل  لکَُمُ }

 {.بوتوُاْ الکِْتحِلُّ ل هُمْ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ ال ذِینَ أُ 
 ۱۱5 5 مائده

3۴ 
بلَُ فتَفََر قَ بكُِمْ عَن  وَأنَ  هَذَا صِراَطِي مُسْتقَِيمًا فاَت بِعُوهُ وَلاَ} تتَ بِعُواْ السُّ

  )153انعام ـ ){اكمُ بِهِ سَبِيلِهِ ذَلكُِمْ وَص  
 ۲3 ۱5۳ انعام

35 
بلَُ فتَفََر قَ بِکُمْ عَن  ﴿وَأنَ  هَذَا صِراَطِی مُسْتقَِیمًا فاَت بِعُوهُ وَلاَ تتَ بِعُواْ السُّ

اکمُ بِ   (153)الأنعام/{هِ سَبِیلِهِ ذَلکُِمْ وَص 
 ۴0 ۱5۳ انعام

 3۴ ۱۳3 انعام ﴿وَهَذَا صِراَطُ رَبِّک مُسْتقَِیمًا﴾ 33

30 
وَلَا تسَُبُّوا ال ذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الل هِ فيَسَُبُّوا الل هَ عَدْوًا بِغَيرِْ عِلمٍْ }

ةٍ عَمَلهَُمْ ثمُ  إلِىَ رَبِّهِمْ   {..واهُمْ بمَِا كاَنُ مَرجِْعُهُمْ فيَنُبَِّئُ كذََلكَِ زَي ن ا لكُِلِّ أمُ 
 01 ۱73 انعام

 3۲ ۲7 انعام {كمَا يعَْرفِوُنَ أبَنْاءَهُم ال ذينَ آتيَْناهُمُ الكِْتابَ يعَْرفِوُنهَُ } 33

31 
 هَذَا}قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبَرُ شَهاَدةً قلُِ اللهِّ شَهِيدٌ بِينِْي وَبيَْنكَُمْ وَأوُحِيَ إلِيَ  

 القُْرآْنُ لأنُذِرَكمُ بِهِ وَمَن بلَغََ{
 13 ۱1 انعام

17 
كاَةَ وَال ذِيوَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُل  شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا للِ ذِينَ } نَ يتَ قُونَ وَيؤُْتوُنَ الز 

 هُمْ بِآياَتِناَ يؤُْمِنوُنَ{
 ۳۳ ۱53 اعراف

1۱ 
هُمْ قاَلوُا لَ }وَجَاوَزنْاَ بِبنَِي إسِْراَئيِلَ البْحَْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ يعَْكُفُونَ عَلىَ أصَْناَمٍ 

 (۱۳3)اعراف/ياَ مُوسَى اجْعَلْ لنَاَ إلِهًَا كمََا لهَُمْ آلهَِةٌ قاَلَ إنِ كُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ{
 ۴۴ ۱۳3 اعراف

1۲ 

مَاوَاتِ }قلُْ ياَ أيَُّهَا الن اسُ إنِِّي رسَُولُ اللهِّ إلِيَكُْمْ جَمِيعًا  ال ذِي لهَُ مُلكُْ الس 

يِّ ال ذِي وَالْأرَضِْ لَا  إلِهََ إلِا  هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ فآَمِنوُا بِالل هِ وَرسَُولهِِ الن بِيِّ الْأمُِّ

 {يؤُْمِنُ بِالل هِ وكََلمَِاتِهِ وَات بِعُوهُ لعََل كُمْ تهَْتدَُونَ 

 11 ۱53 اعراف

 03 0۳ انفال {أوَْليِاءُ بعَْض وَ ال ذينَ كَفَرُوا بعَْضُهُمْ } 1۳

1۴ 
ينِ كُلِّهِ وَلوَْ  }هُوَ ال ذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظهِْرهَُ عَلىَ الدِّ

 كَرهَِ المُْشْركِوُنَ{
 ۳۳ توبه

۲0،15 ،

۱۱0 

 30 ۳7 توبه {المَْسیحُ ابنُْ الل هِ  وَ قالتَِ الیْهَُودُ عُزَیرٌْ ابنُْ الل هِ وَ قالتَِ الن صارى} 15

ارَ وَالمُْناَفِقِينَ{ 13  0۲ 0۳ توبه }ياَ أيَُّهَا الن بِيُّ جَاهِدِ الكُْف 

 0۳ 5 توبه ﴿فإَِذَا انسَلخََ الأشَْهُرُ الحُْرمُُ فاَقتْلُوُاْ المُْشْرکِِینَ حَیثُْ وَجَدتُّمُوهُمْ...﴾ 10

 1۱ ۲3 توبه { نَ كَآف ةً وَاعْلمَُواْ أنَ  اللهَّ مَعَ المُْت قِیوَقاَتِلوُاْ المُْشْركِِینَ كآَف ةً كمََا یقَاتِلوُنكَُمْ }  13

 1۱ ۲3 توبه ..{ .یا أیَهَا ال ذِینَ آمَنوُاْ إنِ مَا المُْشْركِوُنَ نجََسٌ فلَاَ یقْرَبوُاْ المَْسْجِدَ الحَْراَمَ } 11

۱77 

بِالیْوَْمِ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّمُونَ مَا حَر مَ اللهُّ قاَتِلوُاْ ال ذِینَ لاَ یؤُمِْنوُنَ بِاللهِّ وَلاَ }

وَرسَُولهُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الحَْقِّ مِنَ ال ذِینَ أوُتوُاْ الکِْتاَبَ حَت ى 

 {عَن یدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  الجِْزْیةََ  یعُْطوُاْ 

 ۱۱۳ ۲1 توبه
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۱7۱ 
کلُُّهُمْ جَمِیعًا أفَأَنَتَ تکُْرهُِ الن اسَ حَت ى ﴿وَلوَْ شَاء رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأرَضِْ 

 {یکَُونوُاْ مُؤْمِنِینَ 
 0۲ 11 یونس

۱7۲ 
وَمَا كاَنَ هَذَا القُْرآْنُ أنَْ يفُْترَىَ مِنْ دُونِ الل هِ وَلكَِنْ تصَْدِيقَ ال ذِي بيَنَْ يدََيهِْ }

 {العَْالمَِينَ وَتفَْصِيلَ الكِْتاَبِ لَا رَيبَْ فِيهِ مِنْ ربَِّ 
 ۱75 ۳0 یونس

سْلمِِینَ } ۱7۳  ۱71و۱73 3۴ یونس {وَقاَلَ مُوسَى یاَ قوَْمِ إنِ کنُتمُْ آمَنتمُ بِاللهِّ فعََلیَهِْ توَکَ لوُاْ إنِ کنُتمُ مُّ

۱7۴ 
ا أعَْمَلُ } بوُکَ فقَُل لِّی عَمَلیِ وَلکَُمْ عَمَلکُُمْ أنَتمُْ برَِیئوُنَ مِم  اْ برَیِءٌ وَأنََ وَإنِ کذَ 

ا تعَْمَلوُنَ  م   {مِّ
 ۱۱۲ ۴۱ یونس

۱75 
ا} ی إلِا  هُوَ آخِذٌ بِناَصِیَتِهَا إنِ  رَبِّ  مِن دآَب ةٍ  إنِِّی توَکَ لتُْ عَلىَ اللهِّ رَبِّی وَرَبِّکُم م 

سْتقَِیمٍ   {عَلىَ صِراَطٍ مُّ
 ۴3 53 هود

۱73 
ةً وَاحِدَةًوَلاَ یزَاَلوُنَ مُخْتلَِفِینَ * إلِا  مَن ر حِمَ  الن اسَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّکَ لجََعَلَ } أمُ 

 {رَبُّکَ وَلذَِلکَِ خَلقََهُمْ 
 5۳ ۱۱1و۱۱3 هود

مَاء مَاء فسََالتَْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا{ ۱70  ۲5 ۱0 رعد }أنَزلََ مِنَ الس 

ا  ۱73 ا الز بدَُ فيَذَْهَبُ جُفَاء وَأمَ   ۲3 ۱0 رعد { مَا ينَفَعُ الن اسَ فيَمَْكثُُ فِي الأرَضِْ }فأَمَ 

۱71 
}الرَ كِتاَبٌ أنَزلَنْاَهُ إلِيَْكَ لتِخُْرجَِ الن اسَ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ 

 إلِىَ صِراَطِ العَْزِيزِ الحَْمِيدِ{
 10 ۱ ابراهیم

مَاوَاتِ  ۱۱7 {}وَمَا خَلقَْناَ الس   ۲3 35 حجر وَالأرَضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا إلِا  بِالحَْقِّ

۱۱۱ 
سْنوُنٍ *  للِمَْلائَکَِةِ  وَإذِْ قاَلَ رَبُّکَ  } نْ حَمَإٍ م  إنِِّی خَالقٌِ بشََراً مِّن صَلصَْالٍ مِّ

یتْهُُ وَنفََخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فقََعُواْ لهَُ سَاجِدِینَ   {فإَِذَا سَو 
 ۳5 ۲1و۲3 حجر

 ۴1 ۴۱ حجر ﴿قاَلَ هَذَا صِراَطٌ عَلیَ  مُسْتقَِیمٌ﴾ ۱۱۲

 17 1 حجر {إنِ ا نحَْنُ نزَ لنْاَ الذِّکْرَ وَ إنِ ا لهَُ لحَافِظوُنَ } ۱۱۳

۱۱۴ 
ةً  إنِ  إِبرْاهیمَ کانَ } قانِتاً للِ هِ حَنیفاً وَ لمَْ یکَُ مِنَ المُْشْرکِینَ * شاکِراً  أمُ 

 {اجْتبَاهُ وَ هَداهُ إلِی صِراطٍ مُسْتقَیمٍ لِأنَعُْمِهِ 
 ۴3 ۱۲۱-۱۲7 نحل

 53 31 نحل {وَنزَ لنْاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِْياَناً لكُِلِّ شَيْءٍ } ۱۱5

۱۱3 
لنْا آيةًَ مَكانَ آيةٍَ وَ الل هُ أعَْلمَُ بِما ينُزَِّلُ قالوُا إنِ ما أنَتَْ مُفْترٍَ بلَْ } وَ إذِا بدَ 

 {…أكَْثرَهُُمْ لا يعَْلمَُونَ 
 ۱73 ۱7۱ نحل

 53 1 اسراء {.....أقَوَمُ  هِیَ للِ تی ییهَدِ  آنَ ا القُرهذَ  ان  } ۱۱0

۱۱3 
وَلقََدْ صَر فنْاَ للِن اسِ فِي هَذَا القُْرآْنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ فأَبَىَ أكَثْرَُ الن اسِ إلِا  }

 {كُفُوراً
 ۱75 31 اسراء

بِّكُمْ فمََن شَاء فلَيْؤُْمِن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ  ۱۱1  ۲0 ۲1 کهف {...}وَقلُِ الحَْقُّ مِن ر 

 37 13 انبیاء {إنِ کُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ الل هِ حَصَبُ جَهَن مَ أنَتمُْ لهََا وَاردُِونَ } ۱۲7

۱۲۱ 

ينِ مِنْ  } وَجَاهِدُوا فِي الل هِ حَق  جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكمُْ وَمَا جَعَلَ عَليَكْمُْ فِي الدِّ

اكمُُ المُْسْلمِينَ مِن قبَلُْ وَفِي هَذَا ليِكَُونَ  ل ةَ أبَِيكُمْ إِبرْاَهِيمَ هُوَ سَم  حَرَجٍ مِّ

لَاةَ وآَتوُا الر سُولُ شَهِيدًا عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاء عَ  لىَ الن اسِ فأَقَِيمُوا الص 

كاَةَ وَاعْتصَِمُوا بِالل هِ هُوَ مَوْلَاكمُْ فنَِعْمَ المَْوْلىَ وَنعِْمَ الن صِيرُ{  الز 

 ۱73و07 03 حج
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۱۲۲ 

مَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَا } بيَنْهَُمَا ... قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا ربَُّ العَْالمَِينَ ، قاَلَ ربَُّ الس 

نهَُمَا إنِ رَبُّكُمْ وَربَُّ آباَئكُِمُ الْأوَ ليِنَ ،...ربَُّ المَْشْرقِِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَْ 

 ..{كُنتمُْ 

 ۳۲-۳۱ ۲3-۲۳ شعراء

۱۲۳ 
نيْاَ وَأحَْسِنْ  ارَ الْآخَِرةََ وَلَا تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ مَا كَ}وَابتْغَِ فِيمَا آتَاَكَ الل هُ الد 

 أحَْسَنَ الل هُ إلِيَكَْ وَلَا تبَْغِ الفَْسَادَ فِي الْأرَضِْ إنِ  الل هَ لَا يحُِبُّ المُْفْسِدِينَ{
 ۱7۱ 00 قصص

۱۲۴ 
ينِ حَنِيفًا فِطرْةََ الل هِ ال تِي فطَرََ الن اسَ عَليَهَْا لَا تبَدِْيلَ لخَِلقِْ } فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَْيِّمُ وَلكَِن  أكَثْرََ الن اسِ لَا يعَْلمَُونَ{الل هِ ذلَكَِ ا  لدِّ
 ۱7۲ ۳7 روم

ركَْ لظَلُمٌْ عَظِیمٌ } ۱۲5  17و۴۴ ۱۳ لقمان {وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ یعِظهُُ یا بنَُی لَا تشُْركِْ بِالل هِ إنِ  الشِّ

 3۲ 0 سجده {......خَلقََهُ  شَیءٍ  کلُ   أحَسَنَ  یال ذِ } ۱۲3

۱۲0 
دٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رجِالكُِمْ وَ لكِنْ رسَُولَ الل هِ وَ خاتمََ } انَ وَ ك الن بِيِّينَ  ما كانَ مُحَم 

 {ءٍ عَليماالل هُ بِكُلِّ شَيْ 
 ۱73 ۴7 احزاب

 ۴۴ ۲۳ سبأ {أنَدَْادًاإذِْ تأَمُْرُوننَاَ أنَْ نکَفُرَ بِالل هِ وَنجَْعَلَ لهَُ } ۱۲3

 ۱۱0 ۲3 سبأ {لِّلن اسِ بشَِیراً وَنذَِیراً وَلکَِن  أکَثْرََ الن اسِ لَا یعَْلمَُونَ  کاَف ةً  وَمَا أرَسَْلنْاَکَ إلِا  } ۱۲1

مَاوَاتِ }..... ۱۳7  ۴۴ ۴7 فاطر .....{أمَْ لهَُمْ شِرْک فِی الس 

سْتقَِیمٍ  وَالقُْرآْنِ الحَْکِیمِ  یس *} ۱۳۱  ۴3و۴3 ۳-۱ یس {* إنِ کَ لمَِنَ المُْرسَْلیِنَ * عَلىَ صِراَطٍ مُّ

 ۴1-۴3 3۱ یس ونیِ هَذَا صِراَطٌ مُسْتقَِیمٌ﴾﴿وَ أنَْ اعْبدُُ  ۱۳۲

 17 35 زمر {لئَنِْ أشَْركَتَْ لیَحْبطَنَ  عَمَلكَُ ولَتَكَوُننَ  مِنَ الخَْاسِرِینَ } ۱۳۳

 ۱۱۲ ۱5 زمر {شِئتْمُ مِّن دُونِهِ دُوا مَا فاَعْبُ } ۱۳۴

۱۳5 
یرٌْ أمَْ فِی الن ارِ خَ  آیاتِنا لا یخَْفَوْنَ عَلیَْنا أَ فمََنْ یلُقْى إنِ  ال ذینَ یلُحِْدُونَ فی}

 {آمِناً یوَْمَ القِْیامَةِ اعْمَلوُا ما شِئتْمُْ إنِ هُ بِما تعَْمَلوُنَ بصَیرٌ  مَنْ یأَتْی
 33 ۴7 فصلت

ا جاءَهُمْ وَ إنِ هُ لکَِتابٌ عَزیز} ۱۳3  31 ۴۱ فصلت {إنِ  ال ذینَ کفََرُوا بِالذِّکْرِ لمَ 

۱۳0 
سْتقَِیمٍ * صِراَطِ الل هِ ال ذِی لهَُ } مَا فِی وَإنِ کَ لتَهَْدِی إلِىَ صِراَطٍ مُّ

مَاوَات  {الس 
 ۴3 5۳-5۲ شوری

۱۳3 
ةً وَاحِدَةًوَلکَِن یدُْخِلُ مَن یشََاء فِی رحَْمَتِهِ  وَلوَْ شَاء الل هُ لجََعَلهَمُْ } أمُ 

 {لهَُم مِّن وَلیٍِّ وَالظ المُِونَ مَا 
 5۳ 3 شوری

۱۳1 
ینِ  مِنَ  لکَُم عَ شَرَ } ی الدٍّ یناَ بهِِ  الیکأوَحَیناَ  یال ذِ وَ  نوُحاً  بِهِ  مَا وَص   وَمَا وَص 

ینَ  أنَ عِیسَیوَ  وَمُوسَی اهِیمَ برَ اِ   {تتَفََر قوُا فِیهِ  لاَ وَ  أقَِیمُوا الدٍّ
 ۱73و37 ۱۳ شوری

ینِ  مِنَ  عُوا لهَُمشَرَ  شُرکَأَُ  لهَُم أمَ} ۱۴7  37 ۲۱ شوری لله{اُ  بِهِ  یأَذنَ مَا لمَ الدٍّ

سْتقَِیمٍ فاَسْتمَْسِکْ } ۱۴۱  3۱ ۳۲ زخرف {بِال ذِی أوُحِیَ إلِیَکَْ إنِ کَ عَلىَ صِراَطٍ مُّ

اعَةِ  ﴿وَإنِ هُ لعَِلمٌْ  ۱۴۲ سْتقَِیمٌ﴾فلََا تمَْترَنُ  بهَِا وَات بِعُ  لِّلس   ۴1 3۱ زخرف ونِ هَذَا صِراَطٌ مُّ

سْتقَِیمٌ﴾وهُ هَذَا ﴿إنِ  الل هَ هُوَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فاَعْبدُُ  ۱۴۳  ۴1 3۴ زخرف صِراَطٌ مُّ

۱۴۴ 
ةً وَاحِدَةً  وَلوَْلَا أنَ یکَُونَ الن اسُ } لجََعَلنْاَ لمَِن یکَْفُرُ بِالر حْمَنِ لبُِیوُتهِِمْ سُقُفًا  أمُ 

ةٍ  مِّن  {وَمَعَارجَِ عَلیَهَْا یظَهَْروُنَ  فضَ 
 5۴ ۳۳ زخرف

ةٍ  عَلىَ﴿بلَْ قاَلوُا إنِ ا وَجَدْناَ آباَءناَ  ۱۴5 هْتدَُونَ﴾ أمُ   05 ۲۲ زخرف وَإنِ ا عَلىَ آثاَرهِِم مُّ
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۱۴3 
هْرُ } نيْاَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يهُْلكُِناَ إلِا  الد  مْ وَمَا لهَُ  وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِا  حَياَتنُاَ الدُّ

 {بِذَلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلِا  يظَنُُّونَ 
 ۴۱ ۲۴ جاثیه

۱۴0 
تهَُمْ إلِا  أنَْ قاَلوُا ائتْوُا بِآباَئِناَ إنِْ } وَإذَِا تتُلْىَ عَليَهِْمْ آياَتنُاَ بيَِّناَتٍ مَا كاَنَ حُج 

 كُنْتمُْ صَادِقِينَ{
 ۴۲ ۲5 جاثیه

۱۴3 
يهِ فِ قلُِ الل هُ يحُْيِيكمُْ ثمُ  يمُِيتكُُمْ ثمُ  يجَْمَعُكُمْ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ لَا رَيبَْ }

 وَلكَِن  أكَْثرََ الن اسِ لَا يعَْلمَُونَ{
 ۴۲ ۲3 جاثیه

۱۴1 
رَ وَیتُمِ  نعِْمَتهَُ عَلیَکَْ وَیهَْدِیکََ } مَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تأَخَ  لیِغَْفِرَ لکََ الل هُ مَا تقََد 

سْتقَِیمًا  {صِراَطاً مُّ
 ۴3 ۲ فتح

۱57 
ينِ كُلِّهِ وكَفََى هُوَ ال ذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ } بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظهِْرهَُ عَلىَ الدِّ

 {بِالل هِ شَهِيدًا
 07 ۲3 فتح 

۱5۱ 
یاَ أیَُّهَا الن اسُ إنِ ا خَلقَْناَکمُ مِّن ذکََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلنْاَکمُْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارفَوُا }

 {أتَقَْاکمُْ إنِ  الل هَ عَلیِمٌ خَبِیرٌ إنِ  أکَْرمََکُمْ عِندَ الل هِ 
 3۴ ۱۳ حجرات

 ۴۴ ۲3 ق {ال ذِی جَعَلَ مَعَ الل هِ إلِهًَا آخََرَ } ۱5۲

ينَ لوََاقِعٌ{ } ۱5۳  07 3-5 ذاریات إنِ مَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ. وَإنِ  الدِّ

 11 0 حشر {يدُ إنِ  الل هَ شَدِ }وَمَا آتاَكمُُ الر سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكمُْ عَنْهُ فاَنتْهَُوا وَات قُوا الل هَ  ۱5۴

۱55 
ينِ كُلِّهِ وَلوَْ  } هُوَ ال ذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِظهِْرهَُ عَلىَ الدِّ

 كَرهَِ المُْشْركِوُنَ{
 07 1 صف

لاةُ فاَنتْشَِرُوا فِي الْأرَضِْ وَ ابتْغَُوا مِنْ فضَْلِ الل  } ۱53  5۱ ۱7 جمعه {هِ فإَِذا قضُِيتَِ الص 

 ۲5 3 منافقون ن  الل هَ لَا يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِينَ{ا} ِ ۱50

 ۱7۳ 0 طلاق }لَا يكَُلِّفُ الل هُ نفَْسًا إلِا  مَا آتاَهَا{ ۱53

۱51 

 وَلَا بِقَوْلِ  *وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلًا مَا تؤُمِْنوُنَ  *إنِ هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ }

 وَلوَْ تقََو لَ عَليَْناَ بعَْضَ  *تنَْزِيلٌ مِنْ ربَِّ العَْالمَِينَ *كاَهِنٍ قلَِيلًا مَا تذََك رُونَ 

نْ أحََدٍ فمََا مِنكُْمْ مِ *ثمُ  لقََطعَْناَ مِنهُْ الوَْتِينَ  *لَأخََذْناَ مِنهُْ بِاليْمَِينِ  *الْأقَاَوِيلِ 

بِينَ *وَإنِ هُ لتَذَْكِرةٌَ للِمُْت قِينَ  *عَنْهُ حَاجِزِينَ  وَإنِ هُ  *وَإنِ ا لنَعَْلمَُ أنَ  مِنكُْمْ مُكَذِّ

 {لحََسْرةٌَ عَلىَ الكَْافِرِينَ 

 33 57-۴7 الحاقه

 ۴3 ۲۳ نوح {لَا یغَُوثَ وَیعَُوقَ وَنسَْراًوَقاَلوُا لَا تذََرُن  آلهَِتكَُمْ وَلَا تذََرُن  وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَ } ۱37

ا كَفُوراً{ ۱3۱ ا شَاكِراً وَإِم  بِيلَ إمِ   ۲0 ۳ انسان }إنِ ا هَدَينْاَهُ الس 

۱3۲ 
أهَْلِ الكِْتاَبِ وَالمُْشْركِِينَ فِي ناَرِ جَهَن مَ خَالدِِينَ فِيهَا إنِ  ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ }

 أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ البَْرِي ةِ{
 1۱ 3 بینه

 07 3 کافرون لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ{ } ۱3۳

۱3۴ 
لَا عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ * وَ قلُْ یاَ أیَُّهَا الکَْافِرُونَ * لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ * وَلَا أنَتمُْ }

ا عَبدَتُّمْ * وَلَا أنَتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبدُُ * لکَُمْ دینکُُمْ وَ لیَِ دینِ   {أنَاَ عَابِدٌ م 
 ۱۱۱ 3-۱ کافرون
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۱ 
ياَ رسَُولَ الل هِ، وكَيَْفَ يلَعَْنُ الر جُلُ وَالدَِيهِْ؟ قاَلَ:  قِيلَ: «إنِ  مِنْ أكَْبرَِ الكَباَئِرِ أنَْ يلَعَْنَ الر جُلُ وَالدَِيهِْ »

هُ »  «يسَُبُّ الر جُلُ أبَاَ الر جُلِ، فيَسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمُ 
37 

 1۲ (المُْشْركِِینَ مِنْ جَزِیرةَِ العَْربَِ  أخَْرجُِوا) ۲

تي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتكُرهِوا عليه( ۳  ۱7۴ )إن  اللهَ تعالى وضع عن أمُ 

 ۱۱3 (مُ یعَلوُ وَ لاَ یعَلیِ عَلیَهلإسِلاَ )َ ۴

5 

دًا»  رسَُولُ اللهِ  الْإسِْلَامُ أنَْ تشَْهَدَ أنَْ لَا إلِهََ إلِا  اللهُ وَأنَ  مُحَم 
 َكاَةَ، وَتصَُوم لَاةَ، وَتؤُْتيَِ الز  ، وَتقُِيمَ الص 

قهُُ، ،قاَلَ:«اسْتطَعَْتَ إلِيَهِْ سَبِيلًا  رمََضَانَ، وَتحَُج  البْيَتَْ إنِِ  صَدَقتَْ، قاَلَ: فعََجِبْناَ لهَُ يسَْألَهُُ، وَيصَُدِّ

تؤُْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائكَِتهِِ، وكَُتبُِهِ، وَرسُُلهِِ، وَاليْوَْمِ الْآخِرِ، وَتؤُْمِنَ  أنَْ »قاَلَ:فأَخَْبِرنْيِ عَنِ الْإِيمَانِ، قاَلَ: 

 .«بِالقَْدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ......الخ

35 

3 

يمَِينِهِ، وَعَنْ شِمَالهِِ، ثمُ  خَط  خُطوُطاً عَنْ « هَذَا سَبِيلُ الل هِ »يوَْمًا خَطًّا ثمُ  قاَلَ: خَط  لنَاَ رسَُولُ الل هِ )

ثمُ  تلََا }وَأنَ  هَذَا صِراَطِي مُسْتقَِيمًا  (هَذِهِ سُبلٌُ عَلىَ كلُِّ سَبِيلٍ مِنهَْا شَيْطاَنٌ يدَْعُو إلِيَهِْ »ثمُ  قاَلَ: 

بلَُ فتَفََر قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ{  .فاَت بِعُوهُ وَلَا تتَ بِعُوا السُّ

۲1 

0 

راَطِ سُوراَنِ، فِيهِمَا أبَوَْابٌ مُفَت حَةٌ، وَعَلىَ " ضَربََ ا للهُ مَثلًَا صِراَطاً مُسْتقَِيمًا، وَعَلىَ جَنبَْتيَْ الصِّ

راَطَ جَمِيعًا، وَلاَ  راَطِ دَاعٍ يقَُولُ: أيَُّهَا الن اسُ، ادخُْلوُا الصِّ ا تعََر جُو  تَ الْأبَوَْابِ سُتوُرٌ مُرخَْاةٌ، وَعَلىَ باَبِ الصِّ

راَطِ، فإَِذَا أرَاَدَ يفَْتحَُ شَيْئاً مِنْ تِلكَْ الْأبَوَْابِ، قاَلَ: وَيحَْكَ لَا تفَْ  حْهُ، فإَِن كَ تَ ، وَدَاعٍ يدَْعُو مِنْ فوَْقِ  الصِّ

وراَنِ: حُدُودُ اللهِ، وَالْأبَوَْابُ المُْفَت حَ  راَطُ الْإسِْلَامُ، وَالسُّ  ةُ: مَحَارمُِ اللهِ، وَذَلكَِ إنِْ تفَْتحَْهُ تلَجِْهُ، وَالصِّ

راَطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قلَبِْ كلُِّ مُسْلمٍِ  اعِي مِنِ فوَْقَ الصِّ راَطِ: كِتاَبُ اللهِ، وَالد  اعِي عَلىَ رأَسِْ الصِّ  " الد 

57 

3 
: أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الكَْلمِِ، وَنصُِرتُْ  لتُْ عَلىَ الْأنَبِْياَءِ بِسِتٍّ  بِالرُّعْبِ، وَأحُِل تْ ليَِ الغَْناَئمُِ، وَجُعِلتَْ ليَِ الْأرَضُْ " فضُِّ

 طهَُورًا وَمَسْجِدًا، وَأرُسِْلتُْ إلِىَ الخَْلقِْ كاَف ةً، وَخُتِمَ بِيَ الن بِيُّونَ "
5۲ 

1 
 القِْياَمَةِ وَمَا حَر مَ فِي كِتاَبِهِ عَلىَ لسَِانِ فمََا أحََل  فِي كتِاَبِهِ عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ فهَُوَ حَلالٌ إلِىَ يوَْمِ .»..

 «نبَِيِّهِ فهَُوَ حَراَمٌ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَة
۱73 

هْرُ، بِيدَِي الل يْلُ وَالن هَارُ  »  ۱7 هْرَ، وَأنَاَ الد   ۴۱ «قاَلَ الل هُ: يسَُبُّ بنَوُ آدَمَ الد 

۱۱ «: هْرُ، أقُلَِّبُ الل يلَْ وَالن هَارَ »قاَلَ اللهُ عَز  وَجَل  هْرَ وَأنَاَ الد   ۴۲ «يؤُْذِينِي ابنُْ آدَمَ، يسَُبُّ الد 

۱۲ 

  مِنَ كاَنَ قرَُيظْةَُ وَالن ضِيرُ، وكَاَنَ الن ضِيرُ أشَْرفََ مِنْ قرَُيظْةََ، فكََانَ إذَِا قتَلََ رجَُلٌ مِنْ قرَُيظْةََ رجَُلًا )

ا بعُِثَ الن ضِيرِ قتُِلَ  بِهِ، وَإذَِا قتَلََ رجَُلٌ مِنَ الن ضِيرِ رجَُلًا مِنْ قرَُيظْةََ فوُدِيَ بِمِائةَِ وَسْقٍ مِنْ تمَْرٍ، فلَمَ 

ينْكَُمُ بَ ، قتَلََ رجَُلٌ مِنَ الن ضِيرِ رجَُلًا مِنْ قرَُيظْةََ، فقََالوُا:ادْفعَُوهُ إلِيَْناَ نقَْتلُهُُ، فقََالوُا: بيَنْنَاَ وَ  الن بِيُّ 

، وَالقِْسْطُ: الن فْسُ بِالن فْسِ،  [۴۲]المائدة: ، فنََزلَتَْ:}وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بِالقِْسْطِ{ (، فأَتَوَْهُ الن بِيُّ 

ثمُ  نزَلَتَْ:}أفَحَُكْمَ الجَْاهِليِ ةِ يبَغُْونَ{
 "[ 57]المائدة: 

33 

قوُا أهَْلَ » ۱۳ بوُهُمْ لا تصَُدِّ  ۱75 وَقوُلوُا: }آمَن ا بِالل هِ وَمَا أنُزْلَِ إلِيَْناَ{« الكِتاَبِ وَلا تكُذَِّ

 1۳ ( لأخُْرجَِن  الیْهُودَ وَالن صَارَى مِنْ جَزِیرةَِ العَْربَِ حَت ى لاَ أدَعََ إلِا  مُسْلمًِا ) ۱۴
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لَ دِينَهُ فاَقتْلُوُهُ » ۱5  03 «مَنْ بدَ 

۱3 

سَانِهِ، كما تنُْتجَُ البهَِ ما مِن ) راَنِهِ، أوْ يمَُجِّ دَانِهِ أوْ ينُصَِّ مَةُ يمَوْلوُدٍ إلا  يوُلدَُ علىَ الفِطرْةَِ، فأبوََاهُ يهَُوِّ

ونَ فِيهَا مِن جَدْعَاءَ، ثمُ  يقولُ أبو هُرَيرْةََ رضَِيَ الل هُ عنْه: }فِطرْتََ الل هِ ا تي ل  بهَِيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ تحُِسُّ

 فطَرََ الن اسَ عَليَهَْا{

۱7۳ 

الُّونَ: ) ۱0  ۳۳ (الن صَارَىمَغْضُوبُ عَليَْهِمُ: اليَْهُودُ، وَالض 

۱3 
والذی نفس محمد بیده لایسمع بی أحد من هذه الامة یهودی و لا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن )

 (بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب النار
۱77 

۱1 

الجَاهِلِي ةِ وَتعََاظمَُهَا بِآباَئهَِا، فاَلن اسُ رجَُلَانِ: برٌَّ تقَِيٌّ ياَ أيَُّهَا الن اسُ، إنِ  الل هَ قدَْ أذَهَْبَ عَنكُْمْ عُبِّي ةَ  "

ل هُ: ، قاَلَ الكَرِيمٌ عَلىَ الل هِ، وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلىَ الل هِ، وَالن اسُ بنَوُ آدَمَ، وَخَلقََ الل هُ آدَمَ مِنْ ترُاَبٍ "

ناَكمُْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْىَ وَجَعَلنْاَكمُْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعََارفَوُا إنِ  أكَْرمََكُمْ عِندَْ الل هِ }ياَ أيَُّهَا الن اسُ إنِ ا خَلقَْ 

 أتَقَْاكمُْ إنِ  الل هَ عَليِمٌ خَبِيرٌ{

33 

۲7 

حَلالهَُ وَحَر مَ حَراَمَهُ فمََا أحََل  فِي كتِاَبِهِ ياَ أيَهَا الن اسُ إنِ  الل هَ أنَزْلََ كتِاَبهَُ عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ فأَحََل  »

 إلِىَ يوَْمِ راَمٌ عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ فهَُوَ حَلالٌ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَمَا حَر مَ فِي كِتاَبهِِ عَلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ فهَُوَ حَ 

بشَِيْءٍ ألَا وَإنِ  لكُِلِّ نبَِيٍّ ترَكَِةٌ وَضَيعَْةٌ ألَا وَإنِ  تركتي وضيعتي  القِْياَمَة ياَ أيَُّهَا الن اسُ لَا تعَُلِّقُوا عَليَ  

 «الْأنَصَْار فاحفظوني فيهم

۱73 
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 فهرست اعلام:

ره
ما
ش

 

 اعلام

حه
صف

 

 35 ابن کثیر ۱

 35 ابن عباس ۲

 ۱۱۴ ابن راوندی ۳

 ۳3 بخت نصر ۴

 ۱۱ جان هیک 5

 ۱۱ حسن حنفی 3

 30 حسن بصری 0

 ۱5 دیوید رابرتسون 3

 ۱۲ راداکرشینان 1

 ۳۴ مسيس دومار  ۱7

 ۱۴ سید حسن حسینی ۱۱

 ۱۳ شیخ مجتبی قزوینی ۱۲

 ۱۳ طبا طبائی ۱۳

 ۱۳ کیوان قزوینی ۱۴

 ۱5 کارل ماکسیمیلیان امیل وبر ۱5

 ۱۲ گاندی ۱3

 ۱7  مونتسکیو ۱0

 ۱۳ مهندس بازرگان ۱3

 ۱۳ مرتضی مطهری ۱1

 ۳۴ مجاهد ۲7

 ۴0 مارتن لوتر ۲۱

 ۱۱ نصر حامد ابوزید ۲۲

 ۱۳ ویلفرد کنت ول اسمیت ۲۳

 ۱7 وتسهلهرمان  ۲۴

 ۱۱ یانیس بسکیو نوس ۲5
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 :و اصطلاحات اماکنفهرست 

ار
شم  اماکن ه

حه
صف

 

 ۴7 اریحا ۱

 ۴7 اورشلیم ۲

 ۴۳ انطاکیه ۳

 ۳0 بیت الحم 3

 ۴7 حران 1

 ۳5 سیناء ۱۱

 ۱ فراماسونری ۱۲

 0 مونیسیم 

 ۳0 ناصره ۱۳
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 :و مراجع مصادرفهرست 

 القرآن الکریم

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع ،هـ(1271شهاب الدین،بغدادی،متوفی)آلوسی،سیدمحمود، -1

 المثانی،ادارة الطباعة المنیریه، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان.

الناشر: دار ،رر الوجیز فی تفسیرالکتاب العزیزالمح بن عطیه، عبدالخالق بن غالب بن عطیة الأندلسی أبو محمد،ا -2

 .2111 – 1422 ،1: طالكتب العلمية، 

 A.shomby(، تألیف:Oxford Advanced Learner’s Dictionaryفرهنگ انگلیسی)آکسفورد  -۳

 .هـ 1382. مؤسسۀ نشر جهان دانش روبروی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی چاپ دهم Sallywehmeierویراستار:

 هـ ش ، مطبعه مسلکی افغان کابل.۱۳31، چاپ اول سال رهای در دین شناسی تطبیقیحمد، جستاااشرفی، سید  -4

علی اکبر  و نجیب مایل هروی للاعاجم ،تصحیح القرآن، تاج التراجم فی تفسیرهفوربن طاهراشابوالمظفر ، اسفراینی -5

 هـ ش.1375، چاپ اول علمی و فرهنگی، ناشر: شرکت انتشارات تهرانمکان نشر:الهی خراسانی ، 

هـ(، الفرق بين ۴۲1ابو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي)المتوفى: اسفراینی،  -3

 م.۱100، ۲بيروت، ط –الناجية، الناشر: دار الآفاق الجديدة الفرق وبيان الفرقة 

الناشر: دار : رمزي منير بعلبكي، تحقیقهـ(،جمهرة اللغة، ۳۲۱)المتوفى: ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ازدی، -0

 م.۱130، ۱ط:بيروت،، العلم للملايين

تحقیق، داودی، صفوان عدنان،  هـ(،57۲)متوفیابوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني اصفهانی، -8

 .ق۱۴۱۲المفردات فی غریب القرآن، دمشق، بیروت، دار العلم دار الشامیه، چاپ اول، 

، مشهور به تفسیر لعظيمابن کثیر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تفسير القرآن ا -1

 .ق هـ۱۴۲7، ۲ابن کثیر، ناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ط:

القرآن العظيم  تفسيرهـ(،۳۲0)متوفى: المنذر التميمي،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  ابن ابی حاتم، -۱7

 هـ. ۱۴۱1 -، ۳ط:، المملكة العربية السعودية -لباز ناشر: مكتبة نزار مصطفى الابن أبي حاتم، 

ناشر: بیروت،  تفسیر زاد المیسیر،، هـ(510متوفى: ) ابن جوزی، جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی محمد -۱۱

 هـ ق.1422دار الکتاب العربی، چاپ اول، 

 فرهنگ سیاسی، مکان نشر: تهران، ناشر: مروارید، بیتا.آشوری، داریوش،   -۱۲
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 هـ ش.۱۳35، 2ط:اردستانی، عبدالرحیم سلیمان، درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت، قم، کتاب طه،  -13

ناشر: دار إحياء الكتب العربية ال، سنن ابن ماجه، هـ(۲0۳متوفى: الله محمد بن يزيد القزويني، ) أبو عبد ،ابن ماجه -۱۴

 .فيصل عيسى البابي الحلبي

 هـ ش.1397نشر: انتشارات اسراء، چاپ هفتم سال آملی، عبدالله جواد، هدایت در قرآن، تفسیر موضوعی،  -۱5

 .، چاپ سومهـ ش1389تفسیر تسنیم، مرکز نشر اسراء، قم ،  آملی، عبدالله جواد، -16

 هـ ش.1387تحقیق محمد رضا مصطفی پور، قم مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم:  دین شناسی،آملی، عبدالله جواد، -17

 .هـ ش138، چاپ سوماسلامی، علی، پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم، بوستان کتاب، قم،  -18

 .هـ ق۱۳11: دار الفكر،عام النشر: اللغة، الناشر ، معجم مقاييسأحمد بن فارس بن زكرياء القزوينيابو الحسین،  -۱1

 .هـ ق ۱۴۱۴ ،۳ط:ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، لسان العرب، ناشر: دار صادر،بيروت،  -۲7

إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار،المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  -۲۱

 شر: دار الدعوة.النا

ابوزید، بکر بن عبدالله، الابطال لنظریة الخلط بین دین الاسلام وغیره من الادیان، دارالعاصمه للنشرو التوزیع،  -۲۲

 هـ ق.۱۴۱0الطبعة الاولی

  https://fa.wikipedia.org.18مادّة  .(20/04/1394) .اعلامیۀ جهانی حقوق بشر -۲۳

، هـ(۴۳3ى: متوفي شيعي معروف بابن النديم )معتزلبغدادي  محمد بن إسحاق بن محمد الوراق أبو الفرج ابن ندیم، -24

 .هـ ق ۱۴۱0 ،۲ط:لبنان،  –الفهرست، دار المعرفة بيروت 

 م.۲7۱۱،بیروت ، حزیران ،1ط:بحر العلوم، حسن السید عزالدین، التعددیة الدینیه فی الفکر الاسلامی،  -25

ة التعددیبیسونی، دکتور محروس محمد محروس ، أستاذ مساعد قسم الدعوة والثقافة الإسلامیة جامعة قطر  -62

 هـ ق.۱۴۳3، ۱۲،مجلة جامعة طیبة: للآداب والعلوم الإنسانیة، السنة السادسة، العدد الدینیة رؤیة نقدیة

يامه وسننه وأ )ص(ختصر من أمور رسولالجامع المسند الصحيح الم، أبو عبدالله الجعفي ،اسماعيل بن محمد بخاري، -72

 .هـ1422، 1،ط:الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، = صحيح البخاري

 .م۲77۳بیروت، دارالکتب العلمیة، بیهقی، أحمد بن الحسین، السنن الکبرى، محقق: محمد عبدالقادر عطا،  -28

 هـ ش، مکتبه اسلامیه لاهور.۱۳10بدخشانی، محمد اکرام الدین، ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن، چاپ اول: -۲1

هـ(صحيح ۳5۴ :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي)متوفىبستی،  -۳7

 م.۱11۳ – ۱۴۱۴، ۲ط:بيروت، -: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة ، تحقیقابن بلبانابن حبان بترتيب 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=44&lid=0&mid=418698&catid=-2#10251515
https://fa.wikipedia.org/
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الإحسان ،هـ(۳5۴ :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي)متوفىبستی،   -۳۱

هـ(، ناشر: مؤسسة الرسالة،  0۳1رسي )المتوفى: في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفا

 م. ۱133 -هـ  ۱۴73، ۱ط:بيروت، 

 هـ.۱۳13باطنی، محمد رضا، فرهنگ معاصر، مترجم: زهرا احمدی نیا، ناشر: فرهنگ معاصر، سال انتشار  -32

التنزيل وأسرار التأويل، هـ( أنوار 335بیضاوی، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي)المتوفى:  -۳۳

 ق. هـ ۱۴۱3،  ۱بيروت،ط: –تحقیق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ناشر: دار إحياء التراث العربي 

 هـ ش.۱۳57بازرگان، مهدی، دین و تمدن، تهران انتشارات بعثت، سال چاپ:  -۳۴

 هـ ش. ۱۳01بابائی، علی اکبر و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، تهران، سمت، چاپ اول  -۳5

 هـ ش.۱۳03، ۱بینا، محمود،حکمت متعالی ادیان، مجلۀ هفت آسمان، تهران، دانشگاه ادیان، شمارۀ: -۳3

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، سنن الترمذی، ناشر:مطبعة مصطفى البابي  ترمذی،-۳0

 .هـ ق  ۱۳15، ۲ط:الحلبي، مصر، 

تعلیق  ،«پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه»مشتمل بر پنج کتاب نخست عهد عتیق ترجمه فارسی، تورات،  -۳3

 .هـ ش، ناشر سایت جامع پژوهش های حقوق و ادیان۱۳13و تصحیح سید ابوالفضل ساقی، ویرایش دوم مهر سال 

ت ندیشه در مطبوعاپاردایم پیچیدگی، روش نوین در جامعه شناسی امروز، گفت وگو با اوگا و مدرن، بازتاب ا -۳1

 .قم، مرکز پژوهش های صدا و سیما،۱۳3۱ایران، فروردین 

نی، احمد نراقی و ابراهیم سلطا مترجمان: )درآمدي بر فلسفۀ دین(،عقل و اعتقاد دینیپترسون، مایکل و دیگران،  -۴7

 هـ ش.۱۳03طرح نو، تهران، چاپ اول، 

راهیم مترجمان نراقی، اب اعتقاد دینی )درآمدي بر فلسفۀ دین(،پترسون مایکل، ویلیام هاسکر، و دیگران، عقل و  -41

 هـ ش.1379سلطانی، تهران، انتشارات طرح نو،چاپ دوم: 

 هـ ش.۱۳01چاپ: اول، سال چاپ:، مۀ عبدالکریم گواهی، ناشر: تبیانجان هیگ، مباحث پلورالیزم دینی، ترج -۴۲

 هـ ش.۱۳01قم، دفتر تبلیغات اسلامیندی، ترجمه ابو الفضل محمودی، مهاتما گا داریجهان بگلو، رامین، پیام آور روا  -۴۳

هـ ۱۴7۳، ۱:طلبنان، ،دار الكتب العلمية بيروت ناشر: جرجانی، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، التعريفات، -۴۴

 ق.

طاهر عطائی، ناشر: جهنی، داکتر حماد، موسوعۀ آسان در بیان فرقه ها و گروه ها، مترجم به زبان فارسی محمد  -۴5

 هـ ش.۱۳1۴مرکز ثقافة الاسلامیه"بخاری" تاریخ نشر:
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، بیروت، العربي التراث إحياء دار القرآن، احکامهـ(،۳07متوفیزی الحنفی)ابوبكر الرا علي بن احمد جصاص، -46

 هـ ق.1415ط:

دالقادر تحقیق: مصطفى عبحاکم نیشابوری، أبوعبدالله الحاکم محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحیحین،  -47

 .م۱117عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

هـ(، معجم البلدان، الناشر: 3۲3حموی، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  -۴3

 م. ۱115دار صادر، بيروت،الطبعة: الثانية، 

 ة.المکتبة العلمی نیر فی غریب الشرح الکبیرمصباح المهـ( 007 متوفی:)ابوالعباس، احمد بن علی الفیومیحموی،  -49

 هـ ش.۱۳3۳حیم، سلیمان، فرهنگ حیم انگلیسی به فارسی ،مکان نشر: تهران، ناشر: فر هنگ معاصر،سال نشر: -57

 هـ ش.۱۳07حمید، عنایت، سیری در اندیشۀ سیاسی غرب، ناشر: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، سال چاپ:  -5۱

 هـ ش،1382حسینی، سید حسین، پلورالیسم دینی یا پلورالیسم در دین، تهران، سروش،چاپ  -5۲

 هـ ش.۱۳33پدیدارشناسی، تهران، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ دوم، خاتمی، محمود،  -53

 سايت: آدرسخرمدل، دکتور مصطفی، تفسیر نور، این اثر توسط سایت نوار اسلام آماده شده است،  -45

www.IslamTape.Com 

 .هـ ق۱۴۲5، ۴ریاض، ط:مکتبة اضواء السلف، دیان الیهودیة والنصرانیة، خلف، سعود بن عبدالعزیز، دراسات فی الا  -55

 م.۱117الاسکندریة، ط–الجامعیة دراز، محمد عبدالله، الدین، بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الادیان، دار المعرفه  -53

 ـ)سنن الدارمي(، الناشر: ن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرامدارمی، ابو محمد عبد الله ب -50 ، مسند الدارمي المعروف ب

 هـ ق. ۱۴۱۲، ۱دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ط:

یاءالدین عَمرالمشتهربخطیب الری، تفسیرکبیر)مفاتیح الغیب( رازی، امام محمد الرازی، فخرالدین ابن علامه ض -53

 هـ ق،۱۱۴7،۱دارالفکرللطباعه والنشر و التوزیع،لبنان،بیروت، ط:

 هـ ش.1374، قم، انتشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، لپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسمربانی، علی گ -59

 کالبدشکافی پلورالیزم دینی، کتاب نقد.ربانی، علی گلپایگانی،  -61

 هـ ش. 1371رابرتسون، دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ترجمه عزیزکیاوند، تهران، نشر البرز، چاپ سال: -61

 .م ۲77۲ ،۱5ط:الأعلام، ناشر: دار العلم للملايين،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، زرکلی، -3۲

دمشق،  ،ناشر: دار الفكر المعاصرالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،  ،مصطفىد وهبة بن  زحیلی، -3۳

 هـ. ۱۴۱3، ۲ط:

http://www.islamtape.com/
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هـ( مناهل العرفان في علوم القرآن، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي ۱۳30زرقانی، محمد عبدالعظیم)المتوفى:  -3۴

 .۳ط:شركاه،  و

هـ(الكشاف عن حقائق غوامض 5۳3أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  زمخشری، أبو القاسم محمود بن عمرو بن -35

 هـ ۱۴70 -، ۳بيروت، ط: –العربي  التنزيل، الناشر: دار الكتاب

الوجیز فی اصول الفقه، ، موسسة قرطبه، نشر،  ،المحامی والمتمرس فی جامعة بغداد زیدان، الدکتور، عبدالکریم،-33

 .هـ ق۱۳13شوال 1توزیع، 

هـ(،سنن ۲05)المتوفى: ير بن شداد بن عمرو الأزديأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بش سجستانی،- -30

 . بيروت –ق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا تحقیأبي داود، 

لمملكة ا -هُ،الناشر: دار التدمرية، الرياض أصُولُ الفِقهِ الذي لا يسََعُ الفَقِيهِ جَهلَ ، عياض بن نامي بن عوض سلمی، -33

 .م ۲775 -هـ  ۱۴۲3، ۱ط:العربية السعودية،

: محمد أبو الفضل تحقیق ،الإتقان في علوم القرآن،هـ(1۱۱عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين)المتوفى: سیوطی،  -31

 .هـ۱۳1۴: ، طالناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، إبراهيم

 هـ ش.1371هاي مستقیم، تهران: انتشارات صراط، چاپ اول،  عبدالکریم، صراط سروش، -07

 ، تهران موسسۀ فرهنگی صراط.۱۳0۲فربه تر از ایدیولوژی، چاپ اول سروش، عبدالکریم،  -71

ناشر: تهران، احسان، چاپ خانه اسوه، چاپ  سید قطب، تفسیر فی ظلال القرآن، مترجم: دکتورمصطفی خرم دل، -0۲

 هـ ش.۱۳30سالدوم 

الناشر: دار ابن كثير، دار ، ، فتح القدیرهـ(1251)المتوفى: شوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبدالله الیمنی -۳0

 هـ. 1414 -الطبعة: الأولى  الكلم الطيب، دمشق، بيروت

نی، شارع جواد حسشهرستانی، ابی الفتح محمد عبدالکریم، الملل و النحل، ناشر: موسسة الحلبی و الشرکاء،  -74

 هـ.۱۳30القاهره، 

 -شیبانی، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند الإمام أحمد، تحقیق: شعيب الأرنؤوط  -05
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Summary of the research :  

One of the most important issues in the contemporary world regarding the science of 

interpretation and philosophy of religion is the issue of religious pluralism, which has been 

discussed from the perspective of the Holy Quran in recent decades. 

When it comes to religious pluralism, the main question is not whether there is such pluralism 

in itself; because the actual multiplicity of religions is undeniable; in this discussion, then, we 

are looking for another epistemological issue, namely the simultaneous enjoyment of multiple 

religions in the Qur'an. Pluralism literally means pluralism and its meaning in the philosophy of 

religion is the simultaneous acceptance of the legitimacy of many different religions. Proponents 

of pluralism have cited the appearance of some verses of the Qur'an to prove their claim, 

regardless of the context and the reason for its revelation, in order to make their theory consistent 

with it and for it in Islamic societies. Open space. 

The present study under the name of (religious pluralism from the perspective of the Qur'an) with 

a descriptive-analytical method in the form of a library in accordance with the research method 

in thematic interpretation, has discussed this issue and concluded that legitimacy is limited to 

one religion. Unity is at the same time, which after the resurrection of the Prophet of the 

Apocalypse to prophet hood, legitimacy is the monopoly of the holy religion of Islam and the 

Qur'anic arguments of the supporters of this view have been weakened and rejected due to lack 

of attention to context and the revelation of verses. 

The framework of this discussion is done with an introduction and three chapters: the first 

chapter includes concepts and generalities, the second chapter includes topics: multiplicity in 

existence and multiplicity of religions according to the Qur'an, Qur'anic claims of the proponents 

of this view and the third chapter It includes the topics: the difference between the multiplicity 

of religions and the simultaneous legitimacy of religions from the perspective of the Qur'an, the 

position of the Qur'an in relation to infidels and polytheists, the monopoly of legitimacy in Islam, 

doubts and rejections, which ends with suggestions and indexes. 

Keywords: Pluralism, Religious Pluralism, Quranic Claims, Rejection of Doubts. 
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